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  االله الرحمن الرحيم بسم

  

االله  االله الــذين يقــاتلونكم ولاتعتــدوا ان   و قــاتلوا فــي ســبيل  

  )۱۹۰بقره ـ (المعتدين  لايحب

كننـد و     و جنگ كنيد، در راه خدا، با كسانيكه با شما جنگ مـي            

 تجاوز از حد نكنيـد، بدانيـد كـه خـدا تجاوزكـاران را               تعدي و 

  .دوست ندارد

  

  مقدمه

  

  مسأله جنگ و نقش مردم

 ماه از تصويب و استقرار نظام جمهوري اسلامي نگذشته بـود كـه              ۱۹ ماه از پيروزي انقلاب و       ۲۱هنوز  

 دشـمنان خـارجي   هاي بزرگ تاريخ، دچـار جنـگ تحميلـي و درگيـري بـا               انقلاب ما، مانند بسياري از انقلاب     

 سـال و نـيم تجـاوز كـرد، و رهبـر انقـلاب و بنيـانگزار        ۳ از ۱۳۶۳ماه  گشت، جنگي كه عمر آن در فروردين      

جمهوري اسلامي ايران هم آن را به حق مهمترين مسئله كشور دانسته اولويـت درجـه يـك بـراي آن قائـل                       

  .اند نظر را داشته و يا اتخاذ كردهمقامات بالاي دولت و مجلس نيز به پيروي از رهبري همين . اند شده

بينيم كه همه مسائل و امور حال و آينـده مملكـت، انقـلاب و جمهـوري اسـلامي وابـسته بـه                         در عمل مي  

هـاي عظـيم از ناحيـه ملـت شـهيدپرور و              ها و ايثـارگري     الشعاع آن قرار گرفته فداكاري      جريان جنگ و تحت   

ها بوده است و هـم بزرگتـرين          زرگترين افتخارات و فضيلت   رسد كه هم از ب      شرافتمند ما به منصه ظهور مي     

آن هـم نـه     . هاي انساني و عمراني بسيار سنگين به دنبال آورده است           گذاري  تلفات و ضايعات را، با سرمايه     

ضـمن آنكـه ايـن جنـگ رفتـه          . كيش است و انسان      ما كه در هر حال هم       تنها براي ما بلكه براي ملت همسايه      

ابتلاهاي مهم منطقه گرديده است و روي اسـلام و آينـده آن در ايـران و جهـان تـأثيري                     رفته از عوارض و     

  .گذارد عظيم مي

اي به اين عظمت و اولويت، با عواقب سهمناكي كه دارد درخور آن است حداقل به انـدازه مـسائل                      مسئله

حب علـه و   عادي كشور در سطح عمومي مورد بحث و بررسـي قـرار گيـرد و دربـاره آن از ملـت كـه صـا                        

اي   گذار اصلي آن است و مجلس كه سمت نمايندگي مردم را دارد مشورت و كسب نظر و يـا اجـازه                      سرمايه

  .بشود

، به شرحي كه در بخـش جنـگ و صـلح از             )ع(و ائمه اطهار  ) ص(دستور صريح قرآن و سنت رسول خدا      

  .عت از مؤمنين بوده استگيري و كسب نظر و اخذ بي ديدگاه عقيدتي خواهد آمد، مشورت در مرحله تصميم

  : قانون اساسي جمهوري ما نيز، بر پايه اين تفكر اسلامي با صراحت مقرر داشته است۷۶اصل 

  ».مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد«

  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران
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  .ترين امور كشور است بديهي است كه مسئله جنگ و صلح يكي از مهمترين و حياتي

نگ و صلح از ديدگاه قانون اساسي خود موضوع جالبي است كه شايد كـسي تـا                 بحث حقوقي درباره ج   

ولي آنچـه مـسلم اسـت ايـن اسـت كـه اصـل        .  يا منتشر نكرده باشد     به حال به صورت جدي و دقيق مطرح،       

مـشاركت عامـه مـردم در     «سازد همـه امكانـات خـود را بـراي              دولت جمهوري اسلامي را موظف مي      ،سوم

روشن است كه جنگ از كليـه       . به كار ببرد  » ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش     تعيين سرنوشت سياسي  

. جهات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دقيقاً در سرنوشت مملكت و كليه افراد ملـت تـأثير تـام دارد                   

 مجلس شوراي اسـلامي را       ،»لامر  ا  وشاورهم في «و دستور   » وامرهم شوري بينهم  «اصل هفتم طبق توصيف     

بديهي است هيچ امـري از امـور كـشور بـالاتر از             . داند  مي» گيري و اداره امور كشور      اركان تصميم «كي از   ي

انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته         «۵۶اصل  . تواند باشد   جنگ، آن هم جنگي طولاني، نمي     

خدمت منافع فـرد يـا گروهـي        تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در              كس نمي   هيچ«گويد    و مي » است

  »...خاص قرار دهد

 نيز در اين رابطـه قابـل مطالعـه    ۱۵۴، ۱۵۱، ۱۳۷، ۷۸  ،۶۰، ۵۷اصول ديگر قانون اساسي، از جمله اصول    

  .باشد مي

در ابتداي غائله جنگ مجلس نقش نسبتاً فعالي در رابطه با آن داشـت بـه طوريكـه گهگـاه رئـيس سـتاد                        

ز فرماندهان ارتش و سپاه، به تقاضاي نمايندگان در مجلس حاضر شـده و              مشترك و وزير دفاع و بعضي ا      

با اداي توضيحات نمايندگان ملت را در جريـان مـسائل كلـي جنـگ قـرار داده و بـه سـئوالات آنـان پاسـخ                           

  .نمودند گفتند و نمايندگان هم نظرات خود را درباره سياست جنگي دولت اظهار و بعضاً انتقاداتي نيز مي مي

ه بر مجلس، به دليل آزاد بودن مطبوعات امكان آن بود كه اين مسئله در مطبوعات مطـرح و مـورد                     علاو

  .نظران قرار گيرد بحث و بررسي صاحب

اما پس از تحولاتي كه در مديريت و حاكميت مملكت رخ داد، اين رويه به كلي تعطيل گشت و از آن پـس                       

  .رار نگرفتمسئله جنگ هرگز به صورت جدي در مجلس مورد بحث ق

اطلاعـي از     پس از فتح خرمشهر، مـسائلي كـه در آن مقطـع زمـاني مطـرح شـده بـود از يكطـرف، و بـي                         

 تعـداد   ۱۰/۶/۶۱وضعيت و نگراني عده كثيري از نمايندگان مجلس از طرف ديگر موجب گرديد كه در تاريخ                 

اي غيرعلني بـراي      جلسه قانون اساسي درخواست نمودند تا       ۸۴ نفر از نمايندگان مجلس به موجب اصل         ۱۱

   ∗١.بحث درباره جنگ تشكيل گردد

كننده جلسه غيرعلني بر اين باور بودند كه جنگ در هر كجاي دنيا و در هـر زمـان                     نمايندگان درخواست 

هائي دارد كه رعايت دقيق استتار، انحصار، انضباط و دوري از تفرق و تشتت از آن جمله      براي خود ويژگي  

نظمـي و شكـست       صورت، با افشاء اسرار، تعدد فرمانـدهي و عـدم اطاعـت از آن، بـي               چه در غير اين     . است

. گيـري كلـي     اما اين امر در مرحله اجراي كـار و اداره نبـرد اسـت نـه در مرحلـه تـصميم                    . مسلم خواهد بود  

متأسفانه به اين درخواست وقعـي      . درخواست تشكيل جلسه غيرعلني با توجه به اين امر صورت گرفته بود           

از )  نفـر  ۴۰ــ   ۳۵حـدود   (چنـد مـاه بعـد عـده بيـشتري           . شته نشد و رياست مجلس آن را ناديده انگاشت        گذا

                                                 
  . بخش ضمائم رجوع شودها به براي ستاره. ۱
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امـا ايـن تقاضـا نيـز     . اي مجدداً درخواست تشكيل جلسه غيرعلني دربـاره جنـگ نمودنـد           نمايندگان طي نامه  

   ∗.ناديده گرفته شد

 مجـدداً   ۴/۲/۶۲لذا در تاريخ    . ري شود كرد كه مسئله پيگي     اهميت جنگ و ايفاي وظيفه نمايندگي ايجاب مي       

نمايندگان عضو نهضت آزادي در مجلس شوراي اسلامي همراه بـا چنـد نفـر ديگـر از نماينـدگان تقاضـاي                    

 ايـن هـدف و اميـد كـه كليـه نماينـدگان ملـت        ه ب ـ∗ .تشكيل جلسه غيرعلني و حتي غيررسمي را تكرار كردند

ها دستاويزي براي دشـمن   ها و گفته ا اطمينان از اينكه شنيدهنند دور از جوسازي و ارعاب و اختناق و ب   ابتو

د ننخواهد گشت، از طرفي اطلاعاتي صحيح و سالم، و در حد امكان كامل، از مسئولين و مطلعين كسب بنماي                  

هـاي موكلينـشان را       و از طرف ديگر هم اطلاعات و نظريات خودشان و امكانات مردم و هـم پيـام و درددل                  

اندركاران لازم و     هايي را كه براي دست      و و جوسازي دشمن شادكن ابزار دارند و راهنمايي        ترس از هياه    بي

  .دانند بازگو كنند براي خود وظيفه مي

لذا به دليل اهميت مسئله و عدم رعايت مقـررات قـانوني            . اما به اين درخواست نيز ترتيب اثري داده نشد        

ابي در نطق قبل از دستور خود كليـات مـسئله را عنـوان            آقاي دكتر سح   ۶۲ خرداد   ۵اداره مجلس، در تاريخ     

  ∗.نموده و مراتب را به اطلاع عموم ملت رسانيدند

هاي مختلف نمايندگان داد ايـن بـود كـه            هاي مكرر گروه    تنها ترتيب اثري كه رياست مجلس به اين تلاش        

 را روشن ننمـوده اسـت   نامه مجلس تكليف هيئت رئيسه پس از سخنان آقاي دكتر سحابي اظهار داشت آئين       

  !كه آيا موظف است درخواست تشكيل جلسه غيرعلني را بپذيرد يا نه؟

متأسفانه به اين ترتيب نقش مجلس در اين امر مهم و حياتي به كلي ناديده گرفته شد و اكثـر نماينـدگان                      

  .اطلاع باقي ماندند مردم بي

هاي   داند و در فرصت     ساز مي    سرنوشت نهضت آزادي ايران مسئله جنگ را از مهمترين مسائل حياتي و          

اي تحـت عنـوان       ها از جملـه در نـشريه        ها و قطعنامه    مختلف نظرات كلي خود را درباره آن به صورت بيانيه         

  ∗. منتشر شد به اطلاع ملت ايران رسانيده است۶۲كه در تيرماه » جنگ ايران و عراق«

 سران نهضت مسئله    ،ي با مقامات مسئول مملكت    هائ  علاوه بر اين تا آنجا كه ميسر بوده است در ملاقات          

هـاي محرمانـه جهـت        حتي در مواردي اين نظرات به صـورت نامـه         . اند  را عنوان و نظرات خود را ارائه داده       

  .رهبري انقلاب ارسال شده است

  

  هايي پيرامون جنگ پرسش

بـاره قابـل طـرح و         از ابتداي جنگ به اين طرف مسائل و موضوعات مبتلابه و ضروري فراواني در ايـن               

  :بررسي و شايسته نظرخواهي آزاد از ملت بوده است از قبيل اينكه

عامل اصلي و علل اوليه بروز جنگ چـه بـوده، چـه چيزهـائي بـه آن شـدت داده و مـسئله را بـدين                            

  صورت مشكل كرده است؟

صـلاً جنـگ غيرقابـل      جوئي شود يا آنكـه ا       آيا امكان آن بود كه با جنگ و در برابر آن مقابله و چاره              

  بايستي دامن زده شود؟ جلوگيري و بلكه ضروري و مطلوب بوده مي

  پذير و لازم بوده است؟ هاي نظامي چه اقدامات ديگري امكان در كنار راه حل 
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آيا پس از فتح خرمشهر و شكست و هزيمت عراق در اين جبهه و احساس ضرورت تخليـه ايـران و                      

راق، ادامه جنگ و تبديل موضع دفاعي ايران به موضع تعرضـي ضـروري   رسيدن پيشنهاد صلح از طرف ع   

  و اجباري و به سود اسلام و ايران بوده است؟

اعتنائي و اعراض تلقي      هاي گوناگون و پيشنهادهاي صلح مكرر با بي         آيا صحيح بوده كه ميانجيگري     

  شوند يا بهتر بود اينگونه اقدامات مورد توجه قرار گيرند؟

شود چرا  كه جنگ هميشه تحميلي و به قصد شكست انقلاب و نابودي اسلام اعلام شده و مي          حالي در 

اقدام و تدبير مؤثري در جهت خاموش كردن آن و اصلاح شايسته كار به عمل نيامـده بلكـه از آن اسـتقبال                      

  هم شده است؟

از تخليـه خرمـشهر و      تجزيه و تحليل اعتقادي و قرآني مسئله و اينكه اصلاً اين جنگ، خصوصاً بعد                

خروج از حالت دفاعي، تا چه حد با آنچه اسلام واجب، ثواب يا مجـاز دانـسته اسـت موافقـت دارد، و اينكـه                         

عمل ما تا چه اندازه مقبول و مرضي درگاه خدا است و در مجموع آيا به سود اسلام است يـا بـه زيـان آن،      

  دهد؟ چه رهنمودهائي به ما ارائه مي

هداف تدريجي و تصاعدي جنگ مانند فتح كربلا، سقوط بغـداد و صـدام و حـزب بعـث،                   ها يا ا    برنامه 

هاي مرتجـع و مـزدور        ها، نجات برادران مسلمان زير ستم صدام و ساير دولت           آزاد كردن قدس و فلسطيني    

 امريكـا از منطقـه و       ها و مخصوصاً    اه كردن دست ابرقدرت   هاي اسلامي منطقه، كوت     اسلامي، كمك به انقلاب   

از جهان و بالاخره سركوبي و نابودي اسرائيل و كليه مستكبرين از جهان كه تدريجاً به مردم عرضه شد و                    

كنند، روي چه موازين شرعي و امـر الهـي    روند و از شهادت استقبال مي به خاطر آنها داوطلبان به جبهه مي  

  بوده است؟

  و تبعات بعدي آن چيست؟ها و اهداف فوق تا چه حديست و عواقب  امكان تحقق برنامه 

نگري آن از ديـدگان مملكـت و ملـت ايـران، بـه لحـاظ اسـتقلال و خودكفـائي،                       ترازنامه جنگ و آينده    

اقتصاد و توليد، عمران و رفاه، امنيت، ديانـت و تربيـت، روابـط خـارجي، تمـدن، ترقـي و غيـره چـه نـشان                           

  دهد؟ مي

هـا، در رابطـه بـا سـود و      هاي خارجي و ابرقـدرت  نگري آن از ديدگاه سياست ترازنامه جنگ و آينده   

برند و تامين يا تضييع منافعشان در قبال انقلاب اسـلامي ايـران و همچنـين تـأثيري كـه                      زياني كه از آن مي    

  تواند داشته باشد، نمايانگر چيست؟ تامين منافع آنها روي تطويل و تداوم جنگ مي

كند و انعكـاس عينـي خـارج دارد، بـدون آنكـه               طور مي اين سئوالات و دهها سئوال ديگر كه در اذهان خ         

سـهل  . بخش باشد قابل بحث بوده و هست        ناشي از سوء نيت يا خدمت به دشمنان تلقي شود و اساساً زيان            

است كه اگر شكفته شدن حقايق و تعيين تكليف و اتخاذ راه حق را عين مصلحت و خير بـدانيم، نتيجـه ايـن                        

  .ا و ثواب آخرت ما خواهد بودكار به خودي خود به سود دني

اينجــا بايــد يــادآور شــويم كــه طــرح و مطالعــه مــسائل و مــشكلات جنــگ بــه منظــور مخالفــت بــا   در 

 پذيرفتن صلح اجباري و هرگونه       اندركاران، به معني مقابله با جنگ، طرفداري از دشمن و تسليم به او،              دست

داند خدا او را مختار و        تقل و هر انساني كه مي     كاري است كه هر ملت مس     . تصميم از پيش اتخاذ شده نيست     

متعهد و مسئول آفريده است كه در هر اقدام و حركت، به ويژه در اقدامات پرابهام و پرخطري چـون جنـگ،      



 ٣٤

هدايتي كه او را به نعمت و سعادت برساند و از خسران دنيا و آخرت نجـات                 . بايد انجام دهد تا هدايت شود     

  .دهد

ان زماني حائز اهميت است كه روي آگاهي و علـم باشـد و اگـر بـه دنبـال چنـين                      گيري هر مسلم    موضع

  :آگاهي و تشخيص نرفتيم خداوند به حكم

  )۳۶اسرا ـ(ولاتقف ماليس لك به علم ان السمع والبصر والفواد كل اولئك كان عنه مسئولا «

  ».هستند) عمل(مسئول از آن و پيروي از آنچه علم و آگاهي نداري نكن و بدانكه گوش و چشم و دل تماماً 

  :اين استدلال و دفاع هم كه روز قيامت بگوئيم. عذري از ما نخواهد پذيرفت

  )۶۷ ـ احزاب(ربنا انا اطعنا سادتنا و كبرائنا فاضلونا السبيلاً «

  ». كه ما را از راه بدر كردندندپروردگارا، ما از سروران و بزرگانمان اطاعت كرديم و آنان بود

  . و مانع عقاب نخواهد بودمورد قبول

ما بدون ادعاي دانائي و راهنمائي يا ادعاي مصونيت از جهل و خطـا، صـرفاً بـه قـصد طـرح مـسائل و                         

نظران، براي رسيدن به آنچه رضاي خـالق و خيـر خلـق باشـد، بـه عنـوان يـك گـروه                         تبادل نظر با صاحب   

هيدپرورمان، اين مهم را بـا توكـل بـه          مسئول و به نمايندگي از طرف بسياري از هموطنان شريف و ملت ش            

  .خدا به عهده گرفتيم

در مرحلـه اول از ديـد       . هاي مختلف انجام خواهد گرفـت       در اين مجموعه بررسي جنگ و صلح از ديدگاه        

هائي كه مسبب اصـلي و مؤيـد     در مرحله دوم به لحاظ سياسي ـ اقتصادي و از ديد ابرقدرت ،مباني عقيدتي

در مرحله آخر يا از ديد خودمان، به لحاظ         . ه قصد نابودي آنها تداوم يافته است      جنگ معرفي شده و جنگ ب     

  .هائي كه از جهات عديده براي ايران و ملت ايران دارد سود و زيان

  

  :بخش اول

  جنگ و صلح از ديدگاه عقيدتي 

ر مـورد پيـدا     نمائيم و اگ ـ    طور كلي و از ديدگاه ايدئولوژيك و اعتقادي، مطرح و مطالعه مي             موضوع را به  

  .كرد به مصاديق نيز خواهيم پرداخت

جنگ و صلح از جمله موضوعاتي است كه در اسلام با صراحت و تفصيل تمام مطـرح گرديـده اسـت و                      

خصوصاً كه اكتفا به طرح نظري يـا توجـه بـه            . شايد بتوان گفت نقطه ابهامي در اصول آن باقي مانده است          

 در عمل نيز چه در زمان بنيانگزار اسلام و چه به دست اوليـاء و                هاي تئوري و فلسفي و حقوقي نشده        جنبه

هاي گوناگون پياده گرديـده       ها و خواسته    هاي موسوم به اسلامي، در چهره       اوصياي او، و همچنين در دولت     

باره در اختيار هر مؤمن يا محقـق          هم قرآن و سنت و هم تاريخ اسلام مباني و موازين فراواني در اين             . است

  .فقه اسلامي نيز جهاد را يكي از فصول مهم خود قرار داده است. ارندگذ مي

ي عليهماالسلام را پايه بررسي قرار      ل فصل آياتي از قرآن و شواهدي از سنت رسول اكرم و ع             ما در اين  

البته آنچه در اينجا آمده است به صورت اختصار و اشاره           . آوريم  دهيم و سپس رواياتي را هم نمونه مي         مي

  .باشد ه و مطالعه وسيع و دقيق مطلب موكول به فرصت بيشتر و تحقيق اهل فن ميبود
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  ـ جنگ و صلح از ديدگاه قرآن۱

قرآن كريم عموم مسلمانان را دعوت به داخل شدن در سلم و سازگاري فرموده آنـان را از خطـوات يـا     

  :باشد بر حذر داشته است هاي شيطان كه دشمنانشان مي گام

  )۲۰۸بقره ـ(الشيطان انه لكم عدو مبين  السلم كافه و لاتتبعوا خطوات دخلوا فياآمنوا يا ايهاالذين «

هاي شيطان را پيروي  شويد و گام) سلامتي و سازش و صلح(ايد همگي داخل سلم  اي كسانيكه ايمان آورده

  ». بدانيد كه او دشمن آشكار شما است نكرده

انسته كه مـورد ظلـم و حملـه قـرار گرفتـه باشـند يـا از                  وارد شدن در جنگ را تنها براي كساني مجاز د         

خانواده خود بيرون و بركنار شده باشند چنين كساني را مأذون به اين عمل و مشمول وعده نـصرت خـود             

  .قرار داده و چنين جنگي را قتال في سبيل االله خوانده است

  )۳۹حج ـ (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان االله علي نصرهم لقدير «

اينكه خداوند بر يـاري آنهـا       اند و     داده شده است زيرا كه مورد ستم قرار گرفته        ) جنگ(به جنگجويان اجازه    

  ». توانمند استمسلماً

  )۱۹۰بقره ـ (االله الذين يقاتلونكم  و قاتلوا في سبيل«

  ».جنگند و جنگ در راه خدا كنيد عليه كسانيكه با شما مي

  )۲۴۶بقره ـ( و قد اخرجنا من ديارنا و ابنائنا االله و مالنا الا نقاتل في سبيل«

فرزندانمان بيرون رانده ) زندگي با(شود كه ما در راه خدا جنگ نكنيم درحاليكه از ديارمان و از  طور ميو چ

  ».ايم شده

براي شدت، مدت و منتهاي جنگ نيز حد و مرزي، حداكثر به ميزان مقابله به مثل اجـازه داده تجـاوز از                      

انگيزي و خلاف تقوي شناخته است و بيش از آنكه خود جنگ را تشريح و تشويق كنـد بـه                     عدي، فتنه آن را ت  

  :پردازد منع از ادامه آن و تلافيگري و از تجاوز و تعدي كه به قصد انتقام يا انهدام باشد، مي

  )۱۹۰بقره ـ (و قاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان االله لايحب المعتدين «

كـه خداونـد     كـشند و تجـاوز و سـتمگري نكنيـد بدرسـتي             و جنگ كنيد در راه خدا با كسانيكه شما را مـي           

  ».تجاوزگران را دوست ندارد

القتـل ولا تقـاتلوهم عندالمـسجد        قفتموهم و اخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من        ثواقتلوهم حيث   «

بقـره  (كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان االله غفـور رحـيم            الحرام حتي يقاتلوكم فيه فان قاتلوهم فاقتلوهم        

  )۱۹۱ و۱۹۲ـ

گـري   و آنها را در آنجا كه يابيد بكشيد و بيرونشان كنيد از همانجـائي كـه شـما را بيـرون كردنـد و فتنـه             

پس دردناكتر از جنگ است و با آنها در مسجدالحرام نجنگيد مگر آنكه آنها با شما در آنجا آغاز جنگ نمايند 

) مثـل   مقابلـه بـه   (اگر شما را كشتند و جنگ كردند شما هم آنها را بكشيد و بجنگيد پاداش كافرها اين چنين                   

  .كشيدند مسلماً خداوند بخشايشگر مهربان است) از جنگ و تعرض(پس اگر دست . است

  )۱۹۳قره ـب(عدوان الاعلي الظالمين  ين الله فان انتهوا فلادوقاتلوهم حتي لاتكون فتنه و يكون ال«

از (پس اگـر    . باشد) بلامانع(برطرف شود و دين براي خدا       ) برخاسته(و تا آنجا جنگ را ادامه دهيد كه فتنه          

  .مورد نخواهد داشت) كنندگان به جنگ و برگشت(ها  دست برنداشتند دشمني جز با ظالم) جنگ با شما

  )۱۹۴بقره ـ( االله واعلموا ان االله مع المتقين فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه به مثل ما اعتدي عليكم و اتقوا«
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اند بر آنهـا       كرده  ميزان و اندازه كه به شما تعدي        به همان  نمايند  پس كسانيكه تجاوز و تعدي عليه شما مي       

) كه بيش از آن تجاوز و تلافيگري و قصد نابودي نكنيد   ( نمائيد و از خدا پروا داشته باشيد         تعرض و تعدي  

  ».كار صاحبان تقوي است كد همراه و كمو بدانيد كه خداون

        

قرآن نه تنها اجازه تعرض و جنگ با مشركين و با كفاري را كه پيشقدم در جنگ دينـي و آزار و اخـراج                        

بـر ايـن پايـه جنـگ        (نمايـد     اند نداده است بلكه توصيه به عدالت و نيكي كردن در حق آنها مي               مسلمين نشده 

  ):اند معني ندارد قدم نشده ه با كفر در زماني كه كفار پيشبراي مسلمان كردن و مبارز

الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبـروهم و تقـسطوا الـيهم ان االله                 لاينهيكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في      «

يحب المقسطين انما ينهيكم االله عن الذين قاتلوكم في الدين و اخرجوكم من دياركم و ظاهروا علي اخـراجكم                   

  )۸ و ۹ممتحنه ـ(تولوهم و من يتولهم فاولئك هم الظالمون ان 

خداوند شما را از نيكوكاري و قسط و عدالت نسبت به كسانيكه در امر دين با شما كارزار نكردند و از خانه 

همانا شما را از دوستي و . پيشگان را دوست دارد نمايد بلكه خدا عدالت و ديار خود آواره نساختند نهي نمي

داري شما جنگ كردند و از كاشـانه و مـسكني كـه داشـتيد اخراجتـان                   كند كه با دين      كساني نهي مي   همدلي

  ».نمودند و همدست براي اخراجتان بودند و هر كس آنها را يار و ياور بگيرد همانا ظالم هستند

ه دشـمن  دهد همينك عنايت الهي به پايان دادن غائله جنگ به حدي است كه به رسولش صريحاً فرمان مي    

حتي اگر قصد خدعه و نيرنگ هم در اين پيـشنهاد نداشـته باشـند               . پيشنهاد صلح نمود با توكل به خدا بپذير       

  :نگران مشو، خدائي كه تو را به ياري خود و مؤمنين پشتيباني كرده است برايت كافي است

  )۶۱انفعال ـ(االله انه هوالسميع العليم  فان جنحوا للسلم فاجنح لها و توكل علي«

بدانكه خدا تو را كافي است همان كـسيكه         ) نگران از قبول صلح نبوده    (و اگر قصد دارند تو را بفريبند پس         

  ».تو را به ياري خود و به مؤمنين مويد ساخته است

  )۶۰حج ـ(ذلك و من عاقب به مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه االله ان االله لعفو غفور «

سپس بر او تجـاوزي  ) و چنانچه (كند  ) قصاص(مقابله به مثل    ) تنها( ستم رفته    مانند آنچه بر او   ه  هر كس ب  

همانـا خداونـد بـسيار    . وارد گردد قطعـاً خداونـد او را يـاري خواهـد كـرد            ) به دليل عدم اعمال شدت عمل     (

  ».درگذرنده و آمرزگار است

و توهم اينكه اگـر دشـمن       گذارد    توصيه و تأكيد و رفع نگراني بدين صراحت جائي براي ترديد باقي نمي            

در خاك خود به تجديد قوا بپردازد و از راه ديگر آغاز حمله و دسيسه نمايد، اقدامش مجوز آغـاز يـا ادامـه              

  .برد جنگ باشد را يكباره از ميان مي

دهـد و همچنـين ايـن سـئوال           قرآن جواب نگراني فوق و احتمال حمله دشمنان مسلمين را به روشني مي            

هايشان موظف به پيكار با كفار و جنـگ ابتـدائي بـا آنهـا هـستند يـا وظيفـه         سلمانان و دولتكلي را كه آيا م    

  :گويد ديگري از قبيل امر به معروف و نهي از منكر دارند نيز پاسخ مي

واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من ربـاط الخيـل ترهبـون بـه عـدواالله و عـدوكم و آخـرين مـن دونهـم                    «

  )۶۰انفال  (لايعلمونهم االله يعلمهم

آنهـا  ) مقابلـه بـا   (بـراي   ) نظام  پياده و سواره  (سواري    و تا آنجا كه توانائي داريد از هرگونه نيرو و اسبان          

و از حملـه بـه شـما برحذرشـان         (وسيله دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانيد          آماده سازيد تا بدان   
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ايـن  (» .دانـد   خدا مـي  ) ولي(شناسيد    نمي) فعلاً(كه  ديگري غير از آنان را      ) دشمنان بالقوه (و همچنين   ) داريد

  ).باشد الذكر مشعر به صلح و سازش مي آيه قبل از دو آيه سابق

»  امـن اهـل الكتـاب       المنكر و تومنون باالله ولـو        اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن       كنتم خير امه

  )۱۱۰ ـعمران آل(لكان خيراً لهم منهم المومنون و اكثرهم الفاسقون 

كنيـد و نهـي از    خروج كرده امر به خـوبي مـي  ) جهان(كه براي مردم    ) بوديد  يا مي (شما بهترين امت هستيد     

بود ) و به سودشان  (آورند حتماً برايشان بهتر       بدي و زشتي و ايمان به خدا داريد و اگر اهل كتاب ايمان مي             

  ١.اند و بيشترشان سركش برخي از آنان مؤمن

اصـطلاح  ه  اي باشد كه ابتكار جنگ و حمله از طرف مـسلمين يـا ب ـ               د در قرآن آيه   م نيا در هر حال به نظر    

بلكه پيشگام شدن در حمله و جنگ تعرضـي را بـه مـشركين نـسبت داده و                  . را تشريح نمايد  » جنگ ابتدايي «

  :شمارد شكني و حمله آنها را علت دفاع و مجوز قتال مي پيمان

 هموا باخراج الرسول و هم بدوكم اول مره اتخشونهم فاالله احق ان تخشوه الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم و  «

  )۱۳۴توبه ـ (ان كنتم مومنين 

 زير پا گذاشتند و اهتمام بـه اخـراج رسـول     )در عدم حمله به شما( چرا با قومي جنگ نكنيد كه عهد خود را  

از آنهـا تـرس داريـد درحاليكـه خـدا           با شما كردنـد آيـا       ) جنگ(ا بودند كه اولين بار آغاز       ه  نمودند و همان  

  ».سزاوارتر است كه اگر مومن هستيد از او بترسيد

دهد كـه هيچيـك از غـزوات     كه هم فرهنگ است و هم تفسير مشروحاً نشان مي  » قاموس قرآن «در كتاب   

 مـولاي  ٢.هاي تعرضـي نبـوده تمامـاً حالـت دفـاعي داشـته اسـت               رسول اكرم و سرايا جهاد ابتدائي يا جنگ       

دانيم كه در پنج سال خلافت كمترين لشكركشي به داخل يا به خـارج شـبه       يان علي ابن ابيطالب را هم مي      متق

جزيره عربستان به قصد كفرستيزي با مشركان و ملحدان ننمود، درحاليكه با روحيه مسلمانان و رعبي كـه    

ب پردرآمـد مـورد قبـول       در دل همسايگان دور و نزديك ايجاد نمـوده بودنـد چنـين اقـدام پرافتخـار و ثـوا                   

هاي داخلي نيز در برابر سه گروه         در جنگ . شد  مسلمين قرار گرفته حلال بسياري از مشكلات داخلي نيز مي         

ناكثين، قاسطين و مارقين همواره موضع دفاعي داشت و هرگز مبادرت به سركوبي و قلـع و قمـع                   : معروف

  .ابتدائي آنان نكرد

لط قهرآميز بر سلاطين جور به قـصد سـرنگوني آنـان و رهـائي               در قرآن آيه و دستور صريح براي تس       

هاي پيشينيان و پيغمبراني مراجعه كنـيم كـه مـامور ارشـاد               اگر به سرگذشت  . رعاياي زير ستمشان، نداريم   

هـاي تربيـت و سرمـشق         ها پيـام عبـرت و نمونـه         كه خود اين داستان   (هاي سركش و گمراه شده بودند         امت

ميزد و  » انا ربكم الاعلي  «وي كوس   . يابيم  تر از فرعون نمي     ثال و مستكبري برجسته   شاهد م ) براي ما هستند  

                                                 
شـود كـه خـروج و قيـام و دعوتـشان چگونـه                در اين آيه طرز مقابله مسلمين با مردم دنيا و بخصوص با اهل كتاب ديده مـي                . ۱

در آيه ديگري كه باز حركت يا ماموريت گروهي مـسلمانان، در            . بينانه و منصفانه باشد     خيرخواهانه، خدمتگزارانه، آزادانه و واقع    

. شـود  شود كلام با دعوت به خير آغاز و بـا وعـده رسـتگاري خـتم مـي       كي و نيكويي و امحاء بدي و زشتي، توصيه مي         اشاعه ني 

 ولتكن منكم امه يـدعون الـي         :معلوم است كه دعوت كردن و آنهم دعوت با خيرات و خدمات چقدر با خشونت و كشتار فرق دارد                  

) مـردم را (بايد از ميان شما امتي باشد تـا  ) (۱۰۴آل عمران (لئك هم المفلحون   الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و او         

  .) به سوي خير دعوت كند، امر به معروف و نهي از منكر كند و ايشان همانا رستگارانند
تـدائي و   توان بدست آورد كه قرآن نظـري بـه جنـگ اب             با ملاحظه اين آيات مي    «: دهد كه   قاموس قرآن ذيل لغت قتل توضيح مي      . ۲

هاي رسول خدا جنبـه       دهد كه جنگ    بررسي تاريخ نشان مي   «دارد    و در دو صفحه بعد اعلام مي      » .تعرضي ندارد متوجه دفاع است    

  ».شكني ابتدا از جانب كفار بوده است تدافعي داشته و تجاوز و پيمان
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. رقيب خلق كثيري از دنياي آنزمـان بـود          الرقاب بي  صاحب ثروت و حشمت اقليم عظيمي چون مصر و مالك         

 در برابر او موسي با يد و بيضا و عصائي چون اژدها كه قادر بود فرعون را بـا همـه قـشون و اشـراف و                          

ولـي خـدا نـه چنـين        . املاكش بلعيده جهان را از لوث وجودشـان يكبـاره پـاك كنـد نيرومنـدترين انبياسـت                 

ماموريـت  . دهد و نه حتي اجـازه خـشونت و حكـم تحويـل و تخليـه تـاج و تخـت را             ماموريتي به موسي مي   

  :گرايانه با برخوردي ملايم و خوشبينانه موسي ماموريتي است كاملاً قومي و ملي

ل موسي يا فرعون اني رسول من رب العالمين حقيق علي ان لااقول علي االله الا الحق قد جئـتكم ببينـه                     و قا «

  )۱۰۵ و ۱۰۴اعراف (اسرائيل  من ربكم فارسل معي بني

يـا بـه   (ها سزاوار آنم كـه بـر خـدا     اي از جانب پروردگار جهان    و موسي به فرعون گفت من مأمور فرستاده       

ام پـس     ويم بـه يقـين بينـه و دليـل آشـكاري از طـرف پروردگارتـان آورده                 چيزي جز حـق نگ ـ    ) عهده خدا 

  .»اسرائيل را همراه من روانه كن بني

  )۴۴ و ۴۳طه (ي فقولا له قولا لينا لعله يتذكرا و يخشي غاذهبا الي فرعون انه ط«

 كه متـذكر    دو نفري به نزد فرعون برويد همانا كه طغيان كرده است پس سخن به نرمي با او بگوئيد شايد                  

  ».بترسد) از خدا(شود يا 

الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهـم الـوارثين          الذين استضعفوا في   و نريد ان نمن علي    : وعده الهي 
 كـه خداونـد     ١

اسـرائيل را از اسـارت بيـرون آورده پيـشوا و وارثـشان سـازد و پـوزه                     خواسته است قوم مستضعف بني    

لد، با تندي و تعرض و جنگ تحقـق نيافـت بلكـه بـا مقاومـت،                 فرعون و هامان و لشكريانشان را به خاك بما        

اسرائيل و موسي و سنگدلي و تكبـر        صبر، هجرت و عبوديت، ارائه آيات و بينات و اتمام حجت از سوي بني             

جالب توجه است كه خدا حتي درگيـري موسـي بـا            . بار فرعون به پاي خود انجام پذيرفت        و هلاكت و فلاكت   

  .ا نيز امضاء ننمودمرد قبطي و كشتن او ر

اصلاً مشيت خدا و قرار خلقت آدميان اگر بر نابودي و امحاء مستكبرين و ظالمين در اين دنيا بـود خـدا                      

آفريد و بـه او تـا     و ابليس را هرگز نمي  داد،  كرد و اجازه و امكان كبر و ظلم به كسي نمي            خود اين كار را مي    

اند كه بايد به دفاع از حيات و حقوق و  الهي خود مردم مظلوم   طبق سنت   . داد  روز واپسين مهلت و ميدان نمي     

  :كه. منافع خويش بپردازند و صدمات و حملات را دفع نمايند

  )۲۵۱بقره ـ(االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن االله ذوفضل علي العالمين  لولا دفع«

نمود حتمـاً زمـين تبـاه         ي ديگر دفع نمي   بعضي از مردم را بوسيله بعض     ) تجاوز و آزار  (و اگر نبود كه خدا      

همين غريزه و قـوت و غيرتـي كـه خداونـد بـه      (» شد ولكن خداوند صاحب فضل و كرم به آدميان است        مي

  ).اي از فضيلت خداوند بر مخلوق است ها براي دفاع از خود داده است نمونه انسان

هيچ جا قرآن فرمان    . ر دشمن است  همه جا صحبت از دفاع از خود و خودي و جلوگيري از تجاوز و آزا              

فرمايد او را دشمن خودتان دانسته به دوستي نگيريـد، بـه              دهد حتي شيطان را از ميان برداريد بلكه مي          نمي

هايش ننمائيد و راه تقوي و بندگي خالص خـدا را در پـيش بگيريـد                  ها و وسوسه    دامش نيفتيد، پيروي از گام    

  :كه

  )۴۲حجرـ(لا من اتبعك من الغاوين لك عليهم سلطان ا ان عبادي ليس«

                                                 
 گذارده آنـان را پيـشوايان خلـق و وارثـين            اند منت   ـ و ما اراده كرديم بر كسانيكه ناتوان و مستضعف در زمين شده            ۵قصص  . ۱

  .قرار دهيم) مال و سلطنت مستكبرين(
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  ».كساني از گمراهان كه تبعيت از تو نمايند) بر(كه براي تو تسلطي بر بندگان من نيست مگر  به درستي

شـود كـه عمومـاً در     در چند آيه از استمداد مؤمنين و مستضعفين و از انتصار مظلومين نيز صحبت مي      

  :جهت دفاع و مقابله با تعدي هستند

االله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من   لاتقاتلون في سبيلو مالكم«

  )۷۵نساء ـ(هذه القريه الظالم اهلها 

گوينـد   شود كه در راه خدا و ناتوانان و مستضعفين از مردان و زنـان و كودكـاني كـه مـي        و شما را چه مي    

  ١.»كنيد اند خارج ساز جنگ نمي ش ظالمپروردگارا ما را از اين قريه كه اهل

  )۳۹شوري ـ(صابهم البغي هم ينتصرون اوالذين اذا «

  ».خيزند ها برسد به ياري و مدافعه از يكديگر برمي هرگاه ظلمي بدان) امت نمونه(و كسانيكه 

  )۴۱شوري ـ(ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل «

ايراد ) يا مورد نصرت قرار گيرند   ( ظلم نصرت و مقابله و رفع ظلم نمايند          و مسلماً بر كسانيكه بعد از ديدن      

  .»و گناهي نيست

  )۲۲۷شعراـ(الاالذين آمنوا و عملوا الصالحات و ذكروا االله كثيرا وانتصروا من بعد ماظلموا «

ن انتصار مگر كسانيكه ايمان آورده به شايستگي عمل نمايند و زياد به ياد خدا باشند و در صورت ظلم شد

  .»نمايند

        

دهنـد و ايـن       آياتي از قرآن هم كه اجازه و فرمان ابراز خشونت و غلظت و مقابله بـا سـران كفـر را مـي                      

گيرند اولاً اين اجازه تا خاموش شدن آتش فتنه يا بازگشت بـه امـر خداسـت و                    روزها مورد استناد قرار مي    

هـائي هـستند كـه دربـاره مـشركين عهدشـكن و متجـاوزين و                  ثانياً اين آيات عموماً در داخل آيات و سوره        

اند و يا مـسلماناني       كنندگان از عبادت خدا نازل شده       كنندگان مسلمانان از خانه و شهر خود يا ممانعت          آواره

  :هيچيك از اين آيات درباره جنگ و جهاد ابتدائي نيست. اند كه صلح و عدالت را شكسته

  )۱۴توبه ـ( و يخزهم و ينصركم عليهم و يشف صدور قوم مومنين قاتلوهم يعذبهم االله بايديكم«

هاي مردم  آنان را بكشيد خدا به دست شما عذابشان دهد و خوارشان كند و شما را عليه آنها ياري نموده دل

  .»مومن را شفا بخشد

  )۱۲توبه ـ(وقاتلوا الذين يلونك من الكفار و ليجدوا فيكم غلظه «

  .»نزديك شما هستند جنگ كنيد و حتماً در رفتار شما شدت و خشونت بينندو با كساني از كفار كه 

  )۱۲توبه ـ(فقاتلوا ائمه الكفر انهم لاايمان لهم لعلهم ينتهون «

  .»كننده عهد و پيمان نيستند شايد به اين ترتيب دست بردارند سران كفر را بكشيد بدرستيكه آنها رعايت

  )۱۹۳بقره ـ(لدين كله الله ا وقاتلوهم حتي لاتكون فتنه و يكون«

  .»و تا آنجا جنگ كنيد كه فتنه ديگر نباشد و دين تماماً براي خدا باشد

  )۹حجرات ـ( حتي تفي الي امر االله  تبغي التيافقاتلو«

  .»به امر خدا برگردد) طائفه متجاوز(پس بجنگيد تا آنكه 

                                                 
باشد و ناظر به جنگ و         سوره نساء است كه توصيف و توبيخ منافقين معاصر پيغمبر مي           ۸۷ تا   ۶۴اين آيه جزو مجموعه آيات      . ۱

  . قريه است حمايت از ضعفاي هم
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 و دشمنان عقيدتي و بالقوه اسلام       طور خلاصه در آيات جهاد هرگز تكليف سنگين امحاء كلي مخالفان            به

و مستكبران جهان و گرفتن انتقام مظلوميت مظلومان گذشته و مستضعفان حال بر عهـده مـسلمانان نهـاده                   

انـد و هـدف جلـوگيري از          نشده است، بلكه سخن از مجاز بودن مقابله با ظلمي است كه بر آنان روا داشـته                

  .باشد  سياسي، مقابله نظامي و بالاخره قبول صلح ميچنين ستم از طريق آمادگي تسليحاتي، مذاكره

نه تنها به مسلمانان چنين تكليفي نشده است بلكه خداوند از پيغمبران خود و مخصوصاً از آخرين آنهـا                   

ه كاران در آئين اسـلام و ب ـ  نيز نخواسته است كه براي وارد كردن منكرين و مشركين يا مرددين و معصيت 

اسـت و تـذكر مكـرر بـه     » الـدين  لااكـراه فـي  «دستور كلي خـدا  . فشار و الزام بزندين حق دست به كمترين    د

كـار تـو ابـلاغ و انـذار و          . ايـم   رسول اكرم كه ما تو را موكل و مأمور مراقب و مسلط بر كـسي قـرار نـداده                  

سرمشق دادن و دعوت نمودن به سوي خدا است، بدون آنكه مسئول اعمال آنان باشـي و حتـي افـسرده و                      

شود و يا تعجيل در عذابشان        كنند يا چرا خدا مانعشان نمي       حت بشوي كه چرا ايمان نياورده اطاعت نمي       نارا

  !كند نمي

كند كه جنگجوي قاتل جالوت و صاحب مقام نبـوت و سـلطنت و    قرآن از حضرت داود مكرر صحبت مي      

نابـه و توبـه و تـسبيح        خدا به او علم و خطابت و عدالت عطا كـرده و وي اهـل ا               . قضاوت هر سه بوده است    

به لحاظ جنگـي    . آورده است   ها و مرغان هوا را به آواز درمي         بوده است و با ذكر و سرودهاي زبورش كوه        

. گويد ما به داود تير و نيزه و شمشير داديم تا حمله كند و خراب سـازد              نيز نكته جالب اين است كه خدا نمي       

  :دفاعي است، به او آموختيمسازي را، كه اسلحه و اسباب كار  بلكه صنعت زره

  )۸۰انبياء ـ(و عملناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون «

سازي را تعليم داديم تا شما را از وحشت و صدمات جنگ حفظ كند، پس آيا شكرگزار و        و به او صنعت زره    

  .»هستيد؟) اين نعمت(قدرشناس 

طالوت همانطور كه قـبلاً اشـاره شـد بنـا بـه درخواسـت               آوري قوا و حركت       اصلاً كشتن جالوت و جمع    

اسرائيل براي قتال در راه خدا به منظور بازگشتشان به خانه و خانواده و ديارشان بوده است كه                    رجال بني 

  .اخراج شده و مورد تعرض و ظلم قرار گرفته بودند

م و حكمـت خـدائي و از        بعد از داود فرزندش سليمان وارث هر سه مقام و برخـوردار درخـشنده از عل ـ               

 و همراه با انابه و شكرگزاري به درگاه الهي آرزوي شـادمانه             ١گردد  العاده دنيائي مي    رحمت و امكانات فوق   

 و شـوكت و     ٣ خدا درخواستش را اجابت كـرده ملكـي بـا چنـان امنيـت              ٢.نمايد  براي خدمات خشنودكننده مي   

                                                 
لحمدالله الذي فضلنا علي كثير من عباده المومنين و ورث سليمان داود و قال يا ايها النـاس   ولقد اتينا داود و سليمان علما و قالا ا        . ۱

  )۱۵ و ۱۶نمل ـ . (الطير و اوتينا من كل شي ان هذا لهوالفضل المبين علمنا منطق

گان و همانا ما به داود و سليمان دانشي عطا كرديم و گفتند ستايش و سپاس خـدا را كـه مـا را بـر بـسياري از بنـد                         

اي مـردم بـه مـا زبـان مرغـان      : داود را ارث بـرد و گفـت  ) ملـك (مومنش فضيلت و برتري عطا فرمود و سليمان كه    

  .و اين همان فضل آشكار است. آموخته شد و از هرگونه نعمت به ما عطا شد
عمل صالحا ترضيه وادخلنـي     ها و قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي و علي والدي و ان ا                  فتبسم ضاحكا من قول   . ۲

  )۱۹نمل ـ. (برحمتك في عبادك الصالحين

بخنديد و گفت پروردگارا مرا توفيق ده تا شكر نعمت را كه به من و پدرم و مادرم ارزاني داشـتي بـه                  ) از گفتار مور  (پس سليمان   

  .ندگان شايسته خويش داخل فرما، و مرا به لطف و رحمتت در ب)توفيق ده(جا آورم و مرا به عمل صالحي كه ترا پسند آيد 
تا زمين فلسطينيان و تا سرحد مـصر        ) فرات(وسليمان بر تمامي ممالك از نهر       : ۲۱تورات كتاب اول پادشاهان باب چهارم آيه        . ۱

 را از   نمود و او    ـ زيرا كه بر تمامي ماوراي نهر از تفسح تا غزه بر جميع ملوك ماوراي نهر حكمراني مي                 ۲۴آيه  ... نمود  سلطنت مي 
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دهـد    وي مـي  ه   نشده است  و تنها دستوري كـه ب ـ         كند كه احدي در اين دنيا سزاوارش        حشمت به او عطا مي    

اي است كه بـر يمـن     معاصر و رقيب او ملكه١.مندي و قدرشناسي از نعمات و فعاليت و سازندگي است           بهره

 اسـت و عليـرغم آمـادگي و    ٢كند، او نيز برخوردار از همـه چيـز و صـاحب قـدرت عظـيم              و سبا سلطنت مي   

  :گويد ي و جنگ گرده ميپيشنهاد رجال درباري اعراض از لشكركش

  )۳۴نمل ـ(ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله و كذلك يفعلون «

شوند فـساد و تبـاهي بـه بـار آورده             مي) يا شهري (وارد قريه   ) با جنگ و خشونت   (ملوك و سلاطين وقتي     

  .»سازند عزيزان و بزرگان را ذليل و خوار مي

  :ملكه سبا با اظهار اينكه. نمايد كلامش را در حقيقت امضاء ميوسيله  و خداوند بدين

  )۴۵نمل (رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان الله رب العالمين «

هـا    همراه و همگام با سـليمان تـسليم پروردگـار جهـان           ) اينك(ام و     پروردگارا حقا كه من به خود ظلم كرده       

  ».شدم

ادر شدن بعدي اسلام در اثر دعوت او به كاخ بلورين و با ديـدن               آورد اما اسلام آوردن وي و ص        اسلام مي 

آوردهاي دولت توحيدي و شنيدن شعارهاي حكيمانه سـليمان بـه صـورت               قدرت و نعمت و شوكت و دست      

  .وي معرفت و رضا انجام شده استرآزادانه از 

اثـر حكومـت اسـلامي    كشور سـبا در  . دهد باز هم جالب است     دنبال داستان و پيامي كه به مسلمانان مي       

سليمان يا مسلمان شدن بلقيس، با احداث سـد مـارب و بادهـاي بـارانزا بـه چنـان آبـادي و رفـاه و توليـد                            

  .گردد رسد كه زبانزد جهان مي مي

اما اهالي سبا سياست پرخاشگري و ويرانـساز و خـودآزاري و تخريـب را پـيش گرفتـه بـا اعـراض از                        

اسي بـه پروردگـار در گذرنـده از گناهـان گذشـته رنـج و محروميـت و        مندي از رفاه و آبادي و عدم ت       بهره

  :سختي معيشت را بر فراواني و امنيت ترجيح دادند

عليهم سـيل العـرم و بـدلناهم        كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلده طيبه و رب غفور فاعرضوا فارسلنا              «... 

  )۱۶ و ۱۵سبا . (تين ذواتي اكل خمط و ائل و شيئي من سدر قليلجن

بخوريد از روزي پروردگار خويش و شكر او را به جاي آوريد كه مسكنتان شهري نيكوست و خـداي شـما                     

پس اعراض كردند پس سيلي سـخت برايـشان فـرو فرسـتاديم و بـه جـاي دو بـاغ                     . غفور و مهربان است   

  ».بودگز و اندكي درخت سدر  پرنعمت، دو باغ ديگرشان داديم كه بار درختانش تلخ و بدطعم، شوره

وجعلنا بينهم و بين القري التي باركنا فيها قري ظاهره و قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و اياما آمنين                    «

  )۱۹ و ۱۸سبا . (ـ فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث و مزقناهم كل ممزق

                                                                                                                                               
ـ و يهودا و اسرائيل هر كس زير مو و انجير خود از دان تا بئـر شـبع در تمـامي ايـام                  ۲۵آيه  : هر جانب به همه اطرافش صلح بود      

مثل ريگ كنـاره دريـا      ) سعه صدر (ـ و خدا به سليمان حكمت و فطانت از حد زياده و وسعت دل               ۲۹آيه  . نشستند  سليمان ايمن مي  

آمدند تا حكمـت سـليمان        جميع طوائف و از تمام پادشاهان زمين كه آوازه حكمت او را شنيده بودند مي              ـ و از    ۳۴آيه  . عطا فرمود 

 .را استماع نمايند
  )۱۳سبا ـ. (اعملوا آل داود شكرا و قليل من عبادي الشكور. ۲

   .و اي خاندان داود شكر كنيد و چه كمند از بندگان من كه شكرگزار باشند
  )۲۳نمل ـ. (و لها عرش عظيمو اوتيت من كل شيئي . ۳

  .و به او از همه چيز داده شده بود و او داراي تختي بزرگ بود



 ٤٢

و بـراي   . هايي نزديك به هم قـرار داديـم         م، باز قريه  هايي كه بركتشان داده بودي      و ما ميان آنها و ميان قريه      

و باز آنهـا گفتنـد بـار خـدايا          . ها و روزها با ايمني كامل مسافرت كنيد         آنها مقدر كرديم كه در بين آنها شب       

هـا نمـوديم و در        و بر خويش ستم كردند، پس ما آنها را عبـرت داسـتان            ! سفرهاي ما را دور و دراز گردان      

  .»شان ساختيم پراكنده) پراكندگي(منتهاي پريشاني 

هـا و   شكني تمام باغات و آبادي    پس خدا نيز آنها را به كيفر كفران نعمت و جهالتشان رسانده سيل بنيان             

هاي وحشي تلـخ و حكايـت و عبرتـي بـراي آينـدگان بـه جـا                    هايشان را با خود برده چيزي جز بوته         زراعت

  !گذارد نمي

  الابصار فاعتبروا يا اولي

  
  نگ و صلح از ديدگاه سنتـ ج۲

هـاي رسـول اكـرم        همانطور كه گفتيم به عقيده بسياري از مفسرين و به شهادت اسـناد تـاريخي، جنـگ                

االله عليه و آلـه كـه هـم          النبيين صلي   حضرت خاتم . شته هيچيك جهاد ابتدائي نبوده است     اتماماً جنبه تدافعي د   

و «:  ارشاد كسان نزديك خود بوده است و هم فرمان          را داشته و مأمور    ١»وانذر عشيرتك الاقربين  «: دستور

 را و پيامبر عموم مردم بوده و به صفت و سلاح رحمه للعالمين مجهـز بـوده و   ٢»ما ارسلناك الا كافه للناس    

  :فرموده است نه با جنگ و اكـراه، كـه           با تذكار و تعليم و انذار و با هدايت و بينات، ارشاد و ابلاغ دين را مي                

دهد كه آن حضرت بـراي نجـات و            سيره و تاريخ نيز نشان نمي      ٣.»في الدين قد تبين الرشد من الغي      لااكراه  «

وخ قبائـل يـا     ي شبه جزيره عربستان و كشورهاي ديگر اعلان جنگ عليه ش ـ          ٤حمايت مظلومين و مستضعفين   

  . جهان داده و براي نجات آن لشكركشي كرده باشد٥سلاطين و مستكبرين

هائي به سران كـشورهاي مقتـدر آن روز    هاي ششم و هفتم هجري نامه در حوالي سالالبته پيامبر اكرم    

ها هرگز رنگ خشونت و تهديد بـه جنـگ بـه منظـور صـدور انقـلاب توحيـدي و         دارد اما اين نامه   ارسال مي 

كلت و اند اما اس ـ   ها گرچه با انشاء و عبارات متنوعي تحرير يافته          تمامي نامه . گسترش جهاني اسلام را ندارد    

  .نمايد اصول مشتركي دارند كه حكايت از مضمون و محتواي يكساني در جهت دعوت و سلامت مي

باشد، گويا پيامبر از اينكه آنها را با عناوين           مي... ها به عظيم فارس، عظيم قبط، عظيم الروم و           نامه  خطاب

سلام علي مـن    لا«ها با عبارت      نامهعلاوه بر آن بسياري از      . اي خطاب نمايد استنكافي نداشته است       محترمانه

هم براي تشويق   » يوتك االله اجرك مرتين   «: شوند و از وعده اجر دوچندان خدائي        آغاز يا ختم مي   » اتبع الهدي 

  .آنها مدد گرفته شده است

همچنين عقوبت امتناع و عدم پذيرش اين دعوت را همانند اجـر پـذيرش اسـلام بـه خداونـد حوالـه داده                        

همچنـين پادشـاه    (ها خطاب به زمامداران دو ابرقدرت آنروز يعني ايـران و روم               ن اين نامه  در مهمتري . است

                                                 
  .ـ قبيله و خويشاوندان نزديكت را بيم بده۲۱۴شعراء . ۱
  .براي عموم مردمان و همگان) بشير و نذير(ـ و تو را مأمور نساختيم مگر ۲۸سبا . ۲
  .گمراهي و فريب از رشد آشكار و مشخص شدـ اكراه در دين نيست همانا كه ۲۵۶بقره . ۳
بعد اعتقـادي و فكـري دارد نـه      . البته مستضعف در قرآن معني و مفهومي غير از آنچه اخيراً در ايران مصطلح شده است دارد                . ۴

  .بعد اقتصادي و استثماري
بينـي     تكبـر در برابـر خـدا و خـودبزرگ          ريشه است بـه معنـاي       مستكبر نيز كه در قرآن مكرر آمده و با تكبر و كبر و كبريا هم               .۵

شـود و حتـي بـه ادعـاي خـدائي و فعـال               نيازي و انكار خلاقيت و قدرت و مديريت باريتعالي مي           باشد كه منتهي به بي      شخص مي 

 .شناسي اخلاقي و اعتقادي سياسي را دارد تا اقتصادي رسد، بيشتر جنبه روان الاطلاق مي مايشائي و استبداد علي
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هايتـان بگـردن خـود        نويسد كه اگر از دعوت حق رو گردانديد بدانيد گناه ملـت             صريحاً مي ) قبط، يعني مصر  

  ):نه اينكه من به جنگ شما خواهم آمد(شماست 

تسلم يوتك االله اجـرك مـرتين فـان توليـت فانمـا عليـك اثـم        اسلم «): امپراطور روم شرقي  (به هراكليوس   

  الاريسين

اسلام بياور تا سلامت خود را تامين كني، در اين صورت خداوند پاداش تـرا در دو نوبـت خواهـد داد و در           

  .»صورتيكه سر باز زني، گناه گمراهي پيروان اريوسيه به عهده تو خواهد بود

  م يوتك االله اجرك مرتين فان توليت فانما عليك اثم القبطاسلم تسل«): پادشاه قبط(به مقوقس 

اسلام بياور تا سلامت خود را تامين كني، در اين صورت خداوند پاداش تـرا در دو نوبـت خواهـد داد و در           

  .»صورتيكه سر باز زني گناه گمراهي قبطيان به عهده تو خواهد بود

  يت فعليك اثم المجوساسلم تسلم فان اب«): پادشاه ايران(به خسرو پرويز 

اسلام بياور تا سلامت خود را تامين كني، و در صورتيكه امتناع ورزي گناه گمراهي زرتشتيان به عهده تو               

  .»خواهد بود

كند بلكه حتي در مورد هراكليوس و مقوقس كه هـر دو              پيامبر نه تنها آنها را وادار به پذيرش اسلام نمي         

دعـوت بـه وحـدت حـول        )  سوره آل عمران   ۶۵با توجه دادن به آيه      (ا را   اهل كتاب بودند در انتهاي نامه آنه      

  .نمايد  مي ـ عدم اتخاذ ارباب باطل،۳ـ نفي شرك ۲ـ توحيد ۱: سه محور مشترك

در اين دعوت نه اكراه و اجباري وجود دارد و نه اصرار زيادي شده كه آنها از دين و آئين خـود دسـت    

  .بردارند و حتماً به اسلام بگروند

اكثر فتوحات مسلمانان پس از پيامبر نيز پيش از آنكه جنبه تعرضي  داشته باشد به دنبال دفاع حاصـل                    

اينكه در زمان عمر سپاه مسلمانان ايران را فتح كرد اين امر به دليل صـدور انقـلاب اسـلامي يـا       . شده است 

 بلكـه   شود نبوده است، ا مياي كه تصور و ادع  نجات مردم مستضعف ايران از چنگال حكام ستمگر، به گونه         

به او كه براي جنگ با ايرانيان با آن حضرت مشورت كرده            ) ع(آنطور كه از نامه عمر و پاسخ حضرت علي          

انگيزه عمر نگراني و ترسي بود كه مـشاهده نقـل و انتقـالات نظـامي و                 ) ۱۴۶البلاغه كلام     نهج(آيد    بود برمي 

رز براي او به وجود آورده بود و قصد داشت قبل از اينكه آنهـا        شمار ايرانيان در م     آرايشات جنگي سپاه بي   

تازه چنين پيشگيري به ظاهر منطقـي و موجـه را           . دستي كرده ابتكار عمل را در دست بگيرد         حمله كنند پيش  

  :كنند پذيرند و به او گوشزد مي هم حضرت نمي

خداونـد  ) باكي نيـست زيـرا  (مودي، پس اما آنچه تو راجع به آمدن ايرانيان به جنگ مسلمين يادآوري ن     ... «

 تواناتر است و امـا       و او به برطرف نمودن آنچه كراهت دارد        سبحان از آمدن ايشان بيش از تو كراهت دارد        

بـه  ) در زمـان پيـامبر    (پـيش از ايـن      ) آن هم نگراني ندارد زيـرا     (آنچه از بسياري عدد آنان ذكر كردي پس         

  ».كمك و ياري خداوند متعال تكيه داشتيمكرديم، بلكه به  بسياري لشگر جنگ نمي

ها را ادامه نداد و به جاي         در دوران حكومت خود اين كشورگشائي     ) ع(دليل نيست كه حضرت علي        و بي 

  . آن به اصلاح مفاسد و مشكلات داخلي پرداخت

  را نـابود كـرد امـا       ادرست است كه حضرت علي در سه جبهه با مخالفين خود جنگيد و بسياري از آنه ـ               

هاي او بدون استثناء از موضع دفاعي بود و در هيچكدام آنها ابتداء بـه قتـال و جنـگ تعرضـي                        تمامي جنگ 



 ٤٤

تـوان    البلاغه مي   آوري شده در نهج     هاي جمع   ها و خطابه    اين حقيقت هم گواه تاريخي دارد و هم از نامه         . نكرد

  .آن را استنباط نمود

  :نويسد مي) يس رياحيمعقل بن ق(علي در نامه به فرمانده لشكر خود 

  )۱۲نامه (لاتقاتلن الا من قاتلك «

  .»جز با كسي كه با تو بجنگد جنگ مكن

  :نمايد واضافه مي

  ولا يحملنكم شنانهم علي قتالهم قبل دعائم و الاعذار اليهم«

  .»قبل از دعوت آنان و اتمام حجت مبادا دشمني تو را به جنگ آنان وادارد

  :فرمايد ل نظر كلي خود را درباره جنگ به اين شرح بيان مياي به برادرش عقي در نامه و

  ) ۱۶نامه (و اما ماسالت عنه من رائي في القتال، فان رائي قتال المحلين حتي القي االله «

داننـد تـا       من درباره جنگ پرسيدي، پس انديشه من جنگ با كساني است كه جنگ را جائز مـي                  رأي آنچه از 

  .»ات خدا نائل گردمبه ملاق) در اين راه(اينكه 

كردند حتـي در   عزيمت مي و در نامه ديگري خطاب به لشكريان خود كه به مصاف معاويه و لشكريانش               

  :دهد  را تذكر مي » نه تعرضي پيكار دفاعي،«مورد چنين دشمناني رعايت اصل 

  ي لكم عليهم اخرةدؤكم، فانكم بحمداالله علي حجه، و ترككم اياهم حتي يبدوكم حجبيلاتقاتلوهم حتي «

زيرا، سپاس خدا را، كـه شـما داراي حجـت هـستيد و              . با آنها نجنگيد مگر اينكه جنگ با شما را شروع كنند          

شروع نكردن جنگ با آنها تا زمانيكه آنان آغاز به حمله نمايند حجت و دليل ديگري اسـت بـه نفـع شـما و              

  .»عليه آنها

كنـد تـا     فراريان، مجروحان و درماندگان دشمن ميهاي اكيدي به خاطر  و در همين نامه است كه توصيه      

ايد و هدف از قتال را كـه        بشود تقوا را از كف مجاهدان بر        مبادا انتقام و خشمي كه در ميدان جنگ حاكم مي         

  .اثر كردن ضربات دشمن است فراموش نمايند تنها خنثي و بي

 اصحاب آن بزرگوار بـه شـجاعت و         كرد كه گاهي    اميرالمومنين در آغاز به جنگ آنقدر تأمل و درنگ مي         

از جمله در جنگ صفين پس از اينكه آب به تصرف سپاهش درآمد و آن را از اهل                  . بردند  يقينش گمان بد مي   

اي به ذهنـشان خطـور كـرد كـه گويـا       شام ممانعت نكرد چند روزي جنگ متاركه گشت و در اين هنگام عده      

امـا  . ر وجوب جنگيـدن بـا مـردم شـام شـك و ترديـد دارد      اي هم گفتند شايد د ترسد و عده    امام از جنگ مي   

  :دهد اميرالمومنين علت درنگ خود را چنين توضيح مي

سوگند به خدا يك روز جنگ كردن را به تاخير نينداختم مگر براي اينكه خواستم گروهي از دشمنان به من «

 اين تامـل و درنـگ در كـارزار          و. نور خود روشني راه مرا ببينند       ملحق گرديده هدايت شوند و به چشم كم       

  .»گردند بازمي) به سوي خدا(براي من محبوبتر است از اينكه گمراهان را بكشم، گرچه با گناهانشان 

انـد آنهـا را       شنود گروهي از سربازانش در جنگ صفين به لـشگر معاويـه دشـنام داده                كه مي  امام همين 

  :كند كه نصيحت مي



 ٤٥

دهنده باشيد، وليكن اگر كردار آنها را بيان كرده حالـشان را يـادآوري               پسندم كه دشنام    من براي شما نمي   «

اين كار از نظر گفتار بهتـر و در مقـام عـذر داشـتن بـراي جنـگ                   ) ظلم و ستم آنان را مطرح نمائيد      (نمائيد  

  .»تر و رساتر است بليغ

ينطور به درگاه   دهد كه به جاي فحش و كينه و نفرت و دشمني ا             و بالاخره به سربازان خود آموزش مي      

  :خدا دعا نمايند

اللهم احقن دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بيننا و بينهم واهدهم من ضلالتهم حتي يعرف الحق مـن جهلـه و                     «

  )۱۹۷خطبه (يرعوي عن الغي و العدوان من لهج به 

ن را از گمراهيشان    هاي ما و ايشان را از ريختن حفظ فرما، ميان ما و آنها را اصلاح كن و آنا                    خون  بار خدايا، 

كه نادان به حق است آن را بشناسد و آنكه حريص و شيفته گمراهي و دشـمني اسـت از آن             برهان تا كسي  

  .»باز ايستد

با اتكاء به كتاب الهي و سنت رسول        ) ع(نگ و ضوابط و مقرراتي است كه علي       اين سفارشات در مورد ج    

شنهاد آشـتي دشـمن نيـز دسـتوراتي دارد كـه بـه              اما در مـورد صـلح و قبـول پي ـ         . اكرم بيان فرموده است   

  :نمائيم اشاره مي» مالك اشتر«ه معروف به ممهمترين آنها در عهدنا

الصلح دعه لجنودك، و راحه من همومـك، و امنـا             و لا تدفعن صلحاً دعاك اليه عدوك الله فيه رضي، فان في           «

  لبلادك

زيرا در . ت تو را به آن خواند سرپيچي نكنو از صلح و آشتي كه رضا و خوشنودي خدا در آنست و دشمن         

  ».شهرهايت وجود دارد) اهل(ها، و آسودگي براي  صلح راحت لشكريان، آسايش اندوه

قيام سيدالشهدا و عمل او در كربلا كه متعاقب امتناع از بيعت با يزيد صـورت گرفـت نيـز جنـگ ابتـدائي             

 مردم كوفه و انتخاب او براي اداره امورشان بود،          نبود زيرا اولاً حركت آن حضرت بنا به دعوت و استمداد          

آهنگ مراجعت فرمود و بـه مـذاكره پرداخـت، ثالثـاً وقتـي               ثانياً با مشاهده انصراف مردم از طرفداري خود       

خود را در محاصره و الزام به بيعت و تسليم و ذلت ديد و مورد حمله و تعـرض ناجوانمردانـه آنـان قـرار                         

  .هاي فراوان به ناچار اقدام به دفاع و جنگ نمود  اتمام حجتها و  گرفت پس از دلالت

  
  ائي در غيبت امام معصومد جهاد ابت ـ۳

كه بگذريم احاديثي كه از ائمه معـصومين بـه مـا رسـيده اسـت                ) ع(و علي   ) ص(از قرآن و روش پيامبر      

 چون گوشت خـوك     ميته و   جهاد ابتدائي و جنگ تهاجمي بدون حضور و اجازه امام معصوم را همچون اكل             

  :اند حرام دانسته

ان القتال مع غيرالامام المفترض الطاعه حرام مثـل الميتـه و الـدم و               ): ... ع(عبداالله   عن بشيرالدهان عن ابي   «

  )۱۱ صفحه ۲۱ حديث اول ـ جواهر الكلام كتاب الجهاد جلد ۱۲وسائل الشيعه كتاب الجهاد باب (لحم الخنزير 

امـام  (الاطاعـه      جنگ به همراه كسي غيـر از امـام واجـب           همانا: ... السلام   عليه از بشيرالدهان از امام صادق    

  .»حرام است، همانند مرده و خون و گوشت خوك) معصوم

به جهـاد   ) معصوم نيست  (  كه ايمان به حكم و عدالت ندارد       اند كه مسلمان با كسي      و صريحاً اعلام نموده   

اش را بازيچه     بل از قيام قائم را عملي عبث تلقي نموده نتيجه         حتي در حديثي قيام مسلحانه ق     . رود  بيرون نمي 

قبل از ظهور قائم    ) براي جنگ تعرضي يا ابتدائي    (اند و در حديث ديگر برافراشتن پرچمي          قرار گرفتن دانسته  

  :اند را عمل طاغوتي شمرده



 ٤٦

الفـي   حكـم و لا تنفـذ فـي       لايخرج المسلم في الجهاد مع من لايومن علـي ال         ) ع(عبداالله   عن ابي بصير عن ابي    «

امراالله عزوجل فانه ان مات في ذلك المكان معينا لعدونا في حبس حقنـا والا شـاطه بـدمائنا و ميتتـه ميتـه                     

  )۱۲ صفحه ۲۱ و جواهر الكلام كتاب الجهاد جلد ۸ حديث ۱۲وسائل الشيعه كتاب الجهاد باب (الجاهليه 

يچگاه با كسي كه ايمني بـر حكـم نـدارد و در فيئـي               مسلمان ه : السلام  از ابي بصير از حضرت صادق عليه      

نمايد پس اگر در چنان محل بميرد به يقين كمك كار دشمن             نمايد خروج نمي    اجراي امر خداي عزوجل را نمي     

  .»شود ما در جلوگيري از حق ما و هدر دادن خون ما شده مرگ او چون مرگ در جاهليت محسوب مي

كان مثله كمثل فرخ طارمن و كره قبل         الا  منا قبل خروج القائم     لايخرج احد  قال و االله  ) ع(الحسين   عن علي بن  «

  ) ۲ حديث ۱۳الجهاد باب  الشيعه كتاب وسائل(به  ان يستوي جناحاه فاخذه الصبيان فعبثوا

كند مگر    الحسين فرمود به خدا قسم هيچ احدي از ما قبل از خروج قائم خروج نمي               از حضرت سجاد علي بن    

اي است كه قبل از كامل شدن بالهايش از آشيانه به بيرون پرواز كنـد، سـپس                   ان او مانند جوجه   اينكه داست 

  .كودكان او را گرفته با او بازي كنند

الجهـاد بـاب      الشيعه كتاب   وسائل(االله عزوجل    من دون ه ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد          رأي كل«

  )۶ حديث ۱۳

  .»كند م برافراشته شود پس صاحب آن طاغوت است كه غيرخدا را بندگي ميهر پرچمي كه پيش از قيام قائ

دفاع از جان و مـال و آبـرو بـراي    . هاي تعرضي و ابتدائي است نه تدافعي        البته اين روايات ناظر بر جنگ     

به حدي كه امامان ما شخصي را كـه در دفـاع از             . شود  حفظ بيضه اسلام در هر حال عمل مجاز شمرده مي         

  :اند سائل زندگي كشته شود شهيد دانستهمال و و

الجهـاد بـاب      الشيعه كتاب   وسائل(له و رحله فهو شهيد      امع امام عادل و من قاتل فقتل دون         والجهاد واجب م  «

  )۱۰ حديث ۱۲

واجب است و كسي كه در دفاع از مال و مايملك خويش كشته شود، پس ) معصوم(جهاد در معيت امام عادل 

  .»ددگر او شهيد محسوب مي

  )۱۹ حديث ۲الجهاد باب الشيعه كتاب وسائل(شهيد امام عادل و من قتل دون ماله فهو والجهاد واجب مع «

واجب است و كسي كه در دفاع از مـالش كـشته شـود شـهيد محـسوب          ) معصوم(جهاد در معيت امام عادل      

  .»گردد مي

 مـال و آبـروي او تجـاوز         شود كـه بـه      توجه شود كه در اين روايات جهاد صحبت از شهادت كسي مي           (

  ).شده باشد

، بـه   ١دانند  فقهاي شيعه مشروعيت جهاد ابتدائي را مشروط به وجود امام معصوم يا نائب خاص وي مي               

حدي كه صاحب رياض اختلاف در اين مسئله را نفي نموده است ولي در صورت هجوم دشمن به سرزمين                

  :اند تد دفاع را واجب دانستهمسلمانان به طريقي كه اصل و مجتمع اسلام در خطر اف

ثغورها عدو يخشي منه علي بيضه الاسلام و مجتمعهم يجب عليهم الدفاع عنها باي     لوغش بلادالمسلمين او  

  )۴۸۵تحريرالوسيله امام خميني جلد اول صفحه (وسيله ممكنه من بذل الاموال و النفوس 

                                                 
الاطـلاق    ست كه اين شرط كردن جهاد به حضور امام معصوم بيشتر براي جلوگيري و خودداري است تـا جـواز علـي                     بديهي ا . ۱

 .الدين مانند لااكراه في. هاي تعرضي و خروج از حدودي كه قرآن معين كرده است جنگ



 ٤٧

دفاع مطـرح باشـد اقـدام جـائز بـوده و در      بطور كلي آيات، روايات و فتاوي در جهت آنند كه اگر مسئله        

البته در اين صـورت هـم چنانچـه         . شود  كننده جان خود را از دست بدهد شهيد محسوب مي           صورتيكه اقدام 

  .دشمن فرار يا تقاضاي صلح كرد بايد دست از او برداشت

  
  ـ مذاكره با دشمنان از ديدگاه اسلام۴

 باشد مذاكرات جنگ و صلح است كه آيا اصولاً          سي مي مسئله ديگري كه به لحاظ قرآن و سنت قابل برر         

تواند قابل قبول و اسـتقبال باشـد          مذاكره و ارتباط با دشمن كافر يا غيركافر جائز بوده و تحت شرايطي مي             

  .يا آنكه جائز نبوده و بايد آن را محكوم و ممنوع دانست

هـاجمين بـالقوه يـا بالفعـل، چـه بـراي       ين و مكاي، مـذاكره بـا مـشر       آيد در هيچ آيه     در قرآن، به نظر نمي    

آيات سـوره توبـه و سـيره        بالعكس، نص   . النبيين و چه در مورد انبياء گذشته، منع شده باشد           حضرت خاتم 

آميـز و   هـاي عـدم تعـرض و حتـي همزيـستي مـسالمت       هاي مكرر بـر انعقـاد پيمـان       دلالت) ص(رسول اكرم 

بـديهي اسـت كـه هـيچ     . برخي از آنها نقض عهد كردنـد    همكاري دفاعي با قبائل مشرك و اهل كتاب دارد كه           

  .باشد پذير نمي قرارداد دوجانبه بدون مذاكره و برخورد غيرخصمانه امكان

رسول اكرم قـبلاً از مـسلمانان بيعـت و اختيـار تـام              . ايم  صلح حديبيه به سال هفتم هجري را همه شنيده        

مشركين قريش نهايـت بزرگـواري و رعايـت حـال           گرفتند و در تنظيم توافقنامه با سهيل بن عمرو سرگروه           

لـه   سمك اللهم گذارده شود و نام معظـم       االله الرحمن الرحيم ب     حاضر شدند به جاي بسم    . طرف را نشان دادند   

االله، محمدبن عبداالله بنويسند و همين صلحنامه كريمانه كه به موجب آن زيارت حج               را به عوض محمد رسول    

ين و ساكنين مكـه گـشت و        كولين سند شناسائي رسمي اسلام از طرف مشر       گرديد ا   به سال بعد موكول مي    

  .آميز و برادرانه مكه شد اي براي فتح مسالمت مقدمه

سـتاد در اواخـر   هاي محترمانه فر رسول خدا علاوه بر اينكه براي سران كشورهاي آنروز دنيا دعوتنامه    

لاد پذيرايي فرمود مـذاكره را تـا سـرحد مباهلـه            طوايف و ب  ) وفد(هاي نمايندگي      از هيئت  دوران مدينه منظماً  

  .رسانيد مي

توانست و قـشون      هاي پنج سال خلافت خود تا آنجا كه مي          ها و مصاف    نيز در جنگ  ) ع(امير مومنان علي  

داد هيچگاه اولـين تيـر و حملـه از اردوي او              پرداخت و اجازه نمي     پذيرفت به مذاكره و نصيحت مي       طرف مي 

هـاي    ابي سفيان بود كه نه حضرت امير از مكاتبـه و بحـث             بن   دشمن اهل بيت معاويه    مكارترين. دصادر شو 

و نه فرزند عاليقدر او امام      ) البلاغه آمده است    هاي متعدد آن در نهج      نمونه(فرمود    مستمر با او خودداري مي    

. كردنـد دوممان حضرت مجتبي پس از امضا كردن صلح از صحبت و مكاتبه با او اسـتنكاف و ابـراز ننـگ                      

هاي قبـل   نهضت كربلا به دنيا نشان داد در شب     حتي حضرت سيدالشهداء با همه شجاعت و قاطعيتي كه در         

سـعد فرمانـده    ابـن از عاشورا تا رسيدن شمر، و براي اينكه كار به جنگ و خونريزي نكشد، بطور مـنظم بـا             

مـده اسـت بـا وجـود علـم بـه        بطوريكه در كتاب شـهيد جاويـد آ  ،اند سپاه خصم مجالست و مذاكرات داشته     

سوءنيت و عدم آمادگي يزيد بن معاويه، براي اتمام حجت و راهنمائي امت شخصاً پيشنهاد ملاقات با يزيـد                   

  .و حل اختلاف كرده بودند
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د از روبرو شـدن بـا مـدعيان و          رمعمولاً كسي يا مكتبي كه اعتقاد به حقانيت و اطمينان به منطق خود دا             

نمايد و با شـاهد گـرفتن افكـار عمـومي و مـردم جهـان بهتـر و                     يش استقبال مي  طرح نظريات و مواضع خو    

  .رسد زودتر به منظور خود مي

  

   :بخش دوم

  جنگ و صلح از ديدگاه سياسي و اقتصادي

  :باشد به لحاظ سياسي مسئله جنگ از زواياي مختلفي قابل بحث و بررسي مي

  

  پيروزي انقلاب و بروز جنگ: الف

ت جهان بعد از پيروزي با خطر حمله نظامي از خارج مرزها و جنـگ خـارجي توسـط                   بسياري از انقلابا  

 دورانديـشي خطـر را      بـا در برخي از مـوارد رهبـران انقـلاب          . اند  همسايگان دور و نزديك خود روبرو شده      

ا انـد و ي ـ   هاي مناسب مانع بروز جنگ شـده        اند و با بكارگيري شيوه      جوئي پرداخته   بيني كرده و به چاره      پيش

اما در مواردي هم اين امر      . اند  تر بوده است به عقب انداخته       حداقل وقوع آن را به زماني كه نظام جديد آماده         

د پيشگيري نمايند و جنگ با نتايجي وحشتناك و به ضرر نظام نوپا             نا  پذير نبوده و يا رهبران نتوانسته       امكان

  .به وقوع پيوسته است

، تـرس و نگرانـي دولـت مـراكش از              پس از پيروزي جنـبش آزاديـبخش       مثلاً به عنوان نمونه در الجزائر،     

گيري رو به رشد انقلاب الجزائر و تحريكات فرانسوياني كه هنوز نتوانسته بودند واقعيت يـك الجزائـر              جهت

د، موجب شد كه نيروهاي مراكش در مرزهاي الجزائر مستقر و متمركز شـدند و     نمستقل از فرانسه را بپذير    

اي نيـز در      ه و جنگ سرتاسري دولت جديد الجزائر را تهديد نمود و حتي درگيريهـاي پراكنـده               خطر يك حمل  

هاي ذيقيمـت     گرائي رهبران الجزائر و كمك      هاي ديپلماسي و واقع     اما فعاليت . مرز دو كشور به وقوع پيوست     

  .دجمهوري فقيد مصر، مانع گسترش آن شد و بعد از مدتي منتفي گردي جمال عبدالناصر رئيس

در كوبا، بعد از پيروزي گروه كاسترو و سرنگوني رژيم باتيستا، خطر حمله مستقيم از جانب امريكـا و                   

هـاي بكـار      روش. زده كوبا در امريكاي جنوبي و مركزي بطور جدي بروز نمود            از جانب همسايگان وحشت   

 به كلي مانع آن وانستگرفته شده از طرف كاسترو و يارانش در منطقه و در صحنه روابط جهاني اگرچه نت        

دوران رياسـت جمهـوري كنـدي،         در طوري كه وقوع حمله احتمالي را به تعويق بيانـدازد توانـست             بشود به 

ايـت همـه جانبـه امريكـا در خلـيج           منيروهاي ضدكاسترو كه توسط امريكا بسيج و مجهز شده بودند بـه ح            

ه نظام جديد به رهبري كاسـترو توانـسته         اما اين حمله زماني صورت گرفت ك      . ها به كوبا حمله كردند      خوك

بود خود را كاملاً تثبيت نمايد بطوريكه مهاجمين شكست سختي خوردند و به اعتبار دولت امريكا در داخـل                   

و در خارج آن كشور چنان ضربه بزرگي وارد شد كه فكر حمله به كوبا به منظور سرنگوني رژيم كاسترو                    

 در حاليكه اگر اين حمله در اوائل بعد از پيروزي كاسـترو صـورت               .عملاً شكست خورد و كناره گذارده شد      

  .كرد گرفت، به دليل اينكه نظام جديد هنوز تثبيت نشده بود، احتمالاً سقوط مي مي

در حبشه، بعد از كودتايي كه منجر به سقوط هيلاسلاسي و روي كـار آمـدن نظاميـان گرديـد، رهبـران                     

بطوريكـه حبـشه بـه      . امريكائي و ماركسيستي به خـود گرفتنـد       جديد شديداً چهره ضدغربي، خصوصاً ضد     
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هـاي    براي مقابله با اين وضعيت بود كه جنگ       . عنوان يك پايگاه قوي كمونيستي در شرق آفريقا شناخته شد         

  .شاخ آفريقا شروع شد

هـا نيروهـاي خـارجي،         و روي كـار آمـدن بلـشويك        ۱۹۱۷در روسيه شوروي نيز بعد از حوادث اكتبـر          

  .ها، به كمك نيروهاي ضدبلشويك، به حكومت جديد حمله كردند ها و غربي  يانگليس

در ايران، بعد از پيروزي نهضت ضداستعماري ملي شدن نفت و روي كار آمـدن دولـت ملـي و مردمـي               

مرحوم دكتر مصدق، قبل از آنكه تحريكات داخلي علني از ناحيه دربار و مرتجعين و حـزب تـوده و ايـادي                      

هاي ايران در خلـيج فـارس موضـع            ناوگان دريائي بريتانيا در سواحل آب      ،يس شروع گردد  شركت نفت انگل  

  .گرفتند و صريحاً غرض خود را در حمله نظامي به خوزستان ابراز داشتند

هاي خارجي، به دولت جديد بعد از         بنابراين مسئله خطر حمله و تهاجم از جانب نيروها و عوامل و دولت            

نيز مطرح بوده و بعد از پيـروزي انقـلاب اسـلامي             الباً صورت گرفته و در انقلاب ما      يك نهضت يا انقلاب، غ    

  .بيني دولتمردان آن روز بوده است ايران، نيز اين خطر مطرح و مورد توجه و قابل پيش

  .شوند گردند، معمولاً به عوامل داخلي و خارجي تقسيم مي عواملي كه موجب چنين خطري مي

  
  ـ عوامل داخلي۱

  .ماندن انقلاب در مرحله سلبي فانتزي انقلابي و باقي: ل داخلي بروز جنگ عبارتند ازعوام

  :ـ فانتزي انقلابي۱/۱

هـاي وسـيع و گـسترده         اند و توده    ها و انقلابات، به خصوص آنها كه مردمي بوده          در بسياري از نهضت   

 هيجان مردم آنچنان بوده است      اند، بعد از پيروزي و استقرار نظام جديد، شور و           مردم در آن شركت داشته    

اند بـدون آنكـه توجـه كننـد كـه پيـروزي             كه انقلابيون درصدد صدور انقلاب خود به ساير كشورها برآمده         

انقلاب در يك جامعه خاص معلول شرايط و علل و اسباب متعدد و متنوعي است كه در كـشورها و جوامـع                      

هـاي    مده است تحقق پيدا نخواهـد كـرد و اگـر ملـت            ديگري كه آن شرايط و علل و اسباب هنوز به وجود نيا           

ديگر بخواهند دست به انقلاب مشابهي بزنند، ابتدا لازم است كه مقدمات و شرايط و اسباب ويژه آن فـراهم                    

  .گردد

ريخي است كه مقدمات آن حداقل از حدود يكصد سال قبل آغاز مثلاً انقلاب ايران داراي يك شناسنامه تا   

بنــدي مبــارزات و   در واقــع حاصــل و جمــع۵۷ بهمــن ۲۲يــروزي ملــت ايــران در پ.  اســتهو فــراهم شــد

هـاي    در انقلاب اسـلامي ايـران قبـل از احـراز پيـروزي سياسـي، گـام                . هاي چندين نسل بوده است      فداكاري

 ۴۰جريان اسلامي دانـشگاهي يـك سـابقه         . بزرگي در زمينه تجديد حيات انديشه اسلامي برداشته شده بود         

هاي قبل از پيـروزي انقـلاب در محافـل و مجـامع دانـشگاهي ايـران، در داخـل و خـارج                  در سال . ساله دارد 

در ميـان قـشر و طبقـه روحـانيون ايـران نيـز              . اسلامي شده بود  كشور، اعم از استاد و دانشجو، جو غالب         

 و  ظ فرهنگي و هم بـه لحـاظ سياسـي، مـشاهده شـده بـود،                 علائم يك تحول و دگرگوني جديدي، هم به لحا        

مهمتر از همه آنكه نارضايتي از نظام استبدادي و سلسله پهلوي از پنجاه سال به اين طرف در تمام طبقـات                     

  .شيوع پيدا كرده و با ملي شدن نفت ريشه عميق يافته بود

نگرديده اي وجود ندارد و شرايط لازم هنوز فراهم           اما در كشورهاي همسايه ما نظير عراق، چنين سابقه        

پـشتي سـربازان و    گيرد و انقلاب هـم كـالا نيـست كـه در كولـه      حول انقلابي واقعي صورت نمي  است و لذا ت   
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هـاي    دهند و تـا در خـود مـردم زمينـه            انقلاب واقعي را مردم انجام مي     . رزمندگان قابل حمل و صدور باشد     

ه و در   مناسب به وجود نيايد يا به وجود آورده نشود، هرگونـه تغييـري، روبنـائي، سـطحي و مـوقتي بـود                     

  .ناپذير خواهد بود نتيجه شكست آن اجتناب

اما تمايل و گرايش براي صدور انقلاب تنها در ايران بعد از پيروزي نبوده است در بسياري از انقلابـات                    

  . اي مشاهده گرديده است جهان چنين پديده

 كه به جـاي مانـدن       گوارا، به حدي در اين زمينه جلو رفت        در انقلاب كوبا يكي از رهبران برجسته آن چه        

در كوبا و شركت در بناي ساختمان كوباي جديد و سازندگي، آن كشور را ترك كـرد و بـه بوليـوي، يكـي                        

ديگر از كشورهاي امريكاي لاتين رفت تا انقلاب را به آنجا صادر كند، امـا موفـق نـشد و در ايـن راه جـان                          

 داخلي كه موجب تهاجم خارجي بـه سـرزمين          به عبارت ديگر يكي از علل و اسباب       . خود را نيز از دست داد     

» فـانتزي انقلابـي   «ن درباره صدور انقلاب است كه از آن به          اشود ذهنيات انقلابيون و رهبر      انقلاب كرده مي  

  .تعبير شده است

 و   اصـلي  بروز اين پديده و گرايش و تمايل در ميان رهبران انقلاب و اقدام براي تحقـق آن يكـي از علـل                     

  .باشد تهاجم از خارج مي عمدهساز  زمينه

بروز اين پديده در داخل موجب تحريك عوامل خارجي و تقويت و تـشديد اثـرات عوامـل خـارجي و در                      

 به عنوان مثال انقلاب كبير فرانسه هم بعـد از پيـروزي در مرزهـاي فرانـسه محـدود                .گردد  نتيجه تهاجم مي  

ــام   ــادركننده آزادي و قي ــدار و ص ــد و پرچم ــتبداد  نمان ــاي ضداس ــل    ه ــين دلي ــه هم ــد و ب ــا ش ي در اروپ

 بـه رهبـري پـروس و همكـاري انگلـستان و عليـه               دهاي آن زمان كه احساس ترس كـرده بودن ـ          امپراطوري

  .و شكست سختي به ناپلئون دادند جمهوري جديدالولاده فرانسه و ناپلئون متحد شدند

  :ماندن انقلاب در مرحله سلبي ـ باقي۲/۱

  سلبي و ايجابي: كنند را طي ميتمام انقلابات جهان دو مرحله 

رسيدن به اهداف عاليه جـز بـا        . مرحله اول هر انقلابي، دوران نفي، تخريب و سرنگوني نظام حاكم است           

باشـد، لـذا تغييـر و تحـول       از بين بردن موانع و برداشتن سدها از سر راه رشد و تكامل انسان ميـسر نمـي                 

ها، نظام سياسي،      است، ابتدا با نفي و طرد نظام ارزش        اساسي چه در سطح فرد و چه در سطح اجتماع لازم          

شود و سپس وارد مرحله دوم يا مرحلـه ايجـابي كـه دوران سـازندگي اسـت                    شروع مي ... نظام اقتصادي و  

اي بـر     نفسه هدف انقلاب نيست بلكه هدف اصلي همان ايجاد جامعـه            هاي سلبي في    رسيدن به هدف  . گردد  مي

لـذا بعـد از آنكـه در مرحلـه اول سـدها و              . باشد  بيني انقلاب مي     اساس جهان  هاي حركت مردم و     طبق آرمان 

هـا    شوند انقلاب بايد وارد مرحله دوم بشود تا بتواند جامعه نمونه و الگو براساس ارزش                موانع برداشته مي  

ي مرحله ايجابي دوراني است كه بناي نظام سياسي، اقتصادي، فرهنگـي، اجتمـاع            . هاي خود بسازد    و آرمان 

هـر قـدر مرحلـه سـلبي،     . شود ريزي مي مورد قبول بر اساس آرمان مردم و مباني تفكر و انديشه انقلاب پي          

يعني مرحله تخريب سريع، راديكال و انفجاري صورت گيرد، مرحله ايجابي، لاجرم بطئي، تدريجي و گام به                 

زور . دگان امري تدريجي است   نظر از قدرت سازن     خلاقيت و سازندگي صرف   . گام بوده و نياز به زمان دارد      

پايانش كـه هـر زمـان خلـق         تمام قدرت بي  تعالي با    خداوند باري . و زود با خلاقيت و سازندگي منافات دارند       

فرمايد كه جهـان را   معذلك با صراحت مي» گردد كن، فيكون ـ باش، پس مي «: گويد شيئي را اراده فرمايد مي
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 تا بـه بـشر بيـاموزد كـه مـشيت الهـي در ايـن جهـان خلقـت                     تدريجاً در شش روز يا دوره خلق كرده است        

آفرينش خود انسان نيز كه از خاك و گل شروع شده است مراحل تحـول و تكامـل و تـسويه    . تدريجي است 

هاي قرآن    سازي  ها، ويران   البته تخريب . المصير ادامه دارد   بسيار طولاني و تدريجي داشته و باز هم سير الي         

بـرخلاف  . ه، زلزله، طوفان يعني ناگهـاني و سـريع و بـه اصـطلاح راديكـال هـستند                 عموماً به صورت صاعق   

   .گير است خلاقيت كه تدريجي، بطئي و زمان

  . بنابراين مرحله دوم انقلاب بايد كاملاً برعكس مرحله اول باشد

 در مرحله اول، علاقه مردم به تخريب پديده طبيعي واكـنش آنـان نـسبت بـه محروميـت، ظلـم و سـتم و              

انـشناسي  وها فشار و اختنـاق و اسـتبداد اسـت، بـه تعبيـر ر                نشانگر عصيان ملي و عمومي مردم عليه سال       

هـاي     قـرار گيـرد واكـنش      دي ـداي مـورد ته     جامعه، هر زماني كه علائق حيـاتي انـسان يـا هـر موجـود زنـده                

تـوان    بنـابراين مـي   . تترين نياز طبع بشر، آزادي اس       يكي از مهمترين و اساسي    . نمايد  گرانه بروز مي    پرخاش

در سرتاسـر تـاريخ     . اي از تاريخ نوع انسان در واقع تاريخ مبارزه به خاطر آزادي است              گفت كه بخش عمده   

ايـن  . اند  هاي مناسب و شرايط لازم فراهم گشته است مردم با ستمگران جنگيده             ها، هر زماني كه فرصت      ملت

د قرار گيرد، مانند هر تهديدي نسبت به علائق حيـاتي،  امر حاكي از آنست كه هرگاه آزادي انسان مورد تهدي  

  .گردد جوئي مي موجب آغاز مبارزه و بروز پرخاش

جوئي دفاعي، يا خشم و نفرت ملت، خود از علل و اسبابي است كـه خداونـد                   پيدايش و بروز اين پرخاش    

 ١.گرفت  ن را فساد مي   براي دفع شر گروهي از مردم به دست خود مردم مقرر داشته است، كه اگر نبود جها                

دهد كه اگر چنانچه رعايت عـدالت و انـصاف            والي خود مالك اشتر هشدار مي     ه  ب) ع(جالب اينجاست كه علي   

  .اي در مردم پديد خواهد آمد را ننمايد چنين روحيه

رسـد حـال      بعد از پيروزي انقلاب، يعني پس از موفقيت در برداشتن سدها و موانع، دوران سازندگي مي               

 اين دوران باز هم همين روحيه پرخاشجوئي كه حالت دفاعي داشت ادامه يابد به نـوعي  ويرانگـري                    اگر در 

د يا آنكه نوعي از استبداد و ظلم جايگزين ظلم          وش  گردد و موجب از بين رفتن و نابودي جامعه مي           تبديل مي 

ن كريم هر كجـا كـه اجـازه      و شايد به همين دليل باشد كه خداوند در قرآ         . و ستم و استبداد قبلي خواهد شد      

آن عدم تعدي را ذكر كرده و گذشت را اولي دانسته و ترمزي در              داده است در برابر     ... قتال، قصاص، انتقام  

چـرا كـه ادامـه روحيـه پرخاشـجوئي دفـاعي و انتقـام طبيعـي ممكـن اسـت بـه                       . برابر آن ايجاد كرده است    

  .ويرانگري برسد و نقض غرض شود

 در انقلاب توجه به اين واكنش طبيعي مردم و روحيـه پرخاشـجوئي و                آگاه  رياز شرايط و وظائف رهب    

هاي مناسب براي هدايت اين روحيه در جهـت برانـدازي نظـام               قدرت تخريب و ويرانگري آنان و ابداع شيوه       

ولي وظيفـه مهمتـر و بـه مراتـب     . خارجي قبل از انقلاب است   ظلم و ستم و سلطه استبداد داخلي يا استيلاي          

تر و نيازمند به هنرنمائي رهبري، هدايت اين نيروي عظيم در جهت سازندگي، بعد از پيروزي انقـلاب                    چيدهپي

  .باشد مي

هرگاه رهبران انقلاب نتوانند پس از پيروزي نيروي عظيم ملت را كه طي دوران استبداد يا راكد بوده يـا                    

است، ولي در اثر حركت سياسـي ـ اجتمـاعي    بوده ...) قتل ـ جنايت (جهت نداشته، يا در جهت خود ويرانساز 

                                                 
   )٢٥١بقره (لولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض . ۱
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سوق بدهند، نيروي ناشي از پرخاشـجوئي دفـاعي ملـت           بيدار و متحرك و فعال گرديده در جهت سازندگي          

ماند و انقلاب راه خود را در مرحله ويرانگري ادامـه خواهـد داد و نيروهـا بـه                     در همان مرحله اول باقي مي     

در صـورتيكه   . به جان هم افتاده و يكديگر را نابود خواهند سـاخت          جاي تشكل و انسجام در راه سازندگي،        

توانند با استفاده از نفوذ و        كنندگان يا رهبران انقلاب آگاه و هوشيار و متوجه و دورانديش باشند مي              انقلاب

  .كار اندازنده قدرت رهبري خود اين نيروي عظيم را مهار كرده و در جهت خلاقيت و سازندگي مورد نياز ب

  .شود هائي از هر دو نوع رهبري ديده مي ها و انقلابات سياسي ـ اجتماعي نمونه در تاريخ نهضت

اي  العـاده  در هند مهاتما گاندي كه فلسفه و مكتبش مسالمت و نفي خشونت بـود بـا هنـر و مهـارت فـوق                  

و نگـذارد   توانست در برابر اين نيروي پرخاشجو و قدرت تخريب و ظرفيت ويرانگري مـردم مقاومـت كنـد                   

گاندي بـه  .  موفق شوند،كردند تبليغ و دعوت مي» بار خونين عصيان خشونت«هائي كه مردم را به خط        گروه

او وظيفـه  . دانـست  روي از مردم را در شأن يك رهبري آگاه نمـي   قدرت مردم اعتماد واقعي داشت اما دنباله      

ديد كه آنچـه   دانست بلكه در اين مي نميساختند  رهبري را در تسليم شدن به هر شعاري كه مردم مطرح مي           

شـعار و نظـرات   باشد، هر چند مردم و برخي ديگر از رهبران  را به خير و صلاح مردم هند در درازمدت مي  

تاريخ نشان داد كـه گانـدي روش صـحيحي انتخـاب            . د، با قاطعيت تبليغ و پيگيري نمايد      نمتفاوت داشته باش  

دار و فراوان مذهبي، قومي و فرهنگـي در هنـد، اگـر خـط خـشونت و                    شهبا توجه به اختلافات ري    . نموده بود 

منـد   توانـست از اسـتقلال بهـره    گشت هند هرگز نمـي   پرخاشجوئي ويرانساز بر نهضت آزادي هند مسلط مي       

  . در جهان را به دست آورددگشته و وحدت خود را حفظ كند و مقام كنوني خو

وانـستند پـس از پيـروزي روحيـه پرخاشـجوئي و خـط              برخلاف هند در لائـوس و كـامبوج، رهبـران نت          

ويرانگر مرحله اول حركت سياسي ـ اجتماعي را كنتـرل و مهـار نماينـد و ادامـه آن بـه تخريـب و        خشونت 

  .انجاميده است كه هنوز هم ادامه دارد) چين ـ ويتنام(ويراني و جنگ با همسايگان 

 ويرانـسازي را در تـاريخ انقلابـات معاصـر           خمرهاي سرخ بهترين نمونه از پرخاشجوئي بدخيم و خود        

  .اند جهان ارائه داده

در انقلاباتي كه رهبران به هدايت نيروها در جهت سازندگي باور نداشته و يا به علـل گونـاگون در ايـن                      

امر توفيق نيابند ادامه حركت مردم در همان مسير مرحلـه اول انقـلاب، يعنـي تـدمير و تخريـب، موجـب آن        

ـ جنگ داخلي آغاز گشته، و انقلاب به مرحله فرسودگي كامل روهاي خودي به جان هم افتاده  ه نيد كوش مي

  .برسد

راه » سردشـدن مـردم   «در برخي از انقلابات، رهبران براي مهار كردن نيروهاي مردمي و جلـوگيري از               

» صدور انقـلاب  «هاي خارج از مرزها و دشمنان خارجي و           كنند و نيروها را به جهت هدف        ديگري را پيدا مي   

سـازگاري دارد و    » فانتزي انقلابي «اي كه قبلاً بيان شد، يعني         و اين روش با توجه به روحيه      . كنند  هدايت مي 

  .كند بر آن زمينه حركت مي

دهد ولي    در واقع انقلاب در مسير همان مرحله اول سلبي، يعني تخريب و تدمير به حركت خود ادامه مي                 

در بعضي موارد و مواقع اين امر انقلاب را از درگيري داخلي ميـان          . رده است ميدان عمل آن گسترش پيدا ك     

  .دهد نيروهاي خودي نجات مي
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ها از عوامل عمده داخلي تشديدكننده ترس دشمنان بالقوه انقلاب            ولي در عين حال اين روندها و گرايش       

  .گردد ساز بالفعل شدن و تهاجم آنان مي و زمينه

انـد،    هاي باقيمانده از نظام پيشين كه در درون مرزها از انقلاب شكست خورده            بايد توجه داشت كه نيرو    

  .گردند كنند و گاه سبب حمله و تهاجم دشمن بالقوه از خارج مرزها مي ها استفاده مي نيز از همين زمينه

  
  ـ عوامل خارجي۲

 انقـلاب در جوامـع     تأثيرات طبيعـي وقـوع    : عوامل خارجي بروز جنگ پس از پيروزي انقلابات عبارتند از         

نفع و تأثير جنگ در رشـد         هاي بيگانه ذي    ها و سياست    هاي غيرملي، نقش ابرقدرت     ديگر، ترس حكام و دولت    

  .اقتصادي

  :ـ تأثيرات طبيعي وقوع انقلاب درجوامع ديگر۱/۲

 بطوريكه تغييرات در وضعيت يك جامعـه، بـر وضـعيت            ؛كنند  جوامع بشري نظير ظروف مرتبط عمل مي      

ش وسائل ارتبـاط جمعـي، كـه منجـر بـه كـوچكتر شـدن دنيـاي                  رشد و گستر  . گذارد  مسايه اثر مي  جامعه ه 

ها گرديده باعث آن شده است كه دامنـه تـأثيرات و تغييـرات و تحـولات در يـك جامعـه را از حـدود                            انسان

مـردم دنيـاي سـوم از جهـت اوضـاع           . جامعه همسايه و يا منطقه گـسترش داده بـه سـطح جهـاني بكـشاند               

هر تغييري در وضعيت كشوري در دنيـاي       . اسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اشتراكات فراواني دارند       سي

  .گذارد سوم، بر وضعيت ساير كشورها اثر فوري و عميق باقي مي

به عنوان مثال پيروزي نهضت ضداستعماري ملي شدن نفت به رهبري دكتر مـصدق، در دنيـاي بعـد از                    

طلبانه در ميان     هاي استقلال    نمو عواطف و تمايلات ضداستعماري و آرمان       جنگ جهاني دوم، موجب رشد و     

همچنين پيروزي انقلاب الجزائر و بـه دنبـال آن          . ها گرديد   و نهضت مردم دنياي سوم و سبب بروز تحولات        

كوبا، و سپس جنگ ويتنام، هر كدام به سهم خود اثرات عميقي بـر تفكـرات مـردم تحـت سـتم و ظلـم بـاقي                       

موجي از احساسات و هيجانات عمومي عليه ظلم و ستم، استبداد داخلي و استيلاي خـارجي را، بـه                   گذاشته  

تـأثيري كـه طبيعـي بـوده و         . اي بـر سـاير جوامـع گذاشـت          انقـلاب ايـران نيـز اثـر گـسترده         . وجود آوردند 

  .باشد ناپذير مي اجتناب

  :هاي غيرملي ـ ترس حكام و دولت۲/۲

ستبدادي و وابسته، از پيروزي انقلاب در يـك منطقـه عمومـاً بـه وحـشت      هاي ارتجاعي ـ ا  حكام و دولت

هـاي    ند و يكـي از راه     وش ـ  آنها از توسعه روحيه انقلابـي در ميـان مـردم كـشور خـود نگـران مـي                  . افتند  مي

كننـده    هـاي خـصمانه و حتـي حملـه بـه كـشور انقـلاب                جلوگيري از آن را، در برخي از موارد، اعمال روش         

ساز مؤثري بـراي   رات طبيعي يادشده در بالا، به اضافه عوامل داخلي، به شرحي كه آمد، زمينه      تأثي. دانند  مي

گـردد   شان ميركشوهاي مشابهي در   از بروز قياماستبداديهاي غيرملي و وابسته و يا         ترس حكام و دولت   

  .كند ر پيدا ميهاي خصمانه عليه انقلاب و حمله و تهاجم از سوي آنان بروز و ظهو كه در نتيجه واكنش

  :نفع هاي بيگانه ذي ها و سياست ـ نقش ابرقدرت۳/۲

ها از ايـن اسـتيلا نفـع          ابرقدرت. حكام كشورهاي دنياي سوم عموماً تحت سلطه استيلاي خارجي هستند         

هاي ارتجاعي ـ استبدادي وابسته نه تنهـا بـه غـارت و      انقلابات مردمي و سرنگوني رژيم. برند سرشاري مي

دهنـد بلكـه بـه دلائـل        مي ها در يك كشور خاتمه      هاي خلق تحت ستم توسط ابرقدرت        و سرمايه  چپاول منابع 
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شود كه منافع آنان در ساير منـاطق نيـز بـه شـدت مـورد        ذكر شده در بالا خطر گسترش انقلاب موجب مي        

  .گردد هاي داخلي و تدارك براي تهاجم خارجي مي تهديد قرار گيرد و اين خود موجب تشديد زمينه

هـا دخالـت دارد و آن تـرس           گيـري   در اينجا بايد توجه داشت كه علت مهمتر ديگري نيز در ايـن موضـع              

چـرا كـه چنـين مـوفقيتي        . باشـد   ها از استقلال و خودكفائي اقتصادي از يك كشور انقلاب كرده مي             ابرقدرت

وابـط اقتـصادي بـا    هاي خارجي از ر براي يك كشور انقلاب كرده نه تنها موجب قطع درآمدهاي كلان قدرت      

لـذا نگهـداري تـوان و نيـروي     . شـود  گردد بلكه نمونه و الگوئي براي ساير كشورها مي     كشور مورد نظر مي   

مردم در همان مرحله اول انقلاب، يعني تخريب، و هدايت آن به پرخاشجوئي ويرانگر و از بين بردن يكديگر                   

ازندگي داخلـي و تحقـق هـدف خودكفـائي و           و احتمالاً سرگرم ساختن آنان در يك جنگ، مـانع هرگونـه س ـ            

  .گر خواهد ساخت اي نامطلوب جلوه استقلال اقتصادي خواهد شد و انقلاب مردمي را به عنوان الگو و نمونه

  ـ تأثير جنگ در رشد اقتصادي۴/۲

جنگ در هر كجاي دنيا، براي كشورهائي كه داراي توليدي ملي هستند، نظير اروپا ـ امريكـا ـ روسـيه از     

جنـگ  .  سال گذشته با جنـگ رشـد كـرده اسـت           ۴۰اقتصاد امريكا طي    . امل موثر در رشد اقتصادي است     عو

متعاقب آن جنگ كره و سـپس      .  امريكا را از بين برد     ۱۹۳۰هاي    المللي دوم ركود و بحران اقتصادي سال        بين

  .  براي امريكا، موجبات رشد توليد را فراهم ساخت هاي سنگين ويتنام عليرغم هزينه

اي و محلي به دليل وابستگي اقتصادي و فقدان توليد ملي،             هاي منطقه   اما در كشورهاي دنياي سوم جنگ     

گردد بلكه موجب نابودي اقتـصاد ايـن كـشورها و ايجـاد منـافع سرشـار        نه تنها موجب رشد اقتصادي نمي     

  .شود ها و كشورهاي توليدكننده مي ابرقدرت

اول آنكه صنايع نظامي    . هاي خارجي سه نوع فايده دارد       و قدرت ها    هاي دنياي سوم، براي ابرقدرت      جنگ

. كننـد  فروشند و رونق خود را حفظ مي كنند و به كشورهاي متخاصم مي       كنند، توليد مي    چنان كار مي    آنها هم 

دوم اينكه، جنگ   . برند  كارخانجات و صاحبان صنايع نظامي در شرق و غرب بالاترين سودها را از جنگ مي              

. خـورد  هاي ملت گشته و انقـلاب را از درون مـي    كه گفته شد مانع سازندگي داخلي و تحقق آرمان        به دلائلي 

ديده بازار بسيار وسيعي براي كالاها و         زده و خسارات    جنگسوم اينكه بعد از خاتمه جنگ بازسازي مناطق         

ز توليـدي كـه پاسـخ    كند، زيرا كشورهاي درگير يـا اصـلاً توليـد ملـي ندارنـد يـا ا              خدمات خارجي ايجاد مي   

  .گردد تر مي اند بنابراين اقتصاد وابسته در اثر جنگ وابسته بهره نيازهايشان باشد بي

بازدارنده رشد اقتصاد ملـي در كـشور و تـشديد           هاي جنگ به نوبه خود عامل         بنابراين بازسازي خرابي  

  .شود وابستگي مي

د و ظـاهراً دو  ن حضور و مشاركت نداشته باش ـها ها خود راساً و مستقيماً در اين جنگ حال اگر ابرقدرت 

توانند كـشورهاي در      كشور دنياي سومي به جان هم افتاده باشند چون دخالت آنان مشهود نيست بهتر مي              

  .حال جنگ را استثمار كنند

  

  پيروزي انقلاب اسلامي ايران و جنگ: ب

ها براي يـك      اند و تمام زمينه     يني بوده ب  كليه عوامل يادشده در بالا درباره انقلاب اسلامي ايران قابل پيش          

  .تهاجم و حمله احتمالي نظامي از جانب يك ارتش خارجي مشهود بوده است
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  :بيني حمله عراق ـ پيش۱

شواهدي وجود داشته است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران اين قرعه به نام رژيـم بعثـي عـراق                     

  .زده خواهد شد

انقلاب اطلاعات و حركات اوليه نشان داد كه چنـين خـوابي بـراي ايـران                به عبارت ديگر پس از پيروزي       

براي اينكـه روشـن شـود چـرا عـراق بـراي ايـن               . باشد  ديده شده است و عراق كانديدا براي اين حركت مي         

  .كنيم منظور در نظر گرفته شد وضع كشورهاي همسايه ايران را يك به يك بررسي مي

هـا از يـك طـرف از اينكـه      روس. اي را داشته باشد انست چنين برنامهتو  قطعاً نمي دولت روسيه شوروي،  

ملت ايران رژيم شاه را كه وابسته مستقيم به رقيب سرسخت آنان آمريكا بود از صحنه خارج كـرده اسـت                     

خواستند علناً در برابر ما بايستند و از طـرف ديگـر بـراي احـراز قـدرت و                     خوشحال بودند و بهيچوجه نمي    

حزب توده به عنوان يك گـروه مطيـع و وابـسته بـه              . ان نيازي به رو در روئي مستقيم نداشتند       سلطه در اير  

  .كرد اي درازمدت، اين مأموريت را بر عهده گرفته بود و زيركانه اجرا مي آنها با برنامه

نيـاً  باشـد و ثا     ، اولاً فاقد امكانات انساني و نظامي براي چنين مـأموريتي مـي            افغانستانهمسايه ديگرمان   

  .خود سرگرم يك جنگ فرسايشي است

 همسايه شرقيمان، اولاً از نظر اقتصادي قادر به تحمل مخارج يك جنـگ كـسترده نيـست، زيـرا                    پاكستان

جنگ هند و پاكستان و مشكلات داخلي لطمات شديدي به اقتـصاد از هـم پاشـيده ايـن كـشور وارد سـاخته                  

توانـست    ق، تازه به قدرت رسيده و شديداً متزلزل بود و نمي           هنگام پيروزي انقلاب نظام ضياءالح     ثانياً. است

اي بر مسلمانان پاكستان گذاشته بود        ثالثاً انقلاب ايران چنان تأثير گسترده     . اي خارجي درگير شود     در جبهه 

نمودند و بالاخره در روابط       كه در صورت بروز جنگ ميان ايران و پاكستان، از حكومت خود پشتيباني نمي             

هـاي    داري كه زمينه براي كشمكش باشد وجود ندارد و علائـق و وابـستگي                كشور اختلافات سابقه   ميان دو 

  .دار است  و ريشه فرهنگي ميان دو ملت گسترده

شدند كه در حمله پاكستان به ايران، بـه احتمـال بـسيار زيـاد رژيـم آن كـشور        عوامل فوق باعث آن مي  

  .امناسبي براي برنامه حمله به ايران بودپايه پاكستان كانديداي نبر اين . سقوط كند

  .اي مستقيماً وارد شوند فارس قدرتي نيستند كه حتي بتوانند در چنين برنامه همسايگان ما در خليج

توانست چنين نقشي را بر       ، از جهت امكانات نيروي انساني و تداركات نظامي مي         تركيههمسايه غربي ما    

هـاي سياسـي ـ     وزي انقـلاب ايـران خـود دچـار تـشنجات و بحـران       ولي اين كشور پس از پيـر ،عهده بگيرد

كننده مخارج سنگين جنگ مانع طبيعي براي       عدم دسترسي تركيه به منابع مالي تأمين      . اقتصادي شديدي بود  

بـه علـت    . باشـد    علاوه بر ايـن تركيـه عـضو پيمـان نظـامي نـاتو مـي                .گرديد  ايفاي چنين نقشي محسوب مي    

 به احتمال زياد اعضاي اين پيمان نظامي، خصوصاً برخي از كـشورهاي اروپـائي،               پيچيدگي و پيامدهاي آن   

  .اند كرده با آن مخالفت مي

رژيم بعث عراق،   . توانست اين نقش را ايفا نمايد        بود كه مي   ي، تنها كشور  عراقبرخلاف ساير همسايگان    

روابط . رش كردها را مهار كند    عليرغم مشكلات داخلي، از ثبات بيشتري برخوردار بوده و توانسته بود شو           

چنــين عــراق از  هــم. نزديكــي بــا برخــي از همــسايگان خــود، خــصوصاً عربــستان و اردن بــه وجــود آورد

  .هاي توليدكننده نفت و صاحب يكي از ذخائر عمده ارزي بودكشور
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اً هـاي عربـي، خـصوص       هـاي سـاير دولـت       توانـست روي كمـك      علاوه بر اين عراق، به دليل قوميت، مـي        

پيوند عـراق  . و از اين طريق به منابع ارزي فراواني دست يابد         . ستان در مسئله جنگ با ايران حساب كند       عرب

  .باشد تر از پيوند تركيه و يا پاكستان با عربستان مي تر و طبيعي به عربستان به مراتب ساده

نقـلاب ايـران و     هاي داخلـي بـراي تـرس رژيـم بعـث از اثـرات ا                علاوه بر آنچه گفته شد، در عراق زمينه       

دهند كه بـه       درصد جمعيت عراق را شيعيان تشكيل مي       ۶۰بيش از   . تحريك آنان به اين تهاجم نيز فراهم بود       

اگرچـه بـراي    . باشند و چشم اميـد بـه انقـلاب ايـران دوختـه بودنـد                دلايل علائق مذهبي به ايران وابسته مي      

تحـولات ايـران مـستقيماً ايـن گـروه را           . باشـد  ها، حتي شيعيان عراقي، مسئله قوميت عربي مطرح مي          عراقي

ساخت و دولت عراق بطور طبيعي از اين واقعيت وحشت داشته و براي مقابله با آن بـه تحريكـاتي    متأثر مي 

  .عراق در تحريك اعراب خوزستان سابقه درازمدتي دارد. در خوزستان پرداخته بود

گردد و به انـواع ابزارهـاي         نطقه محسوب مي  هاي عربي م    از طرف ديگر ارتش عراق از مجهزترين ارتش       

داري ميـان ايـران و عـراق          اخـتلاف مـرزي سـابقه     . جنگي پيشرفته شرقي و غربي دسترسي داشـته و دارد         

هاي زيـاد     ها و رقابت    ها قبل نارضايتي    عراق از مدت  . ساخت  آماده مي وجود داشت كه زمينه را براي بحران        

  .زد ف به تحريكاتي دست ميهاي مختل عليه ايران داشت و در فرصت

بيني بود كه دير يا زود رژيم عراق به تهاجمي عليه ايـران دسـت         دهند قابل پيش    ملاحظات فوق نشان مي   

  .زند مي

  
  گيري حمله عراق ـ پيش۲

 مـا براسـاس      شود اين است كه آيا اين جنگ قابل اجتنـاب بـوده يـا خيـر؟                 سئوالي كه در اينجا مطرح مي     

  .پاسخ اين سئوال مثبت و جنگ عراق با ايران قابل اجتناب بوده استتحليل ذيل معتقديم 

يكي از وظائف ديپلماسي هر كشوري، از جمله جمهوري اسلامي، اين است كه حركات و فعل و انفعالات                  

هاي خارجي را مرتباً بررسي نموده و وضعيت كشورهاي ديگر را مطالعه كند و گرايـشات                  ها و قدرت    دولت

هاي آنان را نسبت به خود ارزيـابي نمايـد و از طريـق عمليـات سياسـي ـ ديپلماسـي          سياستها و و ديدگاه

بكوشد تا دشمنان بالفعل لااقل به دشمنان بالقوه تبديل شوند و برعكس دشمنان بالقوه به مخـالفين بالفعـل                   

صمانه جـدي   بر عهده ديپلماسي كشور است كه اگر نيروئـي درصـدد اقـدام خ ـ             . يا دشمنان ما تبديل نگردند    

  .هاي لازم را بنمايد گيري عليه جمهوري است براي خنثي نمودن آن اقدامات و پيش

يك تفكر بر اين بـاور      . پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مورد روابط خارجي دو نوع تفكر وجود داشت             

 بـه حركـت     بود كه بايد تمامي امكانات را براي سازندگي داخلي متمركز ساخت و نيروي عظيم ملـت را كـه                  

درآمده بود به جاي تشويق در جهت ادامه فاز يـك يـا مرحلـه اول انقـلاب يعنـي تخريـب و ويرانگـري، بـه                           

هاي سياسي ـ اجتماعي ـ اقتصادي هدايت نمايد، ايران انقلابي را به يـك نمونـه موفـق و       سازندگي در زمينه

قعي و سالم انقلاب تنها از اين راه ميسر         اين تفكر بر اين باور بود كه صدور وا        . يك الگو در دنيا بدل ساخت     

معتقد بود كه جهان پرآشوب كنوني، دنياي خـسته و فرسـوده از ظلـم و سـتم، از ريـا و تزويـر و از                          . است

سياسـي تـشنه يـك مدينـه و نمونـه و الگـوي راسـتين و واقعـي اسـت و مـسلماً اگـر انقـلاب مـا                هاي    بازي

 كـشورهاي ديگـر دنيـا بـه ملـت ايـران تأسـي نمـوده، ولـو بـه                     اي بـسازد،    توانست در ايران چنين مدينه      مي
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واقعـي انقـلاب و   كردنـد و ايـن بـه معنـاي صـدور           هاي ويژه جامعه خود، از ايـن تجربـه پيـروي مـي              شيوه

  .هاي والاي اسلامي بود ارزش

 چنين بر اين باور بود كه تمركز نيروهـا در سـازندگي داخلـي بـه مـا امكـان خواهـد داد تـا                          اين تفكر هم  

ي اه ـ  هاي اقتصادي، عـدالت اجتمـاعي، خودكفـائي و قطـع وابـستگي بـه قـدرت                  هاي انقلاب، در زمينه     آرمان

  .گر خارجي تحقق واقعي پيدا كنند سلطه

تفكر ديگري كه در ميان رهبران و فعالين در انقلاب حاكم بود چنين باور داشـت كـه اگـر انقـلاب ايـران                      

دازد دشمن فرصت پيدا كرده ما را مورد حمله قرار داده و انقـلاب              قدرت تهاجمي خود را در منطقه بكار نيان       

معتقدين به اين تفكر همچنين مدعي بودند كه بايد منافع امريكا را در هـر كجـا كـه                 . را منكوب خواهد ساخت   

علاوه بر ايـن  . و ميسر است مورد حمله قرار داد و به آنها ضربه زد و تمام منطقه را به آشوب كشيد ممكن  

 بودند اگر اينكارها انجام نگيرد، به تدريج شور و هيجان انقلابي مردم فروكش خواهد نمـود و مـردم                    مدعي

توانـست درسـت باشـد زيـرا در نقـاط ديگـري از               واضح است كه اين تفكر در اساس نمي       . سرد خواهند شد  

نـات مـردم را     هيجامـدت    جهان و همچنين در منطقه خاورميانه اين مسئله تجربـه شـده و اگرچـه در كوتـاه                 

  .برانگيخته و ضرباتي هم به دشمن زده است اما در درازمدت ناموفق بوده و نتايج معكوس داشته است

 به هر حال اين تفكر قدرت و نفوذ فـراوان و طرفـداران جـدي در ميـان رهبـران و مـسئولان انقـلاب                          اام

ي پرخاشـجوي مـردم بـه جهـت     شايد عدم قدرت يا عدم اعتقاد يا توانـائي رهبـران در هـدايت نيـرو               . داشت

تفكر حاكم بر دولت موقت از نوع اول، يعني ارتقاء از مرحلـه سـلبي               . سازندگي موجب رشد اين تفكر گرديد     

هـاي   نمود تا از طريـق بكـارگيري شـيوه    تخريب به مرحله ايجابي سازندگي بود و بر همان اساس تلاش مي         

گـردد و در ايـن      هاي دشمنان بالفعل و بـالقوه         امهدرست ديپلماسي، بدون كمترين سازشي، مانع اجراي برن       

  .گيري نيز به دست آورد هاي چشم زمينه موفقيت

در غـرب   . دولت عـراق از همـان آغـاز پيـروزي انقـلاب در خرمـشهر و اهـواز دسـت بـه تحريكـات زد                        

 و شـروع    ها را براي تحريك افكـار عمـومي در ايـران            هواپيماهاي عراقي، با بمباران دهات مرزي، اولين قدم       

  .جنگ گسترده فراهم ساختند

وقتي هواپيماهاي عراقي دهات مرزي ايران را بمباران كردند، دولت موقت از همه طرف تحت فشار قرار                 

كـرد در     ولـي اگـر چنـين مـي       . گرفت كه مقابله به مثل نمايد و ارتش را بـراي سـركوبي عـراق اعـزام نمايـد                  

  .شد ه ميان دو كشور آغاز ميشرايطي بسيار نامطلوب براي ايران جنگ گسترد

اعزام ارتش . دانست اي را به مصلحت كشور و انقلاب نمي        تحليل دولت موقت وارد شدن در چنين معركه       

هـاي     نكـرده، تـصفيه    به منطقه و مقابله با عراق در حاليكه هنوز ارتـش جمـع و جـور نـشده، تجديـد حيـات                     

ه بود و نيروهاي انقلاب به درستي كنترل ارتـش          ماركسيستي به عمل نيامد    ضروري از عوامل درباري و يا     

كنـد    اگر عراق تحريك مي   . شد  را به دست نگرفته بود، خطري بسيار جدي و مهلك براي انقلاب محسوب مي             

نوازند، به همان دلائلي كه در صفحات قبلي ذكر آنها رفـت ايـن جنـگ                و اگر دشمنان انقلاب طبل جنگ را مي       

علاوه بـر ايـن دولـت موقـت معتقـد بـود كـه        . لت مسلمان ايران و عراق باشد  توانست به نفع دو م      هرگز نمي 

هاي ديپلماسـي و شـناخت      لذا با تكيه بر روش    . توان باز كرد نبايد با دندان باز كرد         اي را كه با دست مي       گره

ك هاي عربي منطقه با يكديگر موفق شد دولت عراق را وادار سـازد تـا طـي ي ـ     عيني از منطقه و روابط دولت     
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هـاي مـرزي ايـران اعتـراف نمـوده و ضـمن               يادداشت رسمي بـه اشـتباه خـود در حادثـه بمبـاران دهكـده              

عذرخواهي از ملت و دولت ايران آمادگي خـود را بـراي پرداخـت غرامـت و جبـران خـسارات وارده اعـلام               

ن و اسـتاندار     استاندار آذربايجان غربي از طرف دولت ايـرا        ،متعاقب اين يادداشت رسمي دولت عراق     . نمايد

عراق مأموريت يافتند تا براي حل اخـتلاف وارد مـذاكره شـوند و از دهـات مـرزي              سليمانيه از طرف دولت     

  .بمباران شده به منظور برآورد خسارات بازديد كنند

تواند بـه خـوبي درك    خواه و هر مسلمان باتقوا و شعور سياسي مي   هر انسان منصف و هر ايراني وطن      

متأسفانه اقدامات دولت موقت مرتبـاً توسـط گـروه ديگـر            . ه مصلحت و نفع ملت بوده است      كند كه اين راه ب    

  .شد خنثي مي

  
  :ـ حمله و تجاوز عراق به ايران۳

درحاليكه ديپلماسي بعد از انقلاب توانسته بود بـا اسـتفاده از اختلافـات موجـود ميـان عـراق بـا سـاير                        

 مهاجمي بـالقوه فـراهم سـاخته و مـانع تهـاجم بالفعـل               كشورهاي عربي، موجبات انزواي عراق را به عنوان       

اي با تبليغات و تحريكات ناشيانه و ابتدائي خود عليه تمام كشورهاي منطقـه از جملـه                   ارتش بعثي گردد عده   

عراق، بهترين زمينه را براي تهاجم بالفعل عراق فراهم ساختند و عراق كه منتظر فرصت بـود، در شـرايطي                    

نمود، تهاجم خـود   هاي داخلي به تدريج بروز مي    بندي  ها و صف    بندي  فاز اول بود و جناح    كه انقلاب هنوز در     

 ماه بعد از استعفاي دولت موقت آغاز كرد و توانست به سرعت بخش              ۱۰ يعني   ۵۹ شهريور   ۳۱را در تاريخ    

  .هاي اهواز پيش برود قابل توجهي از ميهن ما را اشغال نمايد و تا دروازه

اي بـراي     راق و يارانش درست از آب درنيامد، و نيروي پرخاشـجوي انقـلاب راه تـازه               البته محاسبات ع  

 استقبال مشتاقانه از ايـن آزمـايش الهـي كـه از ناحيـه                و با خونسردي و توكل   . صرف انرژي خود پيدا كرد    

اثـرات  . طلبي آغـاز شـد      مقامات مسئول ابراز گرديد هم ارتش به حركت درآمد و هم جنگ مردمي و شهادت              

درست اسـت كـه     . سابقه و تحول بنيادي در اين زمينه بروز نمود          هاي بي   ها و فداكاري    آن به شكل ايثارگري   

ايران، زمين را از دست داده بود اما زمان به نفع ايران بود و عراق عليرغم اطميناني كه به پيـروزي فـوري                       

ارتشيان ايران، شكست خورد، و بـا        ماه مقاومت دلاورانه و حملات متقابله سپاهيان و          ۸خود داشت پس از     

  .هزيمت ارتش متجاوز عراق از جنوب كشور، خرمشهر آزاد گرديد

   
  ـ فتح خرمشهر و روند جنگ۴

تعريف درست و جامعي    » حل مسئله جنگ  «و  » پيروزي«توانستند از     اگر دولتمردان و مسئولان ايران مي     

هـاي   سلحانه فعال بوده و در جهـت تحقـق هـدف   داشته باشند و در محور ديپلماسي، همگام با محور نبرد م   

آميـز جنـگ را بـه نفـع ايـران فـراهم               توانست آغازي براي پايان موفقيت      اصيل پيش بروند فتح خرمشهر مي     

  .سازد

اثرات سياسي ـ رواني فتح خرمشهر و هزيمت ارتش عراق از ايـران در دنيـا و منطقـه آنچنـان بـود كـه        

توانـست بـا اسـتفاده از اثـرات ايـن             ت غرامت را دادند و ايـران مـي        كشورهاي عربي پيشنهاد صلح و پرداخ     

  .پيروزي مسئله را به نفع جمهوري اسلامي ايران و اسلام فيصله دهد
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اما دولتمردان ايران نه تنها اين پيشنهاد را نپذيرفتند و دربـاره آن هـم حاضـر بـه مـذاكره نـشدند بلكـه                    

دامات بعدي عراق توانـست اثـرات شكـست را جبـران كنـد،              اق. برنامه تعرض و توسعه جنگ را پيش گرفتند       

بطوريكه در مرحله بعد كشورهاي عربي حاضر نشدند حتي همان شـرايط پيـشنهادي قبلـي خـود را تكـرار         

  .نمايند

كـرد، جنـگ      نمود و در مرزهاي خـود توقـف مـي           اگر ايران اقدامي نمي   . بست قرار گرفته بود     ايران در بن  

 به نفع عراق و به ضرر ايران بود زيرا اصولاً اگرچه عراق از خرمشهر بيرون رانده           اين توقف . ماند  راكد مي 

ي ايـن  رركود جنگ شناسائي دو فـاكتو . را در تصرف داشتهائي از خاك ايران      شده بود، ولي هنوز قسمت    

ثانياً عراق به اوضاع داخلي خـود رسـيدگي كـرده و اثـرات شكـست را جبـران                   . گرديد  تصرف محسوب مي  

. نمـود   ثالثاً ركود جنگ از طرفي روحيه رزمندگان ايران را تضعيف مي          . افزود  نمود و بر آمادگي خود مي      مي

 اين وضع از جهات تبليغاتي، ديپلماسي نيز بـراي          .داد  از طرف ديگر تداركات و آمادگي ايران را افزايش نمي         

 نـد كرار پيشنهادات قبلـي خـود نبود  در چنان شرايطي اعراب نه تنها حاضر به تجديد و ت         . ايران نفعي نداشت  

ناچـار ايـران بـراي اعمـال فـشار بـر عـراق و        . شد بلكه به احتمال زياد عراق حتي حاضر به مذاكره هم نمي 

عنـوان اهـرم فـشار،        تحقق شرايط خود، تداركات وسيعي ديد و به قصد تسخير بصره و اسـتفاده از آن بـه                 

  .حمله تهاجمي خود را آغاز كرد

عـلاوه بـر ايـن نتـايج     . بار نياورد و ايران نتوانست به اهداف خود برسده  نتيجه مطلوب ب  اما اين حملات  

بينـي بـود و در        چنين وضعي قابـل پـيش     . اثرات رواني پيروزي خرمشهر و هزيمت ارتش عراق از بين رفت          

در تـذكرات خـصوصي بـا رئـيس مجلـس           . همان زمان به مسئولان مربوطه تذكراتي در اين بـاب داده شـد            

هاي گسترش جنگ بعد از فتح خرمشهر به ايشان ارائـه داديـم ولـي                 هائي نسبت به زيان     بيني  صوصاً پيش خ

  .ايشان با اطميناني كه از تأييد امام در فتح بصره داشتند به ما پاسخ دادند

 اما چرا ايران نتوانست به هدف خود يعني تسخير بصره دست يابد؟ براي روشن شدن اين مـسئله بايـد                   

  :نمودت زير توجه  نكابه

ايران . هاي سبك و سنگين و يا شيوه جنگ كلاسيك به ايران حمله كرد           عراق با يك ارتش مجهز به سلاح      

لذا ايـران شـيوه ديگـري      . توانست با شيوه جنگ كلاسيك به مقابله با ارتش متجاوزي اين چنين برخيزد              نمي

نگ مردمـي، جنـگ غيـرمنظم يـا جنـگ پـارتيزاني             عنوان ج   را براي مقابله با ارتش مهاجم انتخاب نمود كه به         

  .شناخته شده است

هـاي   هاي متخاصم در واحـد  در جنگ كلاسيك ارتش. ماهيت جنگ مردمي با جنگ كلاسيك متفاوت است   

آرائي نموده و براساس اسـتراتژي و         اي سازمان يافته و با افزارهاي جنگي متناسب در برابر هم صف             ويژه

فرماندهي و رهبري جنگ كلاسيك بسيار دقيق اسـت و نيـاز مبرمـي بـه                . كنند  يهاي كلاسيك جنگ م     تاكتيك

هاي جنگي نه تنها آنهـا        توسعه و پيچيدگي تكنولوژي سلاح    . العاده ميان نيروهاي مختلف دارد      هماهنگي فوق 

و هـا     زيرا تهيه و توليد اين افزارها انحـصاراً توسـط شـركت           . را بسيار گران بلكه بسيار مشكل نموده است       

و فـروش   هاي پيشرفته غربي يا شـرقي قـرار دارد            نظامي جهان و در دست و كنترل دولت       گ  مؤسسات بزر 

  .بار همراه است هاي اسارت آنها به كشورهاي دنياي سوم مشروط و مقيد و بدون شك با وابستگي

  .ه باشدحتي اگر زمان عمليات و جنگ كوتا. ها در جنگ كلاسيك تلفات بسيار زياد است علاوه بر اين
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تلفـات و   . شـود   اما جنگ مردمي، درازمدت و فرسايـشي اسـت اثـراتش آنـي نبـوده و زود آشـكار نمـي                    

به وسائل و افزارهاي جنگي خيلي پيچيده نيازي نـدارد و تهيـه             . اش براي واحدهاي مردمي كمتر است       هزينه

چـرا كـه   . ي نيـست هماهنگي ميان نيروها و واحدهاي رزمي خيلي ضـرور  . وسائل مورد نيازش آسان است    

تواند مستقل عمل نمايد و براي انجام عمليـات خـود بـه سـاير واحـدهاي رزمـي                     هر واحد رزمنده تقريباً مي    

رزمندگان ارتش مردمـي عمومـاً داوطلبانـه        . ها كاملاً متفاوت است     ها و تكنيك    شيوه. باشد  خيلي وابسته نمي  

درحاليكـه در ارتـش كلاسـيك،       . دار هـستند  كنند و لـذا از روحيـه سـطح بـالائي برخـور              در جنگ شركت مي   

اي بـه جنـگ ندارنـد، و در نتيجـه روحيـه               اند و الزاماً علاقه     رزمندگان به خدمت نظام وظيفه فرا خوانده شده       

  .تر است رزمي آنها ضعيف

باتوجه به نكات بالا ارتش عراق در تهاجم خود به ايران به سـرعت پيـشرفت كـرد و منطقـه وسـيعي را                      

. هاي شرق و غرب مشكلي هم در راه تأمين افزارهاي پيچيده جنگي نداشـت               و به دليل پشتيباني   اشغال نمود   

ريزي عمليات متـأثر      ها آموزش نظامي ديده است و آرايش نيروهاي نظامي و برنامه            س  اين ارتش توسط رو   

هـاي نظـامي     تفكـرات و تئـوري    . هاي غربي ديده است     ولي ارتش ايران آموزش   . ها بوده است    از اين آموزش  

هـا و   در جنگ كلاسيك و تقابل دو ارتش عادي، شناخت ايـن تئـوري  . ها با هم متفاوت است  ها و غربي    روس

اما بـه دلائـل     . چگونگي كاربرد آنها در صحنه نبرد توسط نيروهاي دشمن بسيار ضروري و كارساز است             

  .عديده دفاع ايران و مقابله با ارتش متجاوز به صورت جنگ كلاسيك نبود

سـتاد عمليـات   «پس از حمله عراق به ايران شهيد دكتر چمـران رهبـري ارتـش مردمـي را تحـت عنـوان                

بر عهده گرفت و به دليل تأثير انقلاب اسلامي ايران بر بدنه اصلي ارتش، و شركت واحدهاي مـنظم                   » نامنظم

ك و مردمي را بكـار      هاي جنگ كلاسي    ارتش در نبرد عليه نيروهاي متجاوز، ايران توانست مخلوطي از شيوه          

ها آنچنان بـود كـه شـرايط لازم بـراي ادامـه جنـگ                 ماهيت انقلاب و جمهوري اسلامي با مردم و توده        . ببرد

  .فرسايشي درازمدت عليه ارتش متجاوز را فراهم ساخته بود

 ارتش عراق توجيه كافي براي حملـه بـه ايـران و جنـگ در سـرزمين بيگانـه را                     علاوه بر اين بدنه اصلي    

توانـست در برابـر ضـربات رزمنـدگان ايـران مقاومـت               شت و لذا از روحيه پائيني برخوردار بود و نمـي          ندا

 رانـده و خرمـشهر را آزاد        نها طول كشيد تا ما توانستيم ارتـش مهـاجم را بيـرو              معذلك ماه . چنداني بنمايد 

  .سازيم

هـاي زودرس جنـگ،       دف ه ـ .توانست به همين شكل بـاقي بمانـد         پس از فتح خرمشهر معادلات جنگي نمي      

يعنـي مـا    . داد ماهيت جنگ بـه همـان صـورت قبلـي بـاقي بمانـد                چنان بود كه اجازه نمي      نظير فتح بصره آن   

هاي مردمي در داخلي مرزهاي عـراق عليـه ارتـش كلاسـيك دسـت بـه عمليـات                     توانستيم با شيوه جنگ     نمي

جنـگ  مـدت      هدفي نظير بصره در كوتاه     براي فتح . مدت به فتح بصره نائل شويم       السيري زده در كوتاه     سريع

. هاي جنگ كلاسيك بتـوان بـه هـدف رسـيد     كلاسيك و مقابله دو ارتش ضروري بود، تا با استفاده از شيوه         

العـاده نيروهـا نيـاز     پذير بود، اما به افزارهاي جنگـي متناسـب و فرمانـدهي و همـاهنگي فـوق               اين امر امكان  

تر از عراق است و عليرغم تجديد سازمان          ي ايران به مراتب مشكل    براهاي پيچيده سنگين      تهيه سلاح . داشت

ارتش و روحيه رزمي قوي نظاميان معذلك شرايط سياسي و روابط نيروهاي مسلح هنوز آنچنان نيست كه                 

  .ايران بتواند در يك جنگ تمام عيار كلاسيك شركت كند
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پـذير    اخل خاك عراق براي ايران امكان     هاي جنگ مردمي در آنسوي مرزها در د         بنابراين تنها ادامه شيوه   

  .ها تنها در درازمدت ممكن و ميسر است اما به دليل ماهيت فرسايشي اين نوع جنگ احراز هدف. بود

هـاي جنـگ مردمـي بـه          مـدت بـا شـيوه       بطور خلاصه اينكه بعد از فتح خرمشهر امكان نداشت در كوتـاه           

علاوه بـر ايـن   .  اعمال فشار عليه عراق استفاده كردهاي مورد نظر تسخير بصره رسيد و از آنها براي     هدف

اي محـسوب   العـاده   فـوق گرديد، اگرچه از نظر سياسي پيروزي         اگر هم ايران در احراز چنان هدفي موفق مي        

شـد و ثانيـاً معلـوم نبـود كـه ايـران               شد اما اولاً معلوم نبود كه اين موفقيـت موجـب سـقوط صـدام مـي                  مي

سخير يك هدف نظامي به معناي قدرت بـراي         زيرا قدرت ت  . ه را نگهداري كند   توانست مواضع تسخير شد     مي

هــاي مــسئولان ايــران، مــردم بــصره    ضفــر حفــظ آن نيــست خــصوصاً كــه بــرخلاف تــصورات و پــيش 

ثانياً به دليل ضعف مزمن ديپلماسي ايران، معلـوم         . هاي مورد نظر و انتظار ايران را نشان ندادند          العمل  عكس

  .توانست موجب تحقق شرايط ايران بشود مينبود فتح بصره 

  .باشد سير حوادث و سرنوشت عمليات ايران بعد از فتح خرمشهر تماماٌ گواه بر صحت اين تحليل مي

  

  پيامدهاي ادامه جنگ) ج

اند و ادامه آن  هائي تا به حال از جنگ تحميلي سود برده علاوه بر آنچه گفته شد، ارزيابي اينكه چه قدرت     

توان سود و زيان اين جنـگ خانمانـسوز را            به نظر ما مي   . تواند سودمند باشد     كساني است؟ مي   به سود چه  

  :به صورت زير ارزيابي نمود

  
  :ـ منافع كارخانجات توليدكننده و فروشنده اسلحه۱

اي آنان خود توليدكننـده عمـده افزارهـاي         هيچيك از دو كشور ايران و عراق و پشتيبانان محلي و منطقه           

هـاي جنگـي، در غـرب و     لذا براي تأمين نيازهاي جنگ بالاجبار به سراغ توليدكننـدگان سـلاح           . يستندجنگي ن 

ارقام فروش اسلحه در سـال      . روند تا بتوانند مستقيم يا غيرمستقيم آنچه را نياز دارند تأمين كنند             شرق، مي 

المللي   حقيقاتي صلح بين  به موجب گزارشات رسمي موسسه ت     . دهد  گذشته به خوبي اين روندها را نشان مي       

كارخانجات توليد اسلحه در شرق و غرب بزرگترين سودها را از جنگ ايران             ) ۱۶/۱۲/۶۲مورخه  (در سوئد،   

از صـادرات تجهيـزات نظـامي بـه طـرفين بهـره             «:  كشور ۴۰به موجب اين گزارش بيش از       . اند  و عراق برده  

 و شـوروي خواهـان پايـان دادن بـه ايـن جنـگ               هيچيك از دو كشور امريكا    «: طبق اين گزارشات  » گيرند  مي

خواهند شاهد ظهور يك ايـران قدرتمنـد در مرزهـاي جنـوبي خـود باشـند درحاليكـه                     ها نمي   روس... نيستند

منافع بازرگاني  «: و اينكه . »فارس هستند   ها خواستار تداوم تسلط عربستان سعودي در منطقه خليج          امريكائي

  .»المللي جهت پايان دادن به جنگ است ار بينفروشندگان اسلحه مانع اصلي در فش

ها علاوه بر اينكه از عامل ترس شيوخ          امريكائي. برند  هاي مختلف سود مي     ها در اين جنگ از راه       ابرقدرت

اند از ادامه جنگ تحميلي       عرب از ايران استفاده برده و موجب تداوم تسلط عربستان سعودي بر منطقه شده             

دانـستند اسـتخراج و صـادر          در زمان شاه، نفت به ميزاني كه امريكائيان لازم مـي           .برند  نيز سود فراوان مي   

پـس از  . گرديـد   مي )اش يا متحدين غربي (اي از درآمد آن صرف خريد اسلحه از امريكا            شد و بخش عمده     مي

 در تحميـل  جنگ، كه اگراما امروز به علت . ها از ايران قطع شد    انقلاب، اين بخش عمده درآمد امريكا و غربي       

ها شك نمائيد در تمديد آن ترديدي نيست، منابع عظيمي از درآمـد حاصـله از صـدور                    آن از طرف امريكائي   
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هاي بيگانه اعم از شـرق و غـرب      رسد و اين به نفع دولت       هاي جنگ مي    اسلحه و هزينه  نفت به مصرف خريد     

هـاي     اسلحه شده بود حـداقل سـلاح       با اين تفاوت كه قبل از پيروزي انقلاب اگر پول نفت صرف خريد            . است

شود كه در جريان جنگ       شد درحاليكه امروز اسلحه و مهماتي خريداري مي         پيچيده استراتژيك خريداري مي   

  .ماند رود و چيزي براي آينده نيروهاي مسلح در دست ملت باقي نمي از بين مي

  
  ـ عدم سازندگي داخلي۲

كـار سـازندگي و     ه  ملي در اين راه مانع از پرداختن ب       اي از درآمد      ادامه جنگ و صرف شدن بخش عمده      

مـردم  . هاسـت دچـار فقـر و محروميـت هـستند            اكثريت عظيمي از ملت ايـران سـال       . گردد  آباداني كشور مي  

كشاورزي ايـران بـه دليـل       . باشند  بسياري از مناطق كشورمان از حداقل وسائل معيشت محروم بوده و مي           

شته و عدم توجه به خودكفائي مملكت تقريباً نابود شده بود بسياري از             هاي غلط نظام استبدادي گذ      سياست

شـدند، تـوازن واردات و صـادرات كـشور، كـه در زمـان دولـت دكتـر                     مواد غذائي از خارج كشور وارد مي      

 به كلـي بـر هـم        ۳۲ مرداد   ۲۸حاصل شده بود، بعد از      » اقتصاد بدون نفت  «مصدق به بركت اجراي سياست      

بـه حـدي كـه صـادرات ايـران در           . ريخ روز به روز صادرات كمتـر و واردات بيـشتر شـد            خورد و از آن تا    

اكثر درآمـد نفـت صـرف خريـد كالاهـاي مـصرفي و              . آستانه پيروزي انقلاب وضع اسفناكي پيدا كرده بود       

 تورم و ركـود و ... جي جهان، تبديل شده بود   ربازارهاي ايران به نمايشگاه كالاهاي خا     . شد  خدمات تفنني مي  

نارضـايتي مـردم و سـقوط رژيـم         بيكاري و در مجموع تشديد بحران اقتصادي مـزمن رژيـم يكـي از علـل                 

  .گرديد

 سال از پيروزي انقلاب حاكميت نتوانسته است تخفيفي در بحران اقتصادي بـه وجـود بيـاورد                  ۵پس از   

اي بـالا رفتـه    سابقه  حجم واردات ايران بطور بي،وضع توليدات كشاورزي به مراتب بدتر از پيش شده است 

  .و صادرات ايران به همين طريق تنزل پيدا كرده است

 ميليارد دلار بوده است و چيـزي دسـتگير ملـت و سـازندگي مملكـت نـشده            ۹۰ سال   ۵درآمد ارزي طي    

  .است

هـائي   اند و وعده به عبارت ديگر جمهوري اسلامي هنوز نتوانسته است انتظارات مردمي كه انقلاب نموده       

وضـع اقتـصادي كـشور و       . ود در زمينه يك اقتـصاد سـالم و خودكفـا داده اسـت بـرآورده سـازد                 را كه خ  

  .ندده هاي حاكم بر آن حتي نشاني از حركت به سوي يك اقتصاد سالم و خودكفا نمي سياست

گردد سخنان مقامـات     محسوب مي مسئله جنگ در كنار ساير عوامل، قطعاً از علل عمده اين عدم موفقيت              

  .باشد ت نيز مؤيد اين امر ميرسمي دول

عدم موفقيت در اين زمينه موجب بدنامي انقلاب و خوشحالي دشمنان انقلاب و جمهوري اسلامي ايـران                 

اگر حاكميت بطور جدي به اين مسئله نپردازد دير يا زود           . كند  هاي داخلي را تشديد مي      باشد و نارضايتي    مي

  علاوه عدم موفقيت جمهـوري اسـلامي       هرو خواهد ساخت ب     بهاي رو   كننده   را با خطر تهديد    جمهوري اسلامي 

در اين زمينه و بدتر شدن اقتصاد و رفاه عمومي به صورت يك نمونه منفـي در انظـار مـردم جهـان سـوم                         

  .گردد ارائه مي

  
  :زده ـ مخارج بازسازي مناطق جنگ۳
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. د ترميم و بازسازي شوند    هاي فراواني به بار آورده است كه پس از پايان جنگ باي             جنگ تحميلي خرابي  

هـر دو   .  ميليـارد دلار بـرآورد شـده اسـت         ۳۰۰ تـا    ۲۰۰زده در دو كشور بـه         مخارج بازسازي مناطق جنگ   

هاي غربي    ها به كمك خارجيان نيازمند هستند و طبق مرسوم به سراغ شركت             كشور براي ترميم اين خرابي    

ه در رابطه با ختم جنـگ احتمـال پنجمـي كـه در     بين باشيم ك و اگر اميدوار و خوش. خواهند رفت) و شرقي (

هاي خـارجي     صفحات بعد ذكر آن آمده است به وقوع بپيوندد، و كشورهاي عربي صادركننده نفت در بانك               

ايـن ذخـائر صـرف خريـد كـالا و        .  ميليارد دلار تخمين زده شده است به مصرف خواهـد رسـيد            ۳۰۰كه به   

هـا و در   حتاً از حساب اعراب بيرون آمـده و در همـان بانـك       هاي خارجي خواهد شد و نتي       خدمات از شركت  

ماند، و خطـر بيـرون كـشيدن ايـن ذخـائر توسـط                همان نظام تجارتي مالي خارجيان و به نفع آنان باقي مي          

از اين رهگذر، مسئله بغـرنج      . اعراب و سقوط مالي و تجارتي و سيستم بانكي غرب نيز از ميان خواهد رفت              

بـراي غربيـان    ) عمدتاً امريكائي و اروپـائي    (المللي    هاي بين  ارزي اعراب در سيستم بانك    ساز ذخائر     و بحران 

 جنـگ   ناي ـاين مسئله خود يكي از علل عمده جنگ تحميلي و در واقـع لحـاف ملانـصرالدين                  . حل خواهد شد  

  .شود محسوب مي

  
  :ـ اثر جنگ بر صادرات نفت و بهاي آن۴

داد سلطنتي و به علت اعتصاب كاركنان شـركت نفـت، صـادرات           در دوران مبارزات ملت ايران عليه استب      

 ميليون بشكه بوده، قطع گرديد و عدم عرضه چنين حجمي از نفـت بـه بـازار           ۶نفت ايران، كه بالغ بر روزي       

بطوريكه بعد از انقلاب، دولـت موقـت از ايـن امـر حـسن اسـتفاده                 . مصرف، موجب بالا رفتن بهاي نفت شد      

 دلار هم به فروش رسانيد و ضمن ذخيره كردن ۴۵اي بيش از  راتي خود را تا بشكه    نموده و بهاي نفت صاد    

هـا    هاي نفتي خود را بر خريداران نفـت، كـه عمـدتاً غربـي               هاي زيرزميني خدادادي توانست سياست      سرمايه

 دو كشور در  . جنگ تحميلي و ناآگاهي متصديان بعدي اين وضعيت را بر هم زده است            . هستند تحميل نمايد  

) رهاي عربـي دسترسـي نـدارد    وشك ـكه برخلاف عراق به ذخائر ارزي ساير        (حال جنگ، به خصوص ايران      

هاي نازل به بازارهـاي جهـاني عرضـه           اند براي تأمين نيازهاي مبرم خود نفت خود را به قيمت            مجبور شده 

هاي عظيم نفتـي و بـه         اين مسئله در كاهش بهاي نفت موثر بوده است و نتيجه نهائي آن به نفع كمپاني               . كنند

  .باشد هاي منطقه از جمله ايران مي ضرر ملت

  
  :ـ جنگ و جامعه بسته۵

اي براي عدم اجراي اصـول مـصرحه در قـانون اساسـي بـه كـار         عنوان پوشش و بهانه     جنگ از آغاز به   

محـور  . باشـد  گرفته شده است بطوري كه خود يكي از عوامل تشديدكننده بحران مهلك سياسي موجود مـي     

پاسخ بسياري از مقامات مسئول به ايراد منتقدان پيرامون عدم اجراي قوانيني همچون قانون احزاب، قانون                

هاي مصرح در قـانون اساسـي         همواره همين بوده است كه انتظار احقاق حقوق ملت و آزادي          ... مطبوعات و 

خود از اسلام و ميهن اسـلامي       در هنگاميكه جوانان برومند ما جان خود را در مرزها نثار نموده و با خون                

هـاي نارضـايتي را       اي را قانع سازد كه جنگ ريشه        هائي عده   شايد چنين پاسخ  . كنند توقعي بيجاست    دفاع مي 

  .از ميان برداشته است



 ٦٤

ولي بايد توجه داشت كه اگرچه جنگ سرپوشي بر نارضايتي مردم است و بخش قابل توجهي از مـردم                   

شت جمهوري اسلامي مايل نيستند در زمان جنگ نارضايتي خود را بروز            به خاطر علاقه به كشور و سرنو      

تـرين برآوردهـا    بينانـه  خـوش . دهند اما جنگ نارضايتي مردم را از بين نبرده و حتي تقليل هـم نـداده اسـت       

خيمي براي آينده جمهـوري اسـلامي    دهد كه نارضايتي مردم رو به رشد است و اين علامت خوش   نشان مي 

  .باشد نمي

  
  :ـ مشكلات داخلي پس از جنگ۶

صـرف نظـر از اينكـه جنـگ چگونـه         . گردد  تر مي   تر و گسترده    با ادامه جنگ مشكلات بعد از جنگ پيچيده       

زده فشار اقتصادي بزرگي را براي جمهوري اسلامي بـه وجـود              پايان بپذيرد، مسئله بازسازي مناطق جنگ     

هـاي    عيد و ايـن بـه نوبـه خـود مـانع اجـراي برنامـه               اي از درآمد ملي را خواهد بل        خواهد آورد و سهم عمده    

  .عمراني ضروري در سطح كشور خواهد گشت

هـاي شـهداي جنـگ، رسـيدگي بـه وضـع اقتـصادي               علاوه بر مشكل بازسازي منـاطق جنگـي، خـانواده         

چنين مسئله معلولين يا جانبازان جنگ تحميلي به صورت مشكلات پيچيـده اجتمـاعي در        اجتماعي آنان و هم   

  .ه ما باقي خواهند ماندجامع

  
  :ـ نگراني از آينده جنگ۷

بالاخره نگراني عمده ديگري كه در ادامه جنگ وجود دارد اين است كه اگر جنگ در شرايطي كه بـه نفـع      

انـدركاران    باشد، نظير پس از فتح خرمشهر، شرافتمندانه خاتمه نيابد، احتمال آن هست كه دسـت                ملت ما مي  

گروگانگيري در شرايطي بسيار نامساعد كه بهيچوجه به نفع ملت ايران نباشد آن             مجبور شوند نظير مسئله     

  . و بايد مورد توجه قرار بگيرداين يك نگراني واقعي است. را ختم كنند

  

  د ـ امكان تحقق شرايط مورد نظر ايران

انيـاً امكانـات   اكنون ببينيم اولاً تحقق شرايط مورد نظر ايران به چه شكلي ممكن و ميسر خواهد بـود و ث   

براي يك صلح شرافتمندانه كدامند؟ شرايط ايران براي صلح، آنچه تا بـه حـال از طـرف دولتمـردان عنـوان                  

بازپس دادن تمامي مناطق ايران كه هنـوز در دسـت دشـمن اسـت، پرداخـت غرامـت            : شده است، عبارتند از   

 و مجازات او تـا سـقوط حـزب          خسارات جنگي به ايران از طرف عراق، سقوط و بركناري صدام و محاكمه            

بعث عفلقي و تحقق انقلاب اسلامي در عراق و استقرار يك جمهوري اسلامي مشابه و مطيع ايران به منظور                   

رود دو هدف اول      ط مشخص و اعلام شده، گمان نمي      راز اين چهار هدف يا ش     . سكوي پرتاب به طرف قدس    

مقامـات  . اي در راه رسيدن به صلح اسـت          عمده شرط سوم، يعني سقوط صدام، مانع     . اي باشند   مشكل عمده 

اند كه براي پايان جنگ شرط اصلي سقوط صدام و حزب بعث عـراق و    جمهوري اسلامي بارها اعلام داشته    

  .باشد استقرار جمهوري اسلامي از نوع ايران در عراق مي

مرگ و خوكشي، سـه  اما چگونه ممكن است صدام از بين برود يا سقوط كند؟ علاوه بر احتمال و امكان           

  :راه ديگر قابل بررسي است

  .ـ امكان قيام ملي به سبك ايران عليه صدام۱
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  .ـ احتمال فتح بغداد توسط رزمندگان ايران۲

  . كودتاي نظامي توسط ارتش عراق و بركناري صدام ـ۳

  
  :ـ امكان قيام ملي به سبك ايران عليه صدام۱

اق به تصديق تمامي كساني كه به اوضـاع داخلـي عـراق             احتمال يك قيام همگاني و ملي و مردمي در عر         

شرايط سياسي و تاريخي و سـير تحـولات ايـران بـا عـراق قابـل                 . آشنائي كافي دارند، بسيار ضعيف است     

. گذارنـد   تجديد حيات انديشه اسلامي و حركت فرهنگي در عراق مراحل ابتـدائي خـود را مـي                . مقايسه نيست 

. هاي غيراسلامي و غيرملـي تعلـق دارد         به انديشه هاي عراق     كرده  تحصيلجو غالب در محافل روشنفكران و       

باشند، بدون حمايت و كمك ديگـران         مبارزين عراقي كه خارج از عراق سكونت دارند و آنها كه در ايران مي             

جنگيدنـد اعـم از    درحاليكـه مبـارزين ايرانـي كـه بـا رژيـم شـاه مـي        . باشند قادر به تأمين نيازهاي خود نمي  

رزان داخلي كشور يا مقيم خارج به دليل داشتن پايگـاه مردمـي و حمايـت اقـشار مختلـف مـردم بـدون                        مبا

در مـورد عـراق هنـوز چنـين         . دادنـد   هاي غيرايراني به مبارزه خود ادامـه مـي          كمترين كمكي از جانب قدرت    

  .وضعيتي مشاهده نشده است

  
  :ـ احتمال فتح بغداد توسط رزمندگان ايراني۲

مدت تنها وقتـي ميـسر و ممكـن اسـت كـه ايـران بتوانـد                   اد توسط رزمندگان ايراني در كوتاه     اما فتح بغد  

ها و امكانات رزمي مشابهي نظير ارتش عراق را تهيه نمايـد كـه ايـن خـود جـز بـا همكـاري و توافـق                             سلاح

  .هايشان امكان ندارد هاي پيشرفته سنگين و موافقت دولت صاحبان كارخانجات توليد سلاح

بينـي     موفقيت ايران و سقوط بغداد نتايج و پيامدهاي آني و فوري آن به شرح زيـر قابـل پـيش                    به فرض 

  :است

ـ سقوط بغداد و صدام يك پيروزي بسيار بزرگ سياسي براي ايران در منطقه، در دنيـاي عـرب، در     ۱/۲

خواهـد  اي نيـز بـه جـاي      سـابقه   كشورهاي اسلامي و در جهان محسوب خواهد شد و تأثيرات گـسترده بـي             

  .گذاشت

ـ پس از سقوط صدام، به دليل فقدان دولت مركزي قوي احتمالاً تشكيل دولت كردسـتان مـستقل در                   ۲/۲

اي كـشورهاي عربـي نيـز آن را بـه      جملـه پـاره  هاي منطقه، از     برخي از دولت  . شمال عراق اعلام خواهد شد    

گيـري    غـداد و صـدام و اوج      اگرچه ممكن است متعاقب پيـروزي ايـران و سـقوط ب           . رسميت خواهند شناخت  

 طلب در كردستان ايران ضعيف و منكـوب شـوند امـا             هيجانات مردم در ايران نيروهاي ضدانقلاب و تجزيه       

احتمال بيشتر اين است كه به دليل درگيري و اشتغال نيروهاي ايـران در جنـگ بـا عـراق و مـسائل بعـد از                          

مي در كردستان ايران ضعيف خواهـد گـشت و          سقوط بغداد، خواه و ناخواه كنترل نيروهاي جمهوري اسلا        

اين امر به كردهاي ايـران فرصـت و امكـان آن را خواهـد داد كـه بـه كردهـاي عـراق و جمهـوري مـستقل                             

  .كردستان بپيوندند

عليرغم اين واقعيت كه دولت مركزي تركيه قوي است و ممكن است بتواند با كردها مقابلـه كنـد احتمـال                     

شـود كـه در صـورت         به هـر حـال ايـن احتمـال داده مـي           . ين دو نيز وجود دارد    پيوستن كردهاي تركيه به ا    

برخـي از   .  ميليـون اعـلام موجوديـت نمايـد        ۱۵سقوط بغداد يك دولت مـستقل كـرد بـا جمعيتـي در حـدود                
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انـد و سـرهنگ       هاي عربي نظير ليبي موافقت اصولي خود را با تشكيل چنين دولتـي قـبلاً اعـلام كـرده                    دولت

  .از تشكيل يك دولت مستقل كرد حمايت نموده استقذافي بارها 

اما تأسيس چنين دولتي در منطقه نه بـه نفـع جمهـوري اسـلامي ايـران و نـه بـه نفـع هيچيـك از سـاير                          

  .ها خواهند بود باشد و برنده اين ميدان عمدتاً اسرائيل و كمونيست هاي منطقه حتي كردها نمي ملت

قرينه و شاهدي وجـود نـدارد كـه شـوراي انقـلاب اسـلامي       ـ در صورت سقوط بغداد و صدام هيچ         ۳/۲

مردمـي و   تشكيل يك دولـت     . عنوان يك دولت منسجم در عراق مستقر گردد         عراق به رهبري حكيم بتواند به     

به صورتي كه از جانب برخي از دولتمردان ايـران مطـرح گرديـده اسـت در چنـان                   برگزاري انتخابات آزاد،    

در يك طـرف    . دهند   سياسي مخالف رژيم صدام طيف وسيعي را تشكيل مي         هاي  گروه. شرايطي عملي نيست  

هـاي    گـروه . ها و مليون ضدصـدام      ها و بعثي    هاي اسلامي قرار دارند و در طرف ديگر كمونيست          طيف گروه 

كمترين . باشند  ها در دمشق و برخي هم در ليبي مستقر مي           متمركز هستند ولي ساير گروه    اسلامي در ايران    

و اتحاد ولو تاكتيكي و موقتي در جهـت سـقوط صـدام ميـان ايـن           ا اميدي براي تفاهم و همكاري     علامت و ي  

تجربه اتحاد نيروها در ايران براي سقوط شاه و مقابله آنان با يكديگر بعد از پيـروزي  . ها وجود ندارد   گروه

ري ميان اين نيروهـا در      اي براي امكان تفاهم و همكا       انقلاب، به خصوص عملكرد روحانيت، اثرات بازدارنده      

هاي اسلامي عراق،     بطوريكه در اثر تبليغات حاكميت در ايران نه روحانيون و گروه          . عراق باقي گذارده است   

صـدام حاضـر بـه      هاي ملي و ساير مخـالفين         ها هستند و نه گروه      حاضر به همكاري و تفاهم با ساير گروه       

مهوري اسلامي در عراق از خود نشان نداده است بـه           ها و تشكيل يك دولت ج       قبول همكاري ميان اين گروه    

هر كس  . خورد  هاي اسلامي نيز به وضوح به چشم مي         علاوه عدم وحدت كلمه و تاكتيك حتي در ميان گروه         

داند كـه اختلافـات چـشمگيري ميـان           هاي اسلامي عراق داشته باشد مي       كه كمترين تماس و آشنائي با گروه      

  . خود آنان وجود دارد

ت سقوط بغداد و صدام، ارتش عراق از هم گسيخته، اقتصاد فلج، درآمد نفت قطع، خزانه خالي،               در صور 

  .گردد و مشكلات دولت فرضي بعدي را چند برابر خواهد نمود هرج و مرج حاكم مي

زده و ترميم خسارات وارده چه در عراق و چه در             ـ در چنان شرايطي مخارج بازسازي مناطق جنگ       ۴/۲

  .به عهده ايران و جمهوري مفروض عراق خواهد بودايران عملاً 

  
  :ـ كودتاي نظامي توسط ارتش عراق و بركناري صدام۳

حاميـان رژيـم عـراق علاقـه و     .  آنست كه سقوط صدام مترادف با سقوط بغـداد نگـردد      اما احتمال ديگر  

. خـود هـستند   آنهـا بـه دنبـال منـافع اسـتراتژيك و تـاكتيكي              . دن ـتوجه خاصي نسبت به شخص صدام ندار      

نفـع، سـقوط      هـاي خـارجي ذي      ها و ابرقـدرت     كنند و قدرت    كشورهاي عرب منطقه كه از صدام پشتيباني مي       

هاي قومي كرد و      نظاميان امريكا با تشكيل دولت    . دانند  احتمالي بغداد را به شكل فرضي بالا به نفع خود نمي          

خـصوصاً كـه اعـلام تأسـيس يـك          . نيـستند و برهم خوردن نقشه جغرافيائي منطقه موافق        ... بلوچ و ترك و   

هاي  امريكا در تركيه پايگاه. دولت مستقل كرد تماميت ارضي و ثبات كنوني تركيه را شديداً بر هم خواهد زد           

  .نظامي فراوان و منافع استراتژيك حياتي دارد و به سادگي تسليم چنان وضعيتي نخواهد شد
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د شد نه سقوط صدام مترادف با سقوط بغداد بشود نخواهلذا حاميان رژيم بغداد، تسليم بروز حوادثي ك    

مشاهده كننـد دسـت بـه كـار شـده و بـا يـك كودتـاي         هاي آن را   آگهي و در اولين فرصت كه علائم و پيش     

  . س قدرت قرار خواهند دادأنظامي صدام را بركنار نموده و گروه جديدي را در ر

آمـدهاي چنـين وضـعيتي چـه          حال ببينيم پي  .  است احتمال وقوع چنين تحولي بيش از هر احتمال ديگري        

  :خواهد بود

و جنايتكار كه موجب بروز جنگ بـوده و دو          » صدام يزيد كافر  «گروه جديد بلافاصله با لعن و نفرين بر         

بس كـرده و پيـشنهاد مـذاكرات          ، اعلام آتش    ملت دوست و مسلمان و برادر و همسايه را به جان هم انداخته            

  .صلح خواهند داد

برداري كامل سياسي ـ تبليغاتي ايران، خصوصاً در داخل قرار گيرد و   تواند مورد بهره نين تغييري ميچ

در ميان مردم دنياي سوم و كشورهاي اسلامي بر اعتبار جمهوري اسلامي بيفزايد بنـابراين قاعـدتاً مـورد                   

  .فت، صدام نيز رفتاستقبال حاكميت ايران قرار خواهد گرفت و خواهند گفت كه شاه رفت، كارتر ر

حاكمان جديد، كه از درون ارتش و حزب بعث بيرون آمده و از همـان قمـاش خواهنـد بـود معـذلك بـه                         

در حـال حاضـر هـم رژيـم بعثـي           . احتمال زياد شكل و ظاهر مذهبي و اسلامي تندي به خود خواهند گرفت            

حتي ممكن است از افـراد مـذهبي        . ايدنم  هاي نظامي خود از آيات قرآني استفاده مي         عراق، عموماً در اعلاميه   

هاي مخالف صدام كه در دمشق متمركـز هـستند            و روحانيون و احتمالاً از برخي عناصر ملي و ساير گروه          

دولـت جديـد ممكـن اسـت نظيـر برخـي       . نيز در دولت جديد استفاده نموده و آنها را در قدرت سهيم نماينـد   

هاي شرع تشكيل بدهد و احكام اسـلامي تعزيـرات، حـدود،             هاي عربي و ضياءالحق و نميري دادگاه        حكومت

  .را اجرا نمايد...) نظير قطع يد سارق و حد زنا و شرب خمر و(قصاص 

نامه امضاء شـده ميـان رهبـران كـرد و دولـت مركـزي عـراق را در مـورد                       دولتمردان جديد مفاد توافق   

فعلـي كردسـتان نيـز دعـوت بـه همكـاري            ولو موقتاً به اجرا در خواهند آورد و از رهبـران            » خودمختاري«

چنين برخوردي با كردها هم زمينه و سابقه سياسي دارد و هم مورد تأييد كشورهاي عربـي،        . خواهند نمود 

به علاوه مانع انفصال فوري كردستان از عراق گـشته و خطـر             . باشد  از قبيل ليبي، الجزائر و سوريه نيز مي       

  .رساند  حداقل ميتشكيل دولت مستقل كرد را در منطقه به

هـاي جنـوب      نـشين   كشورهاي عربـي منطقـه، از جملـه عربـستان و كويـت و بـه تبـع آنهـا، اردن، شـيخ                      

چنين تركيه از تغيير جديـد اسـتقبال          فارس، يمن شمالي و حتي يمن جنوبي، سوريه، ليبي و مصر و هم              خليج

مي از قدرت جديـد بـراي كنتـرل         خواهند نمود و هر كدام سعي خواهند كرد به نسبت قدرت و نفوذ خود سه              

  .رويدادهاي بعدي به خود اختصاص بدهند

، ضمن استقبال از خاتمه احتمـالي جنـگ، از   )عموماً عربستان ـ كويت (كشورهاي عربي صادركننده نفت 

دولـت  «آمـادگي خـود را بـراي كمـك بـه        ) فـارس   و شايد هم شوراي امنيـت خلـيج       (طريق كنفرانس اسلامي    

عنـوان يـك وظيفـه اخـوت اسـلامي            ديده، بـه     ترميم خسارات و بازسازي مناطق آسيب       و  »زده  مسلمان جنگ 

 ميليارد دلار بـرآورد شـده       ۳۰۰ تا   ۲۰۰زده در دو كشور       مخارج بازسازي مناطق جنگ   . اعلام خواهند نمود  

  .است
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ه از  آنهـا ك ـ  . نفع در منطقه نيز از اين حركت اسـتقبال خواهنـد نمـود              هاي خارجي ذي    ها و ابرقدرت    قدرت

اند با اعلام پايان آن با استفاده از بازار عظيمي كه براي فـروش محـصولات خـود                    جنگ منافع فراواني برده   

براي سوداگران نيمكـره شـمالي جهـان، كـه بـا            . زده خواهند پرداخت    خواهند يافت به بازسازي مناطق جنگ     

  .آميز است انداز آن وسوسه انگيز و چشم رو هستند، چنين بازاري بسيار هيجان ركود اقتصادي روبه

  .تواند به اجرا گذاشته شود به اين ترتيب راه حلي كه مورد رضايت تمامي نيروهاي درگير باشد مي

اند امـا وجـود يـك مـانع عمـده بـر سـر                 اي خودنمائي كرده    چندين بار علائمي براي اجراي چنين برنامه      

  .اخير انداخته استآميز اين راه حل است، كه اجراي آن را به ت اجراي موفقيت

مانع احتمالي انجام اين امر اين است كه هر تغييري در حكومت مركزي عراق كه همراه به حـذف صـدام             

هـاي جنـگ متمركـز و سـرگرم هـستند       باشد، موجب تزلزل هرچه بيشتر روحيه نظاميان عراق، كه در جبهه      

ات شـديد گـروه جديـد حـاكم بغـداد           تزلزل روحيه ارتش عراق در مرزها، خصوصاً اگر با تبليغ         . خواهد شد 

مـت  وعليه صدام همراه باشد، كه به احتمال زياد چنين خواهد بود، موجب كاهش شديد قـدرت رزمـي و مقا                   

  .سربازان عراق در مرزها خواهد گشت

كز در مرزها هيجـان و شـوق        از طرف ديگر اعلام و انتشار چنين خبري در ميان رزمندگان ايراني متمر            

  .روحيه و قدرت تهاجمي آنان به شدت افزايش خواهد يافت. وجود خواهد آوردبه اي  هسابق بي

ها و تشديد هيجانات رزمندگان ايـران و بـالارفتن روحيـه و قـدرت                 بروز چنان وضعيتي در ميان عراقي     

تهاجمي آنان شرايطي را ايجاد خواهد كرد كه رزمندگان ايران با سرعت و سهولت تا بغـداد و كـربلا پـيش                      

اي به معناي سقوط بغداد خواهد بود، كه همان تحولات و عوارضي را كـه قـبلاً      اما وقوع چنين حادثه    .بروند

  .شرح داديم در پي خواهد داشت

  .بست كنوني درآورده است  به صورت گروه پيچيده و بن رامانع اجراي كار در همين جاست كه مسأله

 سر راه برداشته شوند و اين امـر از دو راه ذيـل            اگر اين راه حل بخواهد عملي شود لازم است موانع از            

  : تصور استقابل

ـ از طريق مذاكرات سياسي خصوصي پشت پرده با ايران و جلب توافق ايران در اجـراي ايـن طـرح و                      ۱

دريافت تعهد و تضمين كـه در صـورت بـروز كودتـا در بغـداد، نيروهـاي ايرانـي از مواضـع كنـوني خـود             

امـا نگرانـي    . چنين تعهدي از جانب دولتمردان ايران وجود دارد       امكان  . نمايندپيشروي به داخل خاك عراق ن     

كنندگان از آنجاست كه اگر در بغداد كودتا بشود و صدام سقوط نمايد شدت احساسات و هيجانـات                    مذاكره

رزمندگان ايران و عشق و شور آنان به رفتن و زيارت كـربلا و نجـف و ضـعف روحيـه سـربازان عراقـي                         

اختيار، واله و شيدا بـه سـوي          خواهد بود كه نيروهاي ايراني به محض انتشار خبر سقوط صدام بي           آنچنان  

اين نگراني وجود دارد كه به فرض اعتماد به دولتمردان ايران آيـا             . نجف و كربلا و بغداد پيش خواهند رفت       

  ي عتبات مقدسه شد؟توان از وقوع چنين حوادثي ممانعت نموده و مانع حركت رزمندگان ايران به سو مي

ـ راه حل دوم، اين است كه عمليات رزمي آنقدر ادامه پيدا كند و تعادل نيروهاي جنگنده آنچنـان حفـظ                     ۲

) نظير بصره (كننده ديگري     نقطه استراتژيك و تعيين   شود كه ايران نتواند با قدرت رزمي خود به بغداد يا هر             

تغييـرات مطلـوب در   ت و نـاتوان سـازد كـه در صـور     درپي چنان نيروها را ضـعيف         بلكه عمليات پي  . برسد
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ارتش عراق، ولو بغداد، نيروهاي رزمنده قابل كنترل بوده و قادر به پيشروي به جلو نباشند يا آنكه با همان                  

  .و اين روال كنوني در ادامه جنگ است. اي ضعيفتر، بتوان جلوي آنها را گرفت  با روحيه

  

  :مندانه امكان پايان جنگ و صلح شرافتـهـ 

نه اسلام چنين گفته و خواسته است و نه رهبـران جمهـوري             . نفسه هدف باشد    تواند في   جنگ مسلماً نمي  

هـاي تبليـغ و توسـعه و          اسـاس تفكـر و انديـشه اسـلامي و راه          . گوينـد   اسلامي با صراحت چنين سخني مي     

دفـاع از سـرزمين در      آنجا كه جنگ مجاز دانسته شده اسـت مـسئله           . صدور آن، تفاهم و تحبيب صلح است      

اندركاران بپذيرند كه هدف دفـع فتنـه          اگر چنين فكر شود و دست     . باشد  برابر تهاجمات نيروهاي خارجي مي    

  .هاي يك صلح شرافتمندانه بهتر باز خواهد شد متجاوز و ختم جنگ و تأمين صلح است راه

ريم رهنمودهـائي قـاطع و      ـ بطوريكه در بخش اول اين نشريه ارائه شده است آيـات الهـي در قـرآن ك ـ                 ۲

و تزلزل به كـار بـست و از سـنت           بايد آنها را بدون ترديد      . جنگ و صلح داده است     صريح و روشن در باب    

پيروي كرد و لازم است كه با توكل به خدا به استقبال شـرايط مـساعدي                ) ع ( و ائمه اطهار  ) ص(رسول خدا   

  .آيد برويم كه پيش مي

خود دشمن پيـشنهاد  هاي علاقمند و بيطرف يا از ناحيه  از طرف دولتـ يا قبولي صلحي كه صلح كردن  

ـ بهيچوجه عمل خلاف شرع و اسلام نيست بلكه مورد تمجيد و تأكيد قرآن بـوده پيغمبـر   شود   و اصرار مي

هاي آن    اند و براي ابرقدرت     بند آن بوده    بسته و پاي    اكرم از آن دريغ نداشتند با مشركين محارب معاهده مي         

ائمه اطهار نيز در جاهـائي كـه ضـرورت و مـصلحت مـسلمين و        . اند  فرستاده   نامه دعوت به اسلام مي     زمان

قرآن وفاداري  . كردند  دمت درازمدت به اهدافشان بوده است حتي با امثال معاويه قرارداد صلح امضاء مي             خ

  .شناسد مي» تقوي«به صلح و پيمان را 

اهـداف هـيچ   . ارجي كشور با عمليات رزمي هماهنگ بـشوند ـ لازم است عمليات ديپلماسي و تبليغات خ   ۳

  . جنگي با عمليات صرفاً رزمي تحقق پيدا نخواهد كرد

آفرينـي نمـوده و       اند حماسه   هرچند رزمندگان ايران در مصاف با دشمن ايثارگرانه عمل كرده و توانسته           

ف ديپلماسي ايـران ضـعيف و فاقـد         آبرو و اعتباري براي اين انقلاب و ملت فراهم سازند، ليكن با كمال تأس             

درحاليكه ديپلماسي وظيفـه دارد،     . حركت ابتكاري بوده و گهگاه حركات مضري نيز از خود بروز داده است            

آمـدها و     هـاي بـه دسـت آمـده تـلاش نمايـد و از پـيش                 برداري از پيـروزي     در كنار ساير عمليات براي بهره     

براي روشـن شـدن نقـش مهـم ديپلماسـي و            . ستقبال كند شود ا   پيشنهادهائي كه به سود ما شده است و مي        

  :زنيم هائي مي تبليغات مثال

هاي   نامهت بعد از حمله ايران به جزائر مجنون و فتح آن، دولت عراق برخلاف تمامي معاهدات و موافق                 

شـود   گفتـه مـي   . هاي شيميائي، به نام نيتروژن خـردل و بـاران زرد اسـتفاده كـرد                المللي از دو نوع بمب      بين

هاي باران زرد را بلوك شرق در اختيـار   هاي نيتروژن خردل را كشورهاي غربي از جمله امريكا و بمب      بمب

دولت ايران دست به ابتكار جالبي زد و با اعزام مجروحين جنگ شيميائي بـه كـشورهاي                 . عراق گذارده بود  

از آنجـا   .  عمل عراق به وجـود آورد       دنيا عليه  عمده غربي، اروپا و ژاپن توانست موج تبليغاتي وسيعي را در          

هاي شيميائي مصرف شده از نوعي است كـه معمـولاً كـشورهاي شـرقي سـازنده آن                    كه يكي از انواع بمب    
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باشند و از آن در افغانستان و آسياي دور هم اسـتفاده شـده اسـت محافـل غربـي نيـز از ابتكـار ايـران                           مي

هـا و     اين امر به دليل اختلاف موجود ميان قدرت       . ودندرا در سطح وسيعي مطرح نم     استفاده كردند و مسئله     

بايـستي    و يا ديپلماسي در سطح جهاني مي      قطعاً هرگونه اقدامات تبليغاتي     . ها به نفع ايران تمام شد       ابرقدرت

هـا و رونـدهاي كنـوني جهـان           هـا و ابرقـدرت      با توجه و هوشياري نسبت به اختلافات موجود ميـان قـدرت           

امـا  . به هر حال ابتكار اوليـه ايـران حـسن اثـر داشـت             . ن حسن استفاده از شرايط است     گيرد، كه اي       صورت

هـاي شـيميائي      متأسفانه امام جمعه موقت تهران در خطبه نماز جمعه خود اعلام كرد كه ايران نيز بـه بمـب                  

 چنـين   اعـلام . تواند آنها را توليد و در صورت لـزوم از آنهـا در جنـگ اسـتفاده نمايـد                    دسترسي دارد و مي   

اي در نماز جمعه انعكاس جهاني منفي پيدا كرد و اثرات تبليغاتي مثبت ابتكار اول را به مقدار وسـيعي        مسئله

  .خنثي نمود

توانست به يك مانور سازنده و مثبتـي          بعد از عمليات خيبر و فتح جزائر مجنون، ديپلماسي ايران مي           

بـه ايـن ترتيـب كـه از طريـق دوسـتان ايـران در                . بدهـد بست قرار     به نفع ايران دست بزند و عراق را در بن         

چنـين  . شـد   داده مـي  » بـس   آتـش «اي در مـورد       سازمان ملل متحد، نظير سوريه و الجزائر، پيشنهاد قطعنامه        

كرد،  گشت و ايران موافقت خود را اعلام مي       پيشنهادي در جو كنوني سازمان ملل متحد، احتمالاً تصويب مي         

ايران صرف نظر از قبول يا رد آن از طرف عراق دشمن را در هر               . به نفع ايران بود   ن  آاين پيشنهاد و قبول     

  :چرا كه. داد بست قرار مي حال در بن

بـس    آتش. المللي نه به معناي قبول مذاكره و نه به معناي صلح است             در عرف روابط بين   » بس  آتش«: اولاً

ماننـد و جنـگ بطـور موقـت راكـد          ند باقي مـي   به اين معناست كه هر يك از طرفين جنگ در هر كجا كه هست             

  .ماند مي

پذيرد كه پيشرفت كـرده       كند و يا مي     بس را مطرح مي     ها آن طرفي آتش     المللي، در جنگ    در عرف بين  : ثانياً

هـاي    در جنـگ  . هاي به دست آمـده نيـاز بـه زمـان دارد             است و براي تقويت نيروهاي خود و تثبيت پيروزي        

بس توسط دوسـتان اسـرائيل داده    پس از مرحله و پيشرفت اسرائيل پيشنهاد آتش   اسرائيل با اعراب هميشه     

در مرحله اول جنگ تحميلي و تجاوز عراق بـه          . شد و هدف آن تثبيت وضعيت به نفع اسرائيل بوده است            مي

يـاران  هاي ما را در جنـوب بـه اشـغال خـود درآورده بـود،                  ايران كه ارتش عراق بخش عظيمي از سرزمين       

ايران به حـق آنهـا را نپـذيرفت و رد    . بس دادند ر سازمان ملل و ساير محافل و مجامع پيشنهاد آتش      عراق د 

بس پس از فتح جزائر مجنون به نفع ايران بود و         اما آتش . بسي به ضرر ايران بود      كرد زيرا قبول چنين آتش    

  . آن را بپذيردتوانست ايران مي

پرداخت بدون آنكه  عراق، ايران به تثبيت مواضع خود ميبس توسط   در صورت پذيرفته شدن آتش    : ثالثاً

طـوري كـه در    سـاخت و بـه   جاده تداركاتي و ساير نيازهاي خود را تأمين و برقرار مي    . تلفات سنگيني بدهد  

تـري    از موضع قوي   شد، كه احتمال شكستن آن بسيار زياد بود،ايران         بس شكسته مي     اگر آتش  ىمرحله بعد 

  . حمله كندتوانست مي

بـس   بـس را بپـذيرد، پـذيرفتن آتـش     توانست آتش به همين دليلي كه در بالا ذكر آن رفت عراق نمي       : رابعاً

درحاليكه جزائر مجنون در دست ايران است، يك نقطه قوت براي توسعه تداركات و آمادگي نيروهاي ايران                 

  .شد محسوب مي
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كرد درحاليكـه عـراق را در موضـع           ت مي نپذيرفتن عراق، موضع ايران را در جنگ تبليغاتي تقوي        : خامساً

  .داد تبليغاتي ضعيفي قرار مي

بس را بپذيرد و از آن براي تقويت نيروهاي خـود و يـا مـسئله صـدور                    احتمال اينكه عراق آتش   : سادساً

  .برداري نمايد بسيار ضعيف بود نفت خود بهره

ز مـسائل جنـگ در اختيـار دارنـد در           قطعاً آنها كه اطلاعـات بيـشتري ا       . به هر حال اين تنها دو مثال بود       

  .توانند حركات ديپلماسي خود را با عمليات رزمي هماهنگ نمايند صورتيكه بخواهند مي

  

  گيري  بندي و نتيجه وـ جمع

تحليلي كه از نظر خوانندگان گرامي گذشت بر پايه اطلاعات و واقعيـاتي اسـت كـه در دسـترس نهـضت                      

ه مدعي است كه از كليه اطلاعات اسـرار و دقـائق مربـوط بـه جنـگ                  نهضت ن . آزادي ايران قرار گرفته است    

و نه معتقد است كه بدون در دست داشتن         ) شماري است   كه اين اطلاعات در اختيار گروه انگشت      (آگاه است   

ولـي در عـين حـال، كمـي اطلاعـات و كامـل            . توان به تحليلي جامع و راهگشا دست يافـت          اطلاعات كافي مي  

سـاز ماننـد      اي سرنوشت   ذري موجه براي عدم مطالعه و خودداري از اظهارنظر در مسأله          نبودن تحليل را ع   

باره مانع ادامـه خـونريزي و يـا لااقـل تقليـل آن                اگر احتمال آن باشد كه اقدام نهضت در اين        . داند  جنگ نمي 

ه كار برده   جوئي در جهت سازندگي ب      شود و در نتيجه نيروي دو ملت مسلمان ايران و عراق به جاي ستيزه             

از پــاي ننــشيند و از ســرزنش ملامتگــران و تهمــت بــاره  اســلامي نهــضت اســت كــه در ايــنشــود، وظيفــه 

عنـوان گروهـي    بر اين پايه است كـه نهـضت بـه   . كار نخواهند نشست ـ نهراسد  شك بي سرايان ـ كه بي  ياوه

سـاز گوشـزد      رنوشـت  مـسأله س    اهميت حياتي شركت فعالانه عموم اقـشار ملـت را در ايـن             شاهد و واسط  

 پايـان دادن بـه ايـن     خواهد كه با مشاركت فكري، مالي، جـاني خـود در راه   نمايد و از هموطنان عزيز مي       مي

  .فاجعه خانمانسوز و رسيدن به صلحي اسلامي و شرافتمندانه ميان دو ملت مسلمان كوشش كنند

اي از مـردم ـ بـسيار قـوي و      زنـده اگرچه از آغاز جنگ تاكنون مشاركت مردم ـ يا گروه قابل توجه و ار 

مؤثر بوده اما اين مشاركت بيشتر در جهت اجرا و ايثار به صورت انفعالي نه به صورت ابتكـار و صـاحب                      

دريافت اطلاعات و اتخاذ تصميمات در محافل محدود و به دور از مردم و مجلس               . نظر و تصميم بوده است    

هـا و تبليغـات       هاي مختـصري بعـد از وقـوع جريـان           عيهشود اطلا   گيرد، آنچه بر ملت عرضه مي       صورت مي 

گفتارهـا، نوشـتارها،    . مفصل و تشويق و تحريك براي شهادت و مقاومت يا ايثـار و تحمـل و خـدمت اسـت                   

شود كه در تأييد سياسـت اتخـاذ         نظرها و اوامر كلاً در جهت واحد بوده چيزي گفته و نوشته و خواسته مي              

كـه در بـالا تـشخيص داده و         عه آن است، آن هـم طبـق تـدبير و ترتيبـي              شده درباره جنگ و تشديد و توس      

  .تصميم گرفته شده باشد

فرسـتند يـا در پـشت     هـا مـي   چنين نيست كه صدائي از مردم ـ از مردمي كه جان و مالشان را به جبهـه  

 نقـل نـشود   دهند ـ برنخيزد و كلامي از آنهـا   دفاع خانه و حياتشان را از دست مي ها و در شهرهاي بي جبهه

كنـد و   هـا و تلويزيـون انعكـاس پيـدا مـي      هـا و در خطبـه     هائي در راديـو و روزنامـه        ولي تنها صداها و كلام    

دهند كـه در جهـت پـذيرش و گـسترش      شود و به آن اجتماعات و اظهاراتي اجازه ابراز مي      گرانديسمان مي آ
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اله مخالف و معتـرض داده شـود و يـا    جنگ باشد، بدون آنكه كمترين مجال و ميدان به كوچكترين نغمه يا ن       

  .گوينده و نويسنده شديداً متهم به خيانت و مزدوري و ضدانقلاب بودن نگردد

هـائي دارد كـه       البته همانطور كه قبلاً گفته شد جنگ در هر كجاي دنيا و در هر زمان براي خـود ويژگـي                   

چـه در غيـر ايـن       .  جملـه اسـت    رعايت دقيق استتار، انحـصار و انـضباط و دوري از تفـرق و تـشتت از آن                 

در . نظمـي و شكـست مـسلم خواهـد بـود            صورت، با افشاء اسرار، تعدد فرماندهي و عدم اطاعت از آن، بـي            

گيري كلي، همينطور اسـت و اصـول نظـامي هميـشه              مرحله اجراي كار و اداره نبرد، و نه در مرحله تصميم          

  :مطلب دارد اينآيه قرآني زير نيز دلالت صريح به . چنين بوده است

و اذا جاءهم امر من الامن اوالخوف اذا عوابه ولو ردوه الي الرسول و الي اولـي الامـر مـنهم لعلمـه الـذين                         «

  )۸۵نساء ـ(يستنبطونه منهم 

سازند درحاليكه    رسد آن را منتشر مي      و هر زمان كه براي آنها خبري در رابطه با امنيت و خطرات جنگ مي              

دانند  استنباط دارند مي) صلاحيت(اندهان صاحب امر برگردانند حتماً كسانيكه اگر آن را به رسول و به فرم

  .»چه بكنند

» الامـر   وشـاورهم فـي   «همه جا بـه دسـتور       ) ص(رسول اكرم . گيري اينطور نيست    ميمولي در مرحله تص   

اخـذ  فرمود و آنجا كه ضرورت و فوريت وجود داشت ـ مثلاً در داستان حديبيه ـ مـشورت و قـبلاً      عمل مي

مولاي متقيان نيـز در پـنج سـال خلافـت مـسائل             . گرفت  بيعت نموده و از مؤمنين وكالت و اختيارات تام مي         

گذاشـت و     هـاي نبـرد بـا مـردم در ميـان مـي              مربوط به صلح و جنگ را در مسجد و منبر و حتي در معركه             

  .هديد و اجباركرد، البته با دلالت و هدايت نه با ت  آنان را جلب ميپيشاپيش نظر و همراهي

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فرماندهي كل نيروهاي مسلح و اعلان جنگ و صـلح و                 ۱۱۰اصل  

اما در هيچ كجا نه مشورت بـا        . به عهده مقام رهبري گذارده است     بسيج قوا را، از طريق شوراي عالي دفاع،         

هاي غيراسـتبدادي بـه معنـاي          نظام ملت و با مقامات ذيصلاحيت منع شده و نه توشيح يا صدور فرامين در             

و فاعل مايشائي و حق انحصاري و غيابي اسـت بلكـه امـضاء احكـام مقامـات اعلـي اولاً بـه منظـور اطـلاع                  

هاي اساسي و اهميت دادن به موضـوع اسـت و ثانيـاً اطمينـان و تـضمين بـر اينكـه               حضور آنان در جريان   

مـصالح و جوانـب امـر طـي گـشته            ح و با رعايـت    مراحل و مراتب قانوني مادون به صورت طبيعي و صحي         

تـرين حقـوق هـر ملـت كـه ارتبـاط              از مهم . اعمال غرض و سلب حقوق حقه الهي و حاكميت ملي نشده باشد           

مستقيم با جان فرد فرد آنها و با مال و خانه و مملكت و با گذشته اجدادي و نسل آينـده و تاريخـشان پيـدا                 

دهـد    كدام آئين و اصول، چه الهي و چه بشري، اجازه مي          . و صلح است  كند، حق اظهار نظر درباره جنگ         مي

دربسته در امري مربوط به نفوس و اموال آنان اتخاذ تصميم به عمـل آيـد             هاي  كه در غياب ملت و در اطاق      

  !و سپس به منظور اجراي تصميمات به ملت اعلام و ابلاغ و تبليغات بشود؟

 يهـا   گيـري   م كه چرا مسئله جنگ، در كليت و خطوط كلـي و تـصميم             نمائي  اگر ما اظهار تعجب و ايراد مي      

شود و سهم مردم، تنهـا   اصولي آن، به صورت انحصاري و به دور از افكار و آراء عمومي، حل و فصل مي 

نه به معني و به منظور طرد كلي و اصولي جنگ           ها و ايثارها است،       دريافت اوامر و نصايح و انجام فداكاري      

فت با رهبري و فرماندهي كل قوا يا قبول خفت و خـواري و امـضاي صـلح بـه هـر صـورت و                         و دفاع، مخال  

ها براي ملت     گيري  كيفيت است، بلكه به خاطر قبول مسئوليت و اداي وظيفه مشورت در اساس امر و تصميم               

د ان ـ  اعتراض به اين است كه چرا مسئله جنگ را يك امـر سـاده خـصوصي گرفتـه                 . باشد  و نمايندگان آن مي   
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بدون آنكه ابعاد گوناگون پيچيده و عوامل و تبعات عديده آن را با صاحب نظران كشور در ميان نهنـد؟ تـصور                      

تـوان تنهـا بـا شـعارهائي ضدامپرياليـستي و             هاي كهنه كار خـارجي را مـي         هاي سياست   اند ترفند و توطئه     كرده

  .مسخر انقلاب و اراده خود ساختخواهي، كشف و خنثي نمود و با صرف ايمان و احساسات دنيا را   مرگ

  :اندركاران را به نكات زير جلب نمايد ميهنان عزيز به ويژه دست داند نظر هم در هر حال نهضت لازم مي

گيرنده نهائي درباره صلح و جنگ مردم بوده و لازمه عـدالت و نـصفت                 ـ توجه به اين اصل كه تصميم      ۱

 اختيار ملت بگذارند و سـپس از آنـان كـسب نظـر نمـوده و      اندركاران اطلاعات لازم را در  آن است كه دست   

بيعت بگيرند، جنگ را از صورت كنوني خارج خواهد ساخت به شركت فعالانه مردم در ادامه يا پايـان دادن                    

  .به آن وسعت خواهد بخشيد

مات ـ پذيرفتن اين واقعيت كه اسلام جنگ ابتدائي را در زمان غيبت امام معصوم مجاز نـشمرده و اقـدا                  ۲

وان كـادوا   : دفاعي را محدود به مرزهاي تجاوز متجاوز ساخته و بهانه ترس از خدعـه دشـمن را بـا جملـه                    

انـدركاران را بـر آن    المومنين از دست مسلمانان گرفتـه اسـت، دسـت     اتبعك من  االله ومن  يخدعوك فان حسبك  

 استفاده از شرايط داخلـي و  خواهد داشت كه به پيشنهادات صلح و ميانجيگري به نظر مساعد نگريسته و با        

شرافتمندانه به نفع دو ملت مسلمان انعطـاف بيـشتري در ايـن زمينـه از خـود         المللي جهت تحقق صلحي       بين

  .نشان دهند

هـا،    هاي ديپلماسي در جنگ باعث آن خواهد شد كه مقامات مـسئول در خطبـه                ـ توجه به اهميت فعاليت    ۳

به خرج داده، از توجـه بـه محـدوده مـستمعين بـومي قـدمي                هاي خود احتياط بيشتري       مصاحبات و نوشته  

فراتر نهند و قبل از ايراد هـر مطلـب اثـرات آن را در تـشديد جنـگ و خـونريزي ارزيـابي نمـوده و از دادن                             

  .اي از مسلمانان تمام بشود خودداري كنند شعارهائي كه ممكن است به قيمت جان عده

هائي كه در برابـر آنـان قـرار            كشورهاي اسلامي و ابرقدرت    ـ آشنائي با بيلان سود و زيان جنگ براي        ۴

گيرندگان در اين مساله را وادار خواهد ساخت كه با دقت بيشتري تصميمات خود را اتخـاذ         اند تصميم   گرفته

  .نموده و كاري نكنند كه در نهايت خسران جنگ نصيب مسلمانان و سودش بهره كفار گردد

 ــ ــه خواســتار ت ــران ن ــه خواهــان تــضعيف   نهــضت آزادي اي ــم متجــاوز عــراق و ن ــر رژي سليم در براب

اندركاران جنـگ در امـر دفـاع از مـرز و بـوم مـيهن اسـلامي اسـت بلكـه طالـب اجـراي رهنمودهـاي                              دست

هائي عاقلانه و مبتنـي بـر مـصالح دو            بخش قرآن، حفظ جان و مال و آبروي مسلمانان و اتخاذ روش             حيات

است آنچه رفع شر متجـاوز و دفـاع از مـال و جـان مـسلمين و حفـظ                    نهضت معتقد   . باشد  ملت مسلمان مي  

و روش ائمـه طـاهرين و       ) ص(كند گردن نهادن بـه كتـاب الهـي و سـنت پيـامبر                 بيضه اسلام را تضمين مي    

  .گيري به آنان است احترام به حق حاكميت مردم و بازگرداندن امانت تصميم

  الشاهدين  عا منربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتب

پروردگارا ما به كتابي كه فرستادي ايمان آورده و از رسول نيز پيروي كرديم نـام مـا را در صـحيفه اهـل                      

  )۵۲/عمران آل (يقين ثبت فرما

  نهضت آزادي ايران

  ۶۳مردادماه 
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  ضمائم
  

  مقدمه 

 شوراي اسلامي    جناب آقاي دكتر يداالله سحابي، نماينده مردم تهران در مجلس          ۶۲ خردادماه   ۵در تاريخ   

طي نطق قبل از دستور خود مطلبي را درباره جنگ و ضـرورت اطـلاع ملـت و نماينـدگان مجلـس از نحـوه                         

هاي مكرر جمعي از نمايندگان مجلس جهت تشكيل جلسه غيرعلني ابـراز              چنين درخواست   پيشرفت آن، و هم   

  .داشتند

مجلس همراه با توضيحاتي جهت اطـلاع       هاي نمايندگان     در اين مجموعه، متن كامل سخنان ايشان و نامه        

  .اميد كه مفيد افتد. گردد عموم منتشر مي

  روابط عمومي نهضت آزادي ايران 

  ۶۲خرداد 

  

  متن نطق قبل از دستور آقاي دكتر يداالله سحابي

   در مجلس شوراي اسلامي

  

  االله الرحمن الرحيم بسم

  »نت خيرالفاتحيناالله توكلنا ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و ا علي«

ابـن   مـولي حجـت   با سلام و صلوات بر سيد كائنات و خاتم پيغمبران و همه انبياء و اوليـاء و خـصوصاً                    

رحمت و مغفرت پروردگار به روان پاك شهيدان راه اسـلام و وطـن              ) االله تعالي فرجه   عجل(العسكري   الحسن

ار نمودنـد و دعـا بـراي رزمنـدگان       كه در دفاع از دين و حـريم مملكـت عاشـقانه خـون پـاك خـويش را نث ـ                   

سلحشور كه به رهبري فائقه رهبر انقلاب در مقابـل تعـدي صـدام بـدفرجام كـه نمونـه جنايـات مـستمر او                

گناه بانه هنگام ديـروز اسـت و تحريكـات شـيطاني شـرق و غـرب و دشـمنان و                       بمباران و كشتار مردم بي    

جامعه فعلي مـا    . اند  را در تاريخ ملت ما پديد آورده      اي    سابقه  ها نموده و عزت و شرف بي        بدخواهان مقاومت 

كه در انتظار حكومت عدل الهي و در آرزوي تحكيم جمهوري اسلامي و در اشـتياق زنـدگي بـا اسـتقلال و                       

كند و با مشكلات فـراوان درگيـر          اي را طي مي      در اين ايام روزگار سخت و پرحادثه       ؛آزادي و برادري است   

غلبه بر اين مـشكلات نيـز جـز بـا           .  رفع آنها كوشيد تا از مهلكه آنها خلاصي يافت         است كه به ناچار بايد در     

پـذير     اسـتعانت از خداونـد امكـان        و همت و اخلاص و تفاهم و گذشـت و تبـادل علـم و فكـر آن هـم بـا يـاد                      

تـي  اما در ميان آنها يكـي از همـه بـالاتر و پراثرتـر و ح    . مسائل موجود در زندگي ما بسيار است   . باشد  نمي

خـواهم چنـد كلمـه      له جنگ است كه امروز ميأسمباشد و آن      مانع و حاجبي براي انجام هر اصلاح ديگر مي        

  :راجع به آن در مجلس محترم عرض كنم

ايـم نـه فقـط        جنگ فعلي با عراق همانطور كه از بيانـات بنيانگـذار جمهـوري اسـلامي ايـران هـم شـنيده                    

مهمترين رويداد تاريخ چنـد هـزار سـاله كـشورمان چـه از نظـر                بلكه  . مهمترين مساله فعلي مملكت ما است     
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هاي اعلاي شهادت و ايثار و فداكاري و افتخار و پيروزي و چه از لحاظ كميـت و كيفيـت صـدمات و                         ارزش

. باشـد   هـاي آينـده وارد شـده اسـت، نيـز مـي              خسارات و تلفات كه بر نسل شهيد پرور حاضر ايران و نسل           

نـام و نـشان همـوطن چـون از             والاي رزمندگان جان بركـف و ايثـارگران بـي          اينجانب ضمن تعظيم خدمات   

خواهم بيان و يا      هاي دفاعي و نحوه عمل شوراي عالي دفاع اطلاع ندارم و يا اطلاع كافي ندارم، نمي                 سياست

ولي نـسبت بـه مجلـس كـه حـق           . اظهارنظري نسبت به شوراي مزبور و متصديان دفاع كشور داشته باشم          

 كليه امور كشور را دارد و با توجه به وظيفه ديني و مـسئوليت قـانوني كـه بـه ماننـد شـما در                          رسيدگي در 

اي را كه ناگزير از اختـصار آن          برابر قانون اساسي و ملت عزيز ايران و موكلين خود دارم، عرايض فشرده            

گان آثار جنـگ  در مجلس در جريان جنگ و در هر موقع مقتضي غالب نمايند. رسانم هستم به استحضار مي 

اند و اين آقايان همواره جنايات صـداميان و همكـاران شـرق و                هاي حاصل از آن را منعكس نموده        و آسيب 

هـاي    هاي حاصله و تلفات جانگداز و همدردي بـا مـصدومين و عـزاداران و كمـك                  غرب بدكار آنها و خرابي    

انـد ولـي در       ب توجه اذهـان بـازگو كـرده       سابقه مردم را براي ثبت در تاريخ و جل          هاي بي   ريا و ايثارگري    بي

هـاي     انـساني، جنبـه فنـي و خـصوصاً جنبـه           هاي اجرائي جنگ از قبيل جنبه       شوراي اسلامي از جنبه   مجلس  

 نظامي است تا حـدي كـه بتـوان در جلـسات علنـي و يـا در جلـسات                     سياسي كه اصولاً جزء لاينفك عمليات     

 عمل نيامده است و مـسئولان و فرمانـدهان هـم از ايـن               غيرعلني مطرح نمود جز در اوايل جنگ گفتگوئي به        

انـد و نظـر       مقولات تا همان حد كه وظيفه آنان اقتضاء دارد و قابل طـرح در مجلـس باشـد، گزارشـي نـداده                     

اش را     وقتي خداي متعال پيغمبر گرامـي و برگزيـده         .اند  مشورتي نمايندگان مطلع و ذي نظر را جويا نگرديده        

از او را تـالي تلـو اطاعـت از        اسـت و اطاعـت      » خلـق عظـيم   «و متصف بـه     » نذير مبين «با آنكه به نص قرآن      

او را موظـف و     » الامـر   و شاورهم في  « خودش قرار داده و واجب شمرده است و معذلك به مصداق دستور             

گيرندگان راجع به     كه تصميم  ن است پس چگونه ممك  . نظر و مجريان هر امر كرده است      مقيد مشورت با اهل     

غـرض را     نظـران بـي      خود را مصون از خطـا و اشـتباه دانـسته و بـا تـصوراتي مـشورت بـا صـاحب                      جنگ

ت بـه حـسن     بغيرضرور بدانند و از همين جا نگراني مومنان و علاقمندان به دين و وطن و جمهوري را نـس                  

ام كـه     ردهام چند بـار تكـرار ك ـ        اينجانب خود متذكر و معترفم و در عرايضي كه نموده         . ختام جنگ برانگيزند  

هاي فني و تاكتيكي و استراتژيكي آن كه بايد محرمانـه و     تمام مسائل مربوط به جنگ و مخصوصاً موضوع       

هـاي   محفوظ باشد، نبايد در جلسات علني به بحث گذاشته شود و در جلسات غيرعلني هم با رعايت احتيـاط         

ولي نمايندگان ملـت كـه شـرعاً و    . توگو پرداخ لازم فقط در مسائل محوري و كلي دفاع و جنگ بايد به گفت  

اطلاع بمانند    قانوناً ناظر و مشاور در امور اجرائي مملكت هستند نبايد از همان مسائل محوري و كلي هم بي                 

شد بـه بركـت تـضميني كـه      و كمك فكري هم نكنند و به نظر من اگر آنطور كه بايد در اين موضوع عمل مي     

خواهانـه قـرار داده اسـت و بـه بركـت خـون شـهيدان راه حـق و                    هاي بجـا و خير      خداوند علام در مشورت   

تـر از ايـن جنـگ تحميلـي عايـد مـا         و باشـكوه  تر    پرست ثمرهاي سريع    هاي مردم حق    ها و فداكاري      ايثارگري

بنا بر همين سابقه و سائقه بود كه در شهريور ماه گذشته يعني در حدود نه ماه قبـل بـيش از ده                  . گرديد  مي

 ۹۶نمايندگان و از جمله اينجانب از مقام محترم رياست مجلس شوراي اسلامي بر طبق اصـل                 نفر از آقايان    

قانون اساسي تشكيل يك جلسه غيرعلني را نمودنـد بـه ايـن منظـور كـه نماينـدگان محتـرم در يـك محـيط                      

عـاتي  هـاي تبليغـاتي و اطلا        اسـتفاده   تفـاهم و بـه دور ازسـوء         محفوظ و آزاد و به دور از سوءتعبير و سوء         
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دشمنان اطلاعات و نظريات مسئولان خدمتگزار را نسبت به واقعيات و امكانـات و ضـروريات جنـگ تـا آن                     

احـساس مـسئوليت الهـي و     اندازه كه قابل ذكر در جلسه باشد بشنوند و سپس با وجدان آرام و پـاك و بـا           

اني و حصول پيروزي قطعي و      رسد ارائه پيشنهاد براي احتراز از نابسام        ملي كه دارند آنچه به نظرشان مي      

  .اما متاسفانه ترتيب اثري  به اين درخواست داده نشد. تر بنمايند سريع

چون در تـاريخ    . اند  چندي بعد هم شنيدم كه جمع ديگري از نمايندگان چنين تقاضا را جداگانه نيز نموده              

قام رياست گرديـد كـه بـاز     چهار ارديبهشت ماه گذشته يادآوري كتبي مجددي با امضاء دوازده نفر تقديم م            

بر خلاف انتظار و به دور از اصول پارلماني مورد توجه قرار نگرفت و حتي يك جواب شـفاهي سـاده و يـا          

كنندگان آن نامـه بـودم        توضيح حضوري به آن داده نشد از اين جهت اينجانب كه يكي از يادآوران و امضا               

. رت به اين عرايض مختصر در مجلس محتـرم نمـايم          ناچار شدم كه از باب تكميل وظيفه و اتمام حجت مباد          

گـشاي پيـروزي و رسـتگاري ملـت      اميد است كه رحمت و هدايت خداي منان و دعـاي خيـر صـاحبدلان راه         

  .االله و بركاته  والسلام عليكم و رحمه. عزيزمان باشد

  

  توضيح نهضت آزادي ايران پيرامون

   يداالله سحابي دكترنطق قبل از دستور آقاي

  

  نان عزيزهموط

  گذرد، جنگي كه حيـات سياسـي،   برانداز تحميلي عراق عليه ايران مي ماه از جنگ خانمان قريب سي و پنج  

 قـرار داده اسـت و اثـرات آن           خود اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، نظامي و مالي ميهن ما را شديداً تحت تاثير           

  .چنان عميق است كه ساليان دراز باقي خواهد ماند

سـابقه بـوده اسـت، ملـت مـا            هاي گذشته ازجهات عديده و ابعـاد گونـاگون بـي            ه طي قرن  در اين جنگ ك   

نظيري را نشان داد و همين امر يكي از موجبات عمـده و اصـلي                 هاي بي   ها و ايثار و ازخودگذشتگي      فداكاري

اي ه ـ اي ايران و فتح خرمشهر و اخراج سربازان ارتش متجاوز بعـث عـراق از سـرزمين              هاي مرحله   پيروزي

  .اشغالي گرديد

  . است نهضت آزادي ايران، بارها نظرات خود را در مورد جنگ و شرايط خاتمه آن ابراز و اعلام داشته

، در بند چهـارم تحـت       )۱۳۶۰كنگره شهيد چمران آبان     (در قطعنامه چهارمين كنگره نهضت آزادي ايران        

  :آمده است» جنگ و رزمندگان و شهداء«عنوان 

 عراق عليه ايران را محكوم كرده و آن را بخشي از تحريكـات و                جنگ تجاوزكارانه  آزادي ايران نهضت  «

دانـد و   ها، بخصوص امپرياليسم آمريكا و صهيونيسم عليه جمهوري اسلامي ايـران مـي          هاي ابرقدرت   توطئه

ي ها و نيروهاي ملـي را بـراي پيـروز    دفاع كامل از استقلال و تماميت ارضي كشور و تجهيز و تمركز تلاش         

  .داند در جنگ تا اخراج متجاوزين واجب و ضروري مي

نهضت آزادي ايران با تجليل فراوان از نيروهاي نظامي و سپاه پاسـداران و بـسيج و نيروهـاي نـامنظم                     

 نهـايي سـپاه     يآفرين كربلاي جنوب و غرب پيـروز        حماسهداوطلب و عشايري و با درود بسيار به شهداي          

  .نمايد تجاوز را از درگاه حضرت احديت مسئلت مياسلام و شكست و نابودي دشمن م
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نهضت آزادي ايران به مردم قهرمان شهرها و روستاهاي مناطق جنگـي خـصوصاً دزفـول و آبـادان و                    

كننـد و مايـه غـرور و          هاي ناجوانمردانه دشمن، دليرانـه مقاومـت مـي          اهواز و خرمشهر كه عليرغم بمباران     

 در شهرها و روسـتاها       فرستد و از مردم فداكار پشت جبهه،        و سلام مي  اند درود     افتخار اسلام و ايران شده    

هاي ايثارگرانه خود موجبات تقويـت جبهـه جنـگ و ادامـه مقاومـت رزمنـدگان اسـلام را ميـسر                        كه با كمك  

بر دولت جمهوري اسلامي است كه خدمات صادقانه و راستين همه اقـشار       . نمايد  اند سپاسگذاري مي    ساخته

  .يرا باشدگونه تعصب گروهي پذ هرر ازا به دوملت ر

نهضت آزادي ايران ضمن ابراز همدردي همه جانبه با آوارگان جنگ، رسيدگي هر چـه بيـشتر دولـت و                    

وضع اين هموطنان عزيز خواستار است و از برادران و خواهران ايمـاني در سراسـر                ه  مقامات مسئول را ب   

از اسـتقبال كننـد و در غـم و نـاراحتي آنـان شـركت       كند از اين هموطنان با آغـوش ب ـ         كشور درخواست مي  

  . جويند

  :نهضت آزادي ايران معتقد است كه

هـاي نظـامي عليـه ارتـش تجـاوزگر            موازات فعاليت ه  بايستي ب   براي پيروزي در جنگ دولت ايران مي        ـ۱

 آغـاز  هـاي سياسـي، ديپلماسـي و تبليغـاتي     هاي شايسته مناسبي را در سطح جهاني در بخش     عراق، فعاليت 

  .نمايد

نـشيني و خـروج فـوري و بلاقيـد و شـرط            بس را بپذيرد كه بـا عقـب         ـ دولت ايران تنها وقتي بايد آتش      ۲

  .تمامي نيروهاي دشمن از خاك ايران همراه باشد

غرامـت  بس و تخليه كامل مناطق اشغالي هيئتي براي مذاكرات جهت تعيين تكليـف              ـ پس از اجراي آتش    ۳

  ».ات دو كشور معين گرددخسارات وارده و اختلاف

» در قبـال جنـگ    « نيـز تحـت عنـوان        ۶۱در قطعنامه پنجمين كنگره نهضت آزادي ايران مورخ اسفند مـاه            

  :نهضت آزادي ايران به شرح زير بيان شده است مواضع

، ١ »لكـم  و عسي ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسي ان تحبوا شيئا و هو شـر                  « »به موجب آيه كريمه   «

» عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد      «زادي ايران ضربه اوليه ناجوانمردانه ارتش عراق را مصداق          نهضت آ 

هاي پاسداران    تلقي نموده، همواره از خونسردي، توكل و تصميم مسئولين و از شهامت ارتشيان و شجاعت              

 افتخـار و اميـد      تـرين   تجليل كرده پايداري و پيروزي رزمنـدگان را كـه برجـسته              )بسيج(و نيروهاي مردمي    

 دولـت   در عين حال مكرراً پيشنهاد كرده كه براي پيروزي در جنگ،. باشند آرزو نموده است تاريخ ايران مي 

 مناسبي را در سطح جهاني       هاي شايسته   به موازات اجراي عمليات نظامي عليه ارتش تجاوزگر عراق فعاليت         

بـه نظـر نهـضت آزادي، بعـد از فـتح خرمـشهر كـه        . هاي سياسي، ديپلماسي و تبليغاتي آغاز نمايد     در بخش 

موفقيت ممتازي در جهت نظامي، سياسي و اسلامي براي ايران پيدا شده و خصم خود را ناچـار ديـده بـود         

توانـست بـه      هـايي بدهنـد، دولـت مـي         راه توبه و تسليم پيش گيرد و همسايگان حاضر شده بودنـد تـضمين             

هـاي   از فرصـت  ٢» االله انـه هوالـسميع العلـيم     ح لهـا و توكـل علـي   وان جنحوا للسلم فـاجن «مصداق آيه كريمه   

                                                 
 چيزي را ناگوار شماريد ولي به حقيقت خير و صلاح شما در آن بوده و چه بسا كـه شـما دوسـتدار    ـ چه بسا شما   ۲۱۶/ بقره  . ۱

 .چيزي هستيد كه در واقع شر و فساد شما در آنست
به درستي كـه او شـنوا و   . به صلح تمايل نشان داد شما نيز تمايل نشان دهيد و به خداوند توكل كنيد) دشمن( ـ اگر  ۶۲/  انفال .1

  .تآگاه اس
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آميز جنگ فـراهم شـده بـود اسـتفاده            هاي موثر جهت ختم موفقيت      مشي  مناسبي كه براي اتخاذ و اعمال خط      

  .كرده و مطابق مصالح و منافع ملت ايران اقدام نمايد

هـا    آن شـرايط و فرصـت      ه طـور مناسـب از     بينانه و رويدادهاي بعدي ب      هاي غيرواقع   اما به دليل ارزيابي   

  .استفاده نشده است

سفانه به مردم خيرانـديش هـم امكـان ابـراز نظـر داده نـشده و حتـي بـا تقاضـاي مكـرر بعـضي از                       أمت

اي غيرعلنـي و خـصوصي بـه منظـور كـسب اطـلاع و               تشكيل جلـسه   براي    ) نفر ۵۰حدود  (نمايندگان مجلس   

  .تا اين تاريخ موافقت نگرديده استاظهارنظر درباره مسائل و شرايط جنگ 

هـا كـه موجـب از         الامر در وضعي مشابه با آزاد كردن آخر وقت گروگـان            اينك با نگراني از اينكه عاقبت     

شد، قـرار نگيـريم و     ) بيانيه الجزاير ( آمريكا    با  شرايط مساعد و امضاي عجولانه قرارداد زيانبار       ندست داد 

عركه برنگردد، نهـضت آزادي عقيـده دارد   مد و ضايعات دست خالي از       انقلاب اسلامي ايران با آن همه شهي      

 خواهـان سـلامت و       با توجه به اينكه خداوند حكيم رحيم براي بندگانش پس از پيـروزي و خاموشـي فتنـه،                 

 چنانچه هنوز هم شرايط مساعد و به سود ايران باشد اقدام            ،صلح و امنيت و محيط سازندگي و بركت است        

  ».اي براي سرفراز بيرون آمدن از اين ابتلاي الهي صورت گيرد طلبانه ندانه و حقعاجل و شرافتم

  

علاوه بر اينها، نهضت آزادي، به عنوان يك جمعيت سياسـي ـ اسـلامي، كـه متعهـد بـه حفـظ و دفـاع از         

ته  نظرات خود را در اين امر حيـاتي اعـلام داش ـ           در هر فرصت مناسبي،   . باشد  مصالح و منافع ملت ايران مي     

مضافاً اينكه برخـي ازمـسئولان نهـضت در ديـدارهاي مكـرر بـا مقامـات مـسئول مملكـت نظـرات و                        . است

 ديپلماسي، تبليغاتي و نظامي و بر اساس مصالح  خود را در مورد جنگ، در محورهاي سياسي  ـپيشنهادات 

  .اند و منافع ملت ايران ارائه و توصيه نموده

ملـت  اي، مـردم و نماينـدگان         در موضوعي با چنين ابعاد گسترده     نهضت آزادي، همچنين معتقد است كه       

ها و رويدادها و فعـل و انفعـالات       بايستي دائم در جريان واقعي پيشرفت      در مجلس شوراي اسلامي قطعاً مي     

  .مختلف مربوطه قرار داشته باشند

 شـده اسـت   خوانـده » )ع(مظهر عـدل علـي   «مجلس شوراي اسلامي كه عصاره فضيلت ملت نام گرفته و       

  .بايستي در اين امرحياتي بيش از تمامي امور ديگر ناظر و حاضر بوده و تفحص نمايد مي

  :دارد اصل هفتاد و ششم قانون اساسي مقرر مي

   .»مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد«

كرد و مرتباً مسئولان نظامي      يدر اوائل شروع جنگ، مجلس با علاقه و جديت موضوع جنگ را پيگيري م             

شدند و گزارشات و توضـيحات خـود را، تـا آنجـا كـه امنيـت عمليـات و                      مجلس حاضر مي   و غيرنظامي در  

رسـانيدند و نماينـدگان نيـز متقـابلاً           داد، در جلسات غيرعلني به اطلاع نمايندگان ملت مي          ها اجازه مي    برنامه

  .ساختند نظرات خود را مطرح مي

كلـي متـروك گرديـد و نماينـدگان مجلـس شـوراي             ه   به بعد ايـن رويـه ب ـ       ۶۰ تابستان سال    متاسفانه از 

اسلامي، جز تعداد بسيار معدودي از نمايندگان كه بنا به ملاحظاتي در جريان مسائل جنگ هستند، بقيـه يـا                    
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يـا خـارجي    اطلاع هستند يا اطلاعات آنان از حدود اخبار مطبوعات و راديوهاي داخلـي و                 خبر و بي    بكلي بي 

  .كند تجاوز نمي

باشـد، و   ن مجلس شوراي اسلامي نميأنفع مملكت و مسئولان امور و در شه اي ب از آنجا كه چنين رويه    

باشد و آينده كشور بـا سرنوشـت          هاي كشورمان مي    ترين مسائل و درگيري     از آنجا كه مسئله جنگ ازعمده     

  :دارد كه هارم قانون اساسي مقرر مياين جنگ پيوند خورده است و از آنجا كه اصل هشتاد و چ

 در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خـارجي كـشور اظهـار                    هر نماينده «

  ».نظر نمايد

نامـه را     و هر يك از نمايندگان مجلس بر طبق اصل شصت و هفتم، به شرح زير سوگند ياد كرده و قسم                   

  :اند امضا كرده

  لرحيمبسم االله الرحمن ا

كـنم و بـا تكيـه بـر شـرف             من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي           «

نمايم كه پاسدار حـريم اسـلام و نگاهبـان دسـتاوردهاي انقـلاب                انساني خويش تعهد مي   

اي را كه ملت به ما سپرده بـه           اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه        

سداري كنم و در انجـام وظـايف وكالـت، امانـت و تقـوي را رعايـت                  عنوان اميني عادل پا   

نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مـردم پايبنـد                   

ها و اظهارنظرها، استقلال كـشور        ها و نوشته     از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته        .باشم

  ».داشته باشمنظر  و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد

اي درخواسـت      نفر از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي طـي نامـه            ۱۱ تعداد   ۱۰/۶/۶۱در تاريخ   

  :متن اين نامه به شرح زير است .تشكيل جلسه غيرعلني براي بحث درباره جنگ را نمودند

  

  تعالي بسمه

  رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

راق و لزوم همفكري و همكـاري مجلـس شـوراي            تحميلي ع   جنگ با توجه به جريان اخير    

 يشود يك جلسه غيرعلني، قبل از تعطيـل تابـستان           اسلامي در اين امر حياتي پيشنهاد مي      

  .مجلس، تشكيل شود و نمايندگان دولت و شوراي عالي دفاع نير حضورداشته باشند

  

  .به اين درخواست قانوني و موجه ترتيب اثري ندادند

 از   ديگـر  سـي نفـر    ، از قـرار معلـوم بـيش از        ۱۳۶۱ تابستاني در حدود بهمـن مـاه         پس از پايان تعطيلات   

اي   نمودند، طـي نامـه      نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، كه احساس نگراني از سرنوشت جنگ را مي            

  .اي تشكيل نشد اما باز چنين جلسه. تشكيل جلسه غيرعلني براي بحث درباره جنگ را درخواست نمودند

 در   نفع ملت و مملكت تشخيص داده نشد،       مجلس شوراي اسلامي در اين امر به       كه رويه رياست     از آنجا 

اي بـه رياسـت محتـرم          پنج نفر از نمايندگان مردم در مجلـس شـوراي اسـلامي طـي نامـه                ۲۳/۱۲/۶۱تاريخ  

  .مجلس، رعايت قانون اساسي و قبول درخواست قانوني نمايندگان را توصيه نمودند
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  :به شرح زير استمتن اين نامه 

  

  بسمه تعالي

  ۲۳/۱۲/۶۱تاريخ 

  ۱۷۸۸: شماره

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني

  رياست محترم مجلس شوراي اسلامي

 از جملـه      جمعي از نمايندگان مجلس،    ۱۱/۶/۶۱به طوري كه مسبوق هستيد در تاريخ        

كنندگان زير كتبـاً درخواسـت تـشكيل جلـسه غيرعلنـي مجلـس بـراي اسـتماع                    امضا

 نظامي جنگ با عراق و بررسـي مـسائل آن را    مربوط به وضعيت سياسي  ـگزارش 

متاسفانه به اين درخواسـت قـانوني و منطقـي نماينـدگان، بـر خـلاف                . تقديم نموديم 

  .مقررات ترتيب اثر داده نشد

اي از نماينــدگان محتــرم مجلــس  اخيــراً هــم مــسموع شــد كــه تعــداد قابــل ملاحظــه

  . ترتيب اثري به آن داده نشده استفالاس كه معاند  درخواست مشابهي را نموده

با توجه به انتشار اخبار ضد و نقيض درباره جنـگ و اظهارنظرهـاي متناقـضي كـه                  

توسط مسئولان طراز اول امور مملكت در اين مورد شده است و با توجه به اهميـت                 

گان اي كه مسئله جنگ در سرنوشت كشور دارد، ما احساس نگراني نمايند         العاده  فوق

مجلس را امري طبيعي و اقدام آنان را لازم دانسته و معتقـديم كـه مـصالح و منـافع                    

تشكيل جلسه  كند كه به درخواست نمايندگان در مورد          فعلي و آتي مملكت ايجاب مي     

اي مطـرح گـردد       غيرعلني تمكين شود و مسئله جنگ به طور مقتضي در چنين جلسه           

ــد اولاً در ج   ــس بتوانن ــدگان مجل ــا نماين ــاريخي و    ت ــاتي و ت ــسئله حي ــن م ــان اي ري

. ساز مملكت گذارده شوند و ثانياً نظرات خود را پيرامون آن ابـراز دارنـد                سرنوشت

ايم   ما به حكم وظيفه قانوني خود و برحسب تعهدي كه در پيشگاه خدا و ملت سپرده               

  .نماييم  توصيه ميجنابعالي را به قبول و اجراي درخواست قانوني نمايندگان مصراً

  ۶۱ اسفند ۲۳ تهران ـ   با تشكر والسلام                                                                          

 احمد صـدر حـاج سـيدجوادي ـ دكتـر        مهندس مهدي بازرگان  ـ دكتر يداالله سحابي  ـ

   مهندس هاشم صباغيان ابراهيم يزدي ـ
  

ها صورت نگرفت و جوابي هم به نامه          شهودي نسبت به درخواست   اما متاسفانه باز هم هيچگونه اقدام م      

  .داده نشد

، دوازده نفـر از نماينـدگان مجلـس         ۶۲لذا به دليل اهميت مسئله، مجدداً در تاريخ چهارم ارديبهـشت مـاه              

  .اي درخواست تشكيل جلسه غيرعلني را تجديد نمودند شوراي اسلامي طي نامه

  :متن اين نامه به شرح زير است
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  تعالي بسمه

۴/۲/۱۳۶۲  

  رياست محترم مجلس شوراي اسلامي 

از آنجا كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بايد در جريان جزئيات امور كـشور              

گيـري    ه مسئله جنگ مهمترين مسئله بـوده و هـر گونـه تـصميم             كباشند و از آنجا     

كه از  درباره آن در سرنوشت كشور و جمهوري اسلامي تاثير دارد با توجه به اين             

اي ديگر از نمايندگان مجلس شـوراي         حدود هشت ماه قبل توسط اينجانبان و عده       

اسلامي درخواست جلسه غيرعلني شده ولي متاسفانه تـاكنون ترتيـب اثـري داده              

 درخواست داريم كه هر چه زودتر نسبت        نشده است ما امضاءكنندگان زير مصراً     

ي اقدام فرماييد تا مسئولين     به تشكيل جلسه رسمي غيرعلني مجلس شوراي اسلام       

مربوط در مجلس حضور يافته و نمايندگان ملت را در جريان مـسائل مربـوط بـه        

  .جنگ قرار دهند

  

 حتـي از يـك جـواب كتبـي يـا         ها ترتيب اثـري داده نـشد،        ها و نامه    متاسفانه به هيچ يك ازاين درخواست     

  .شفاهي هم دريغ نمودند

ها، و از باب اتمام حجت و انجـام تكليـف             ئله جنگ و تشديد نگراني    با توجه به رويدادهاي مختلف در مس      

 ۵ملي و اسلامي جناب آقاي دكتر يداالله سحابي نماينده مردم تهران در مجلـس شـوراي اسـلامي در تـاريخ                      

 نطق قبل از دستور خود را به اين مسئله حياتي مملكت اختـصاص دادنـد و ضـمن شـرح اهميـت                       ۶۲خرداد  

هاي مكرري را كه بـراي تـشكيل          مسائل مربوطه، درخواست    اطلاع ملت و مجلس از     مسئله جنگ و ضرورت   

جلسه غيرعلني مجلس و بحث درباره جنگ ترتيب اثر داده نشده بـود بـه اطـلاع نماينـدگان مجلـس و ملـت                        

  .ايران رسانيدند

  :پس از بيانات آقاي دكتر سحابي، رياست مجلس در رابطه با سخنان ايشان گفتند

نامه ما چنين  اند اما در آيين تقاضاي جلسه سري كرده.  آقاي دكتر مطرح كردند، مشكلي است     مطلبي كه «

. چيزي نيست كه نمايندگان بتوانند خودشان چيزي را در دستور بگذارند و بگويند ايـن جلـسه سـري اسـت        

اينكـه هـر    امـا    .تواننـد تقاضـا بكننـد كـه در جلـسه سـري باشـد                  مطلبي كه در دستور هست، ده نماينده مي       

اي يا ده نماينده يا بيشتر خودشان يك مطلبي را مطـرح كننـد و بگوينـد ايـن در جلـسه سـري باشـد          نماينده

ما در هيئت رئيسه مطرح كرديم، ديديم راهي بـراي ايـن        . لااقل ساكت است  . اي را نداده     چنين اجازه   نامه  آيين

داننـد ايـن    نامه اصلاحي بشود كه اگـر لازم مـي       يينتوانند پيشنهادي بدهند كه در آ       آقايان مي . مسئله نداريم   

  .باب باز بشود

  .يكي از نمايندگان ـ آقاي هاشمي قبلاً بوده

اينكه ايشان فرمودند درست هم هـست، دو مرتبـه از مـا تقاضـا شـد كـه       .  ـ آن بحث ديگري است  رئيس

حـالا  . انـد    تنظـيم نكـرده    نامه چنـين چيـزي را       در آيين . جلسه سري تشكيل بدهيم براي بررسي مسئله جنگ       
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آيـد يـك     مـوردي پـيش مـي      اگر اينطـور   نامه را اصلاح كنيم كه بتوانيم از اين بعد          آقايان پيشنهاد بدهند آيين   

  ».مورد روشني داشته باشيم

  

اين اظهارنظر رياست محترم جمهور مجلس منطبق بـا هـيچ يـك از مـوازين قـانوني و مقـررات اجرايـي                     

از نماينـدگان مجلـس      قانون اساسي، اقلاً ده نفر     ۶۹نص اصل   ه  طقي ندارد زيرا ب   باشد و بنيان من     لس نمي مج

 حق درخواست تشكيل جلسه غيرعلني رسمي را         مواقع اضطراري،  وزير و يا يكي از وزيران، در        و يا نخست  

ل  هيئت رئيسه ترتيب تشكيل جلسه را خواهند داد به همان قسم كـه در اواي ـ                دارند و به محض چنين تقاضا،     

نامه داخلي فعلي هم به تصويب نرسيده بود، چند جلسه غيرعلنـي در مجلـس بنـا             جنگ و با وجود آنكه آيين     

  .به تقاضاي وزارت دفاع تشكيل گرديد

كند كه موضوع مورد تقاضاي اقلاً ده نفر از نمايندگان براي              ايجاب مي   )۶۹اصل  (تصريح قانون اساسي    

تور كار مجلس قرار گيرد و به همين نحو هم در اوايل جنگ عمـل               خود در دس   هتشكيل جلسه غيرعلني خودب   

 قانون اساسي را موكول به تصويب مـاده         ۶۹شده و چند جلسه غيرعلني تشكيل گرديد و حالا اجراي اصل            

  .رسد نامه داخلي مجلس كردن بر خلاف نص قانون اساسي است و منطقي به نظر نمي مخصوص در آيين

رد بحث در جلسه غيرعلنـي درخواسـت شـده بـا موضـوع تعيـين شـده در                   در لزوم انطباق موضوع مو    

و  مرحـوم رجـايي بنـا بـه درخواسـت آن مرحـوم               شود كه در دولت     برنامه هفتگي مجلس، لزوماً متذكر مي     

درخواست آقاي نبوي وزير مشاور آن دولت جلسات متعدد رسمي غيرعلني در مشورت راجع به وزيرانـي                 

ند و مسئله گروگانگيري و قرارداد ايران و آمريكا معروف به بيانيه الجزايـر و               كه بايد به مجلس معرفي شو     

  .هاي معين شده در برنامه هفتگي كار مجلس نداشت غيره تشكيل شد كه هيچ انطباق با موضوع

غير از اشكالات قانوني فوق كه بر اظهار نظر رياست محترم مترتب است، همانطور كـه در نطـق قبـل از                      

دكتر سحابي توضيح داده شد اولين تقاضاي تشكيل جلسه غيرعلني براي رسيدگي به جريـان               دستور آقاي   

 نفر از نمايندگان تقديم رياست مجلس گرديـد و پـس از آن              ۱۱ با امضاي    ۱۳۶۱ شهريور   ۱۰جنگ در تاريخ    

ين تقاضـا،   اگر چن ـ . نيز چند بار اين تقاضا از طرف عده ديگر نمايندگان و تقاضاكنندگان سابق تكرار گرديد              

به فرض محال، منطبق با مقررات اجرايي مجلس نبود چگونه رياست مجلس در جلسه رسمي و يـا اقـلاً بـه                      

طور خصوصي و خارج از مجلس تقاضاكنندگان را متذكر نشدند و نسبت به اين تقاضاهاي قـانوني متعـدد                   

  !اند توجه مانده اعتنا و بي و مكرر بي

و مصالح و منافع    ئله جنگ و وضعيت فعلي و تاثير جنگ در سرنوشت           ما معتقديم با توجه به اهميت مس      

كند كه مردم و نمايندگانشان در مجلس شوراي اسلامي از اين امر حياتي مطلع و به طـور                    كشور ايجاب مي  

  .ن نظارت داشته باشندآجدي و فعال بر 

اي كـه توسـط جمعـي از     و به دليل اهميت اين مسئله حيـاتي و اقـدام منطقـي و قـانوني مهـم و شايـسته       

اين گزارش بـه ملـت قهرمـان و شـهيدپرور ايـران تقـديم و قـضاوت           . نمايندگان مجلس صورت گرفته است    

  .نماييم نهايي را به مردم صاحب بصيرت واگذار مي

  اللهم وفقنا لما تحب و ترضي 

  ۶۲ خرداد ۱۵ -نهضت آزادي ايران
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  استخراج از قطعنامه كنگره ششم نهضت آزادي ايران

  ۱۳۶۲اسفند 

  

   جنگ و صلح )۵

هاي قبلي نظريات نهـضت آزادي ايـران را بـه شـرح               كنگره ششم ضمن تاييد مواضع مندرج در قطعنامه       

  :دارد ذيل اعلام مي

هاي جنگ عليه ارتش متجاوز عراق و         هاي رزمندگان ايران در جبهه      ها و جانبازي    ها، فداكاري   ـ پايداري ۱

نگرد و اين روحيه ايثارگري را به عنـوان           م پشت جبهه، به ديده تعظيم مي      دريغ مرد   هاي مستمر و بي     حمايت

  .باشد  و براي آن ارج فراوان قائل بوده است و ميستايد يدستاورد انقلاب م

هـاي    اندازي و بمباران شهرها و سياست       آميز رژيم بعث عراق از جمله موشك        ـ جنايت سبعانه و جنون    ۲

  .نمايد هاي شيميايي را شديداً محكوم مي ، و همچنين بكار بردن سلاحافروزش ضدانساني پشتيبانان جنگ

دانـد، نـه      اي بـراي اصـلاح و ارتقـا ملـت ايـران مـي               با آنكه جنگ را در اصـل ابـتلاي الهـي و وسـيله               ـ۳

شناسد و نه تشديد و استمرار جنـگ را مطـابق             اندركاران را غيرمسئول و غيرمقصر مي       گردانندگان و دست  

  .بيند اي خدا و به مصلحت انقلاب و ايران و اسلام ميدستور و رض

ـ سياست خارجي و ديپلماسي جمهوري اسلامي همچنان فاقد تحرك و ابتكـار لازم در صـحنه روابـط       ۴

باشد و نتوانسته است به موازات و هماهنگ با عمليات رزمي در صحنه جنگ عمل نمـوده و از                     المللي مي   بين

داري مناسب تبليغاتي و ديپلماسي را بنمايـد، در حـالي كـه بـدون همـاهنگي                 بر  هاي كسب شده بهره     موفقيت

گيـري از     المللـي امكـان بهـره       كارساز ميان عمليات رزمي در صحنه جنگ و ديپلماسي در صحنه روابط بين            

  .باشد تر و شرافتمندانه جنگ ممكن نمي هاي حاصله براي پايان بخشيدن هر چه سريع موفقيت

توانـد باشـد،      هاي اجرايي جنگي، كه افشا آنها مفسدانگيز مـي          ادي و تصميم و تفصيل     جز در امور ست     ـ۵

 به طور مـستقيم بـا    خير و مصلحت كشور در اين است كه جريانات كلي و تصميمات اساسي جنگ و صلح،            

كما آنكـه سـنت رسـول       . ملت و يا از طريق نمايندگان مردم در مجلس، عنوان گردد و مورد بحث قرار گيرد               

امتنـاع مقامـات    . طرح مسئله جنگ با مردم و مشورت با آنان بوده اسـت           ) ع(و حضرت امير علي     ) ص(كرم  ا

مسئول از طرح مسئله جنگ در جلسه غيرعلني مجلس عمل غيرقـانوني و خـلاف مـصلحت عمـومي كـشور                     

  .باشد مي

  


